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ایالات متحده و کشورهایی که با آنها همکاری می کنند، به پایان خود نزدیک می شوند

داشت منطقه جایـی نخواهد  داشتآمریکا در  منطقه جایـی نخواهد  آمریکا در 

ممنوعیت استراتژیک

»بنده قاطعانه اعلام می کنم که ارتکاب هر آنچه به‌ضرر انسجام اجتماعی باشد، 

پیام رهبری به مناسبت هفته دولت   ۶/شهریور/۱۴۰۵  ممنوع است.«�
شاید بتوان گفت از ابتدای زعامت رهبر انقلاب تا به امروز اگر بخواهیم یک فراز و جمله 
‌اصلی را به عنوان یکی از مهمترین رهنمودهای ایشان مورد اشاره قرار دهیم؛ جمله 

بالاست. چرا این جمله دارای اهمیت استراتژیک و اساسی است؟
۱. تبدیل »انسجام« از یک هدف، به یک »خط قرمز«:‌اهمیت استراتژیک این جمله در 
قاطعیت لحن آن است. عبارت »ممنوع است« در ادبیات سیاسی و حکمرانی، عبور از 
توصیه و ورود به حوزه حکم حکومتی یا تعیین خط قرمز غیرقابل  تغییر است. این یعنی 

انسجام اجتماعی در اینجا »پیش نیاز بقا و پیشرفت« تلقی شده است.
۲. پیش‌شرط »قدرت ملی«:‌رهبر انقلاب همواره بر این نکته تاکید دارند که دشمن برای 
ضربه زدن به جمهوری اسلامی، از استراتژی »تفرقه« استفاده می کند. انسجام اجتماعی، 
سپر دفاعی در برابر مداخلات خارجی و نفوذ دشمن است. وقتی جامعه‌ای منسجم 
باشد، پروژه های »دوقطبی‌سازی« )مانند دوقطبی های قومی، مذهبی، طبقاتی یا 
سیاسی( شکست می خورند. بنابراین، تاکید بر انسجام، در واقع تاکید بر »مصون سازی 
ایران« است. دشمن وقتی موفق می شود که شکاف ها را به گسل های امنیتی تبدیل 
کند؛ پس »ممنوع کردن« آنچه به ضرر انسجام است، خنثی کننده اصلی‌ترین نقشه 

دشمن است.
۳. فراهم سازی بستر برای »پیشرفت و حل مشکلات«:پیشرفت کشور در گرو کارآمدی است 
و کارآمدی بدون »همدلی و مشارکت عمومی« محقق نمی شود. اگر جامعه دچار تفرقه 
و تشنج دائمی باشد، انرژی نخبگان، دستگاه های اجرایی و مردم به جای صرف شدن در 
مسیر توسعه، تولید و حل مشکلات اقتصادی، صرف اصطکاک های بیهوده سیاسی و 

اجتماعی می شود.
۴. مدیریت »تنوع و تکثر« در عین وحدت: ایران کشوری با تنوع قومی، مذهبی، فرهنگی و 
سلایق سیاسی است. اهمیت این رهنمود در این است که رهبر انقلاب همواره »تکثر« را 

یک فرصت می دانند، به شرطی که به »تفرقه« منجر نشود.
۵. مسئولیت پذیری نخبگان و مسئولان: وقتی »هر آنچه به ضرر انسجام است« ممنوع 
می شود، بار سنگینی بر دوش مسئولان، رسانه ها و تریبون‌داران قرار می گیرد. هر کلمه، 
توئیت یا تصمیمی که منجر به ناامیدی مردم، دلسردی نسبت به آینده یا تحریک هیجانات 
مخرب علیه یکدیگر شود، با این معیار رهبری، در زمره »ممنوعات« قرار می گیرد. این یعنی 

ایشان از مسئولان »بلوغ سیاسی« و »سعه صدر« می‌خواهند.
با توجه به این موارد حائز اهمیت است تا مسئولان امر، نخبگان و سیاست گذاران برای 

تحقق این امر مهم موارد زیر را به عنوان محورهای عملیاتی در نظر بگیرند:
الف( پایش مستمر »وضعیت انسجام ملی«: انسجام ملی یک متغیر سیال است و نیاز 
به سنجش دائمی دارد. باید به هر نحو که شده است این موضوع مورد توجه و اقدام 

قرار می گیرد.
ب( تقویت »هویت‌های مشترک فراتر از سلایق سیاسی و اجتماعی«: تمرکز مداوم بر 
تفاوت های سیاسی، فکری و اجتماعی ذره ذره انسجام را نابود می کند. باید فکر جدی در 

مسئولین امر باشد تا این موضوع را در لایه های مختلف جامعه تقویت کنند.
ج( نظارت هدفمند و برنامه‌دار بر »شبکه های اجتماعی«: فضای مجازی در حال حاضر یکی 
از اصلی‌ترین میدان ها و عرصه‌ها برای گسست اجتماعی است. نباید آن را رها کرد و بدون 
ضابطه بگذاریم تا مسیر خودش را برود. راهی نیست جز شناختن ریشه های ضد انسجام 

در فضای مجازی و مقابله با آنها.
د( طراحی چارچوب برای اجرای نقد سازنده:‌فضای نقد سازنده باید با تخریب متفاوت شود. 
این مقوله نیازمند یک چارچوب واقعی است. نه فقط برای امروز بلکه سال هاست که 

چنین مقوله ای هزینه های فراوانی در پی داشته است.

موضوع قیمت بنزین و نحوه مدیریت مصرف سوخت در کشور، بار دیگر به یکی از 
مباحث مهم اقتصادی تبدیل شده است؛ موضوعی که از یک سو با رشد مصرف و 
افزایش هزینه های تامین سوخت و از سوی دیگر با معیشت و قدرت خرید خانوارها 
ارتباط مستقیم دارد. در این میان، هرگونه تصمیم برای تغییر قیمت بنزین می تواند 
ثار گسترده‌ای بر هزینه های حمل‌ونقل، قیمت کالاها و خدمات و در نهایت زندگی  آ

روزمره مردم داشته باشد.
دولت در شرایطی از ضرورت مدیریت مصرف و رفع ناترازی بنزین سخن می گوید 
که کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که حل این مسئله صرفا از مسیر 
افزایش قیمت امکان پذیر نیست و باید مجموعه‌ای از سیاست ها از جمله اصلاح 
الگوی مصرف، بهینه سازی خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی و مقابله با قاچاق 
سوخت به صورت همزمان دنبال شود. از این منظر، پیش از تحمیل هزینه های 
جدید به مردم، باید ریشه های شکل گیری ناترازی و سهم هر یک از عوامل در افزایش 

مصرف مشخص شود.
گاه« با انتقاد از  در همین راستا، مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با »آ

برخی محاسبات مطرح شده درباره قیمت تمام شده بنزین، تاکید کرد که افزایش 
قیمت سوخت در شرایط فعلی نمی تواند به تنهایی راهکار رفع ناترازی باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: محاسباتی که 
امروز از سوی دولت درباره قیمت بنزین مطرح می‌شود، محل تأمل است. دولت 
نفت خام را در اختیار پالایشگاه قرار می‌دهد و مبادلات نیز در واقع بر مبنای نفت خام 
و به صورت تهاتری انجام می شود؛ بنابراین این موضوع باید در محاسبه قیمت 

تمام شده بنزین به درستی لحاظ شود.
وی با بیان اینکه پیش از هر تصمیمی درباره قیمت بنزین باید هدف دولت به طور 
شفاف مشخص شود، افزود: دولت اعلام می کند که هدف از افزایش قیمت بنزین، 
رفع ناترازی و مدیریت مصرف سوخت است، اما باید پرسید آیا صرفا با افزایش قیمت 
می توان مصرف بنزین را کاهش داد؟ تجربه نشان داده است که افزایش قیمت 

به تنهایی الزاما به کاهش مصرف منجر نمی شود.
این نماینده مجلس با اشاره به رشد حدود ۱۰ درصدی مصرف بنزین، تصریح کرد: 
اگر خودروهای تولیدشده در کشور از نظر میزان مصرف سوخت، استاندارد و بهینه 

نیستند، نباید مردم را مسئول این وضعیت دانست. بخش قابل توجهی از منابع و 
یارانه هایی که در حوزه سوخت پرداخت می شود، باید به سمت توسعه حمل‌ونقل 
عمومی، نوسازی ناوگان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کاهش مصرف هدایت 

شود.
لاهوتی ادامه داد: اگر برای کاهش مصرف سوخت، امکانات و زیرساخت های 
لازم را فراهم نکرده‌ایم، نمی توان مردم را مقصر دانست. همچنین اگر در کنترل 
و مدیریت قاچاق سوخت موفق نبوده‌ایم، نباید هزینه این ناکارآمدی را از جیب 

مردم دریافت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی را به صلاح نمی‌داند، اظهار 
کرد: اگر قرار باشد افزایش قیمت بنزین همزمان با افزایش سایر هزینه‌های زندگی 
و اعمال فشارهای مالیاتی اتفاق بیفتد، قطعا برای مردم قابل پذیرش نخواهد 
بود. پیش از هرگونه تصمیم درباره قیمت بنزین باید اصلاح الگوی مصرف، توسعه 
حمل‌ونقل عمومی، بهینه سازی خودروها و مقابله جدی با قاچاق سوخت در 

دستور کار قرار گیرد.

افزایش قیمت ارز بار دیگر به سرخط اخبار اقتصادی کشور بازگشته است؛ 
افزایشی که این بار گویی مرزی نمی شناسد و در زمان نگارش این گزارش، 
نرخ دلار از مرز ۲۲۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. نرخ ارز در اقتصاد 
ایران صرفا یک شاخص در بازارهای مالی نیست، بلکه به طور مستقیم 
و غیرمستقیم با معیشت مردم، قیمت کالاها و خدمات، هزینه تولید و 
انتظارات تورمی گره خورده است؛ از این رو هرگونه نوسان شدید در بازار 

ارز می تواند موجی از التهاب را به سایر بازارها منتقل کند.
اهمیت مدیریت بازار ارز در اقتصاد کشور تا آنجاست که براساس بند »پ« 
ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسئولیت ثبات بخشی به نرخ ارز، 
کمک به تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک ها 
به سمت فعالیت های مولد، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، بر 
عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. با این حال، بازار ارز طی روزهای 
اخیر بار دیگر با افزایش قابل توجه قیمت ها مواجه شده؛ اتفاقی که 
ثار آن بر تورم، قدرت خرید خانوارها و هزینه های تولید  نگرانی ها درباره آ

را افزایش داده است.
در همین رابطه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، روز ۱۰ شهریور 
در واکنش به افزایش قیمت ارز تاکید کرد که »گرد و خاک ایجادشده در بازار 
ارز فروخواهد نشست« و افزایش اخیر نرخ ارز بیش از آنکه ناشی از عوامل 
واقعی باشد، تحت تاثیر فضای روانی قرار دارد. این اظهارات در شرایطی 
مطرح می شود که بازار ارز در ماه های اخیر علاوه بر متغیرهای اقتصادی، 
به شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی و امنیتی و همچنین اخبار مربوط 
به تحریم ها قرار داشته است؛ عواملی که می توانند با تغییر انتظارات 

فعالان اقتصادی، تقاضای احتیاطی برای ارز را افزایش دهند.
با این حال، نمایندگان مجلس معتقدند برای مقابله با آثار تورمی افزایش 

نرخ ارز، ظرفیت های قانونی لازم تا حد زیادی پیش‌بینی شده است و 
در صورت اجرای دقیق قوانین و استفاده از ابزارهای سیاست گذاری 
موجود، می توان از سرایت نوسانات ارزی به بازار کالا و خدمات جلوگیری 
کرد. از نگاه نمایندگان، مسئله اصلی بیش از آنکه کمبود قانون باشد، 
به نحوه اجرای قوانین، هماهنگی میان دستگاه های اقتصادی و اتخاذ 
سیاست های به موقع برای کنترل نقدینگی، حمایت از تولید و تنظیم بازار 
بازمی گردد؛ موضوعی که در شرایط تشدید تحریم‌ها و افزایش فشارهای 

خارجی، اهمیت بیشتری پیدا می کند.
جعفر قادری در گفت‌وگو با »آگاه« به راهکار مهار نوسانات ارزی اشاره کرد 
و گفت: مشکل اصلی بازار ارز، نبود قانون نیست؛ اجرای ناقص قوانین و 
تاخیر در به کارگیری ابزارهای پیش‌بینی شده در برنامه هفتم است. در این 
برنامه، بانک مرکزی موظف شده بازار ارز را با ابزارهایی مانند بازار توافقی، 
نظارت دقیق بر صرافی‌ها و مدیریت تقاضای واقعی کنترل کند. این 
نماینده مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم سیاست های ارزی را به سمت 
تک نرخی شدن و شفافیت هدایت می کند، تصریح کرد: اگر سامانه های 
نظارتی و ثبت سفارش به درستی به یکدیگر متصل شوند و تقاضای کاذب 
از بازار حذف شود، بخش بزرگی از نوسانات کاهش پیدا می کند. وی تاکید 
کرد: وقتی قانون جامع در اختیار داریم، تعلل در تدوین آیین نامه های 
اجرایی یا مقاومت برخی دستگاه ها در برابر شفافیت پذیرفتنی نیست. 
دولت باید هرچه سریع تر سازوکارهای برنامه هفتم را فعال کند تا بازار 
ارز از حالت ملتهب خارج شود. این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان 
کرد: مهار نوسانات ارزی نیازمند اراده اجرایی، هماهنگی تیم اقتصادی و 
نظارت مستمر دولت است، با اجرای کامل برنامه هفتم می توان بازار ارز 

را به ثبات نسبی رساند.

نماینده مجلس:

ناترازی بنزین با گران کردن سوخت، حل نمی شود

رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که گرد و خاک ایجادشده در بازار ارز ، فروخواهد نشست

ارز به ناکجا؟
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ساعتساعتساعتساعت

آمریکا سه شنبه شب به بندرعباس، سیریک، جاسک 
آن یک منطقه مسکونی در  اثر  بر  و  و قشم حمله کرد 
شهرستان سیریک و مراسم جشن عروسی مورد هدف 
قرار گرفت؛ با حمله تروریست های آمریکایی به یک عروسی 
بار دیگر، نقاب از چهره کریه مدعی آزادی افتاد. به فرموده 
»آقای شهید ایران« دوران »بزن دررو« تمام شده. بزنید، 

سیلی های محکم و سختی خواهید خورد. چنانچه در 
جنگ های ۱۲ و ۴۰ روزه موشک ها و پهپادهای سپاه و ارتش 

پایگاه های آمریکا در منطقه را شخم زدند.

گاه« هرچند به دستور رئیس جمهور آمریکا، حمله  به گزارش »آ
مجدد به خاک ایران از سر گرفته شد، اما مرد روانی کاخ سفید پس 
از عملیات تروریستی که انجام داد به التماس افتاد و در صفحه 
شخصی‌اش خواست، پاسخی از سوی »جمهوری اسلامی« داده 
نشود. بیچاره در فضای دیگر به سر می برد و گمان می‌کند مردم 
و مسئولان ایران همانند سایر رؤسای کشورهای دیگر منتظر 
می مانند تا هرآنچه از سوی او بیان می شود را بپذیرند و هیچ 
نگویند. البته خود او به این موضوع واقف است اما حکم فردی 
را دارد که خود را کامل به خواب زده و نمی خواهد از خواب بیدار 

شود.
پس از حمله نظامی ارتش آمریکا به نقاطی از استان هرمزگان، 
دلاورمردان  توسط  ۴۰روزه  تحمیلی  جنگ  سیاست  همان 
نیروهای مسلح اعمال شد. ارتش و سپاه وارد میدان شدند 
و درس مهمی به تجاوز شوم دشمن متجاوز دادند. سپاه در 
اطلاعیه شماره هشت خود با بیان اینکه ارتش تروریستی آمریکا 
سناریوی ارعاب را که بارها در تجاوز به کشورهای مختلف به اجرا 
گذاشته بود، یعنی حمله به جشن عروسی و ازدواج برای نمایش 
قساوت و سنگدلی و ترساندن مردم را تکرار کرد؛ غافل از اینکه 
نه ملت ایران ملتی است که از این بازی ها بترسد و نه دوران، 
دوران حقارت و تسلیم ملت هاست. جهان بیدار شده و این قرن، 
قرن غلبه اراده ملت ها است، با این مانورهای سنگدلی، کنترل 
نیروهای ما بر تنگه هرمز تضعیف نخواهد شد. ساعاتی پیش دو 
فروند کشتی نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را 
پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل آمریکا 
قرار گرفته بودند، با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند و در 

آتش می سوزند.
کار به اینجا ختم نشد و ضربات یکی پس از دیگری وارد می شد و 
اخبار آن در فضای مجازی و رسانه ها منتشر. اما در پاسخ به این 
جنایت بامداد دیروز رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه با حمله 
تلفیقی موشکی - پهپادی به قرارگاه و محل اسکان فرمانده 
آمریکایی پایگاه علی السالم، تعدادی از عناصر دشمن را به هلاکت 
رساندند. سپس آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادهای مشارکت 
کننده در حملات علیه مردم را به آتش کشیده و تعدادی از پهپادها 

را منهدم کردند.
حمله تلفیقی موشکی و پهپادی به پایگاه های آمریکایی در 
اربیل که منجر به نابودی مرکز تعمیراتی و انبارهای تجهیزات 
فنی ارتش تروریست آمریکا و انهدام و سامانه هدایت بالون 
جاسوسی آنها شد در کنار حمله سنگین موشک های بالستیک 
به آشیانه هواپیماهای بدون سرنشین دور پرواز آر کیو ۴ و ام کیو 

۹ در پایگاه هوایی ایالات متحده در اردن موسوم به پرنس حسن 
از دیگر اقدامات بازدارنده سپاه انقلابی بود. ارتش نیز همانند 
سپاه پایگاه های حساس آمریکا را موشکباران کرد تا نشان دهد 
یاوه گویی ها و تهدیدات مستاجر کاخ سفید هیچ ارزشی برای 
سربازان فرمانده کل قوا ندارد. برهمین اساس، در بیست‌ونهمین 
مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوز دشمن به مناطق 
جنوبی کشور، »آجا« تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای 
تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حملات 
پرحجم پهپادهای انهدامی قرار داد. پایگاه شیخ عیسی بحرین، 
یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پایگاه های آمریکا در منطقه خلیج 
فارس و از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگردها و قطعات پهپادها 

و میزبان هواپیماهای شناسایی است.

عملیات ارتش ادامه دارد
در سی‌امین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به هدف قرار دادن 
مردم بی گناه، از بامداد دیروز، ده ها فروند پهپاد انهدامی ارتش، 
سامانه های راداری و محل استقرار نیروهای آمریکا در پایگاه‌های 
الظفره و المنهاد امارات را مورد هدف قرار دادند. همچنین، 
تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست آمریکایی در 
پایگاه شیخ عیسی بحرین، مجددا مورد هدف حملات پرحجم 
پهپادهای انهدامی آرش قرار گرفت. پایگاه الظفره یکی از مراکز مهم 
عملیاتی آمریکای جنایتکار در منطقه است و از آن برای عملیات 

هوایی، شناسایی، مراقبت و پشتیبانی استفاده می کند.
بالاخره آنچه مشخص است: حمله به مناطق مسکونی و هدف 
قرار دادن مراسم عروسی از سوی دشمن، مصداق بارز جنایت 
جنگی و آشکار کننده ماهیت پلید »حقوق بشر آمریکایی« است 
و قطعا پاسخ رزمندگان ارتش و سپاه به این جنایات دامنه‌دار و 
گسترده خواهد بود. در دو جنگ تحمیلی گذشته ما همه برگ های 
برنده خود را رو نکرده بودیم، حال که آمریکا و صهیونیست ها 
چنین می خواهند باید بنشینند و شاهد و ناظر مرگ نیروها و 
سربازان شان باشند. انتقام تازه آغاز شده است، مگر ما در قانون 
جنگل به سر می‌بریم که دیوانه‌ای اجازه به خود دهد با گستاخی 
تمام به مردم مظلوم و کودکان حمله و به بهانه های واهی آنها را 
قتل عامل کند و به راحتی از کنارشان بگذرد! هنوز که هنوز است 
ملت ما عزادار، شهادت رهبر و مقتدای شان و کودکان معصوم 
این داغ هیچگاه سرد  میناب و مردم بی گناه لامرد هستند؛ 
نمی‌شود و فقط انتقام سخت می تواند تسکین‌دهنده »آه« بلند 

ایرانیان باشد.
حملات اخیر رژیم آمریکا به مناطق جنوبی کشور، به‌ویژه حمله 
به یک مراسم عروسی در سیریک و سوابق مشابه آن در میناب و 
لامرد، در دسته »جنایات تروریستی« قرار می‌گیرند که هدف آنها 
نه دستیابی به یک هدف نظامی مشخص، بلکه ایجاد اختلال در 
لایه های اجتماعی و امنیتی است. حال باید پرسید چرا آمریکا برای 
تهاجم مجدد به کشورمان، با هدف از پیش تعیین شده یک مراسم 

عروسی را به عزا تبدیل کرد؟ 
الف( انتخاب اهداف غیرنظامی و مراسم های اجتماعی، نشان‌دهنده 
تلاش دشمن برای سنجش سرعت و کیفیت پاسخ است. آمریکا 
می خواهد پی ببرد در صورت بروز یک درگیری گسترده، سیستم های 
امنیتی ایران در مناطق حاشیه و جنوبی با چه سرعت و دقتی 
واکنش نشان می‌دهند. اکنون با ضربات طوفانی دریافت شده 
دوباره به این نتیجه خواهد رسید که هیچگاه با حمله نظامی 

نمی تواند به اهداف منافقانه اش دست یابد.
ب( از آنجا که آمریکا فقط به دنبال تسلیم ایران است و نتوانست در 
میز مذاکره یا دو جنگ تحمیلی آنچه در رویا می‌پروراند را به واقعیت 
تبدیل کند، بنا دارد با ایجاد ناامنی در برخی نقاط ـ به خصوص 
جنوب کشور ـ ایران را به سمت تغییر در سیاست های کلان یا دادن 
امتیازات سیاسی سوق دهد. حضرت روح‌الله در همان اوایل 
انقلاب پاسخ این ترورها و جنایات را داده بود؛ آنجا که فرمود: 

»بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.«

از سوی دیگر، پاسخ سریع و کوبنده نیروهای مسلح ایران به جنایت 
آمریکا در سیریک، فراتر از یک واکنش متقابل، حامل پیام های 

بازدارنده زیر است:
۱. ابطال نظریه »غافلگیری«: واکنش سریع و دقیق، این پیام را 
به دشمن منتقل کرد که »عنصر غافلگیری« در برابر هوشمندی 

نیروهای مسلح ایران شکست خورده است و هر ضربه به هر نقطه 
از خاک ایران، پاسخی متناسب یا فراتر از آن را در پی خواهد داشت.

۲. اثبات تسلط کامل در میدان: دست ایران برای پاسخ باز است. 
در همین چند عملیات ارتش و سپاه پایگاه های شناخته شده که 
نیروهای زیادی در آنجا حضور داشتند در تیررس نیروهای مسلح 
قرار گرفت و تعدادی از فرماندهان و نیروهای آمریکایی به درک 
واصل شدند و این موضوع، اعتماد به نفس دشمن در انجام 
عملیات های نامتقارن را می گیرد و به او می فهماند در سایه 

حرکت نمی کند.
۳. تغییر معادله »هزینه-سود«: آمریکا با هدف ایجاد »هزینه روانی 
زیاد« در ایران در برابر »هزینه عملیاتی کم« برای خود دوباره به 
حمله روی آوردند. اما پاسخ بهنگام و قاطع نیروهای مسلح، این 
معادله را برگرداند. به گونه‌ای که حالا هر حرکت تروریستی، منجر 

به یک هزینه نظامی و عملیاتی واقعی برای دشمن می شود.
در مجموع، جنایات اخیر آمریکا تلاشی برای ایجاد »ترس« در 
لایه های اجتماعی بود، اما پاسخ ارتش و سپاه، این ترس را به جبهه 
دشمن کشاند. بنابراین، عملیات نیروهای مسلح حامل دو پیام 
به دشمن بود: اول اینکه تداوم شرارت آمریکایی ها در منطقه با 
پاسخ های گسترده تر روبه‌رو می شود و هر کشوری با ارتش متجاوز 
آمریکا همکاری کند باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد. در همین 
حد، پاسخ داده شده »اعتبار تروریستی« آمریکا را در منطقه تخریب 
کرد و »اعتبار بازدارندگی« ایران را در برابر حملات نامتقارن به اثبات 
رساند و دوم هم هرگونه اقدام تروریستی، به جای ایجاد تزلزل، 
منجر به پاسخ سخت و هدفمند در دو جبهه »میدان« و »خیابان« 
خواهد شد. پس موشک های ایران که به سمت تان می‌آید نوش 

جانتان؛ بزن که خوب می زنی.

ایالات متحده و کشورهایی که با آنها همکاری می کنند، به پایان خود نزدیک می شوند

 آمریکا در منطقه 
جایـی نخواهد داشت

عملیـات تروریسـتی آمریـکا در سـیریک فقـط بـا پاسـخ نیروهـای 
مسـلح در میـدان روبـه‌رو نشـد؛ مسـئولان کشـوری، لشـکری و 
شـخصیت های سیاسـی هـم دسـت بـه کار شـدند و ضمـن حضور 
پررنـگ در میـدان شـبکه های اجتماعـی و رسـانه‌ای، مواضع مهم 
و قابـل توجهـی اتخـاذ کردنـد کـه قابـل تبییـن و بررسـی اسـت. به 
هرحـال، آنچـه از سـوی کارگـزاران نظـام بیـان شـد برگرفتـه از سـه 
ضلع »همدلی با قربانیان«، »اعلام اقتدار نظامی« و »رسـوا شدن 

آمریـکا« اسـت.
   سـردار سرلشـکر محسـن رضایـی، نماینـده رهبـر انـقلاب و دبیـر 
شـورای عالی امنیت ملـی در صفحه شـخصی خود در فضـای مجازی 
نوشـت: بـا ایـن دسـت و پـا زدن هـا، نـه تنهـا از قعـر جهنمـی کـه بـرای 
خـود سـاخته‌اید بیرون نخواهیـد آمـد، بلکـه بـه زودی خواهیـد دیـد 
راهبرد جدید ایـران در میدان جنگ، دیپلماسـی و مقابلـه با محاصره 

اقتصـادی، بنیان تـان را درهـم خواهـد شکسـت.
بـا  اسلامـی  شـورای  مجلـس  رئیـس  قالیبـاف،  محمدباقـر     

یـادآوری جنایـت آمریـکا در مینـاب و لامـرد، در متنـی بـه زبـان 
انگلیسـی در حسـاب شـخصی خود در شـبکه ایکس آورده اسـت: 
مدرسـه مینـاب: کـودکان قتل عـام شـدند. سـالن ورزشـی لامـرد: 
بچه هـا سلاخـی شـدند. عروسـی کوهسـتک: کـودکان همـراه 
بـا خانواده های شـان کشـته شـدند. قالیبـاف بـا بیـان اینکـه اگـر 
قدرتـی مثـل شـیطان عمـل کنـد، مثـل شـیطان هـدف انتخـاب 
کنـد و مثـل شـیطان بکشـد، آن قـدرت شـیطان اسـت، تصریـح 
کـرد: اگـر همـان قـدرت، شـیطان کوچـک‌تری را کـه دقیقـا همیـن 
کارهـا را می کنـد حمایـت و سـپر کنـد، آن‌وقـت خـودش »شـیطان 

بزرگ« اسـت.
   سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انـقلاب اسلامـی عصـر روز گذشـته در جمـع خبرنـگاران در حاشـیه 
مراسـم تکریـم و معارفـه فرمانـده جدیـد سـپاه امـام رضـا )ع( که 
در تـالار قـدس حـرم مطهـر رضـوی برگـزار شـد بـا تاکیـد بـر آمادگـی 
نیروهـای مسـلح بـرای مقابلـه بـا تهدیـدات دشـمن، گفـت: آماده 

هسـتیم هرگونه تحرکی از سـوی دشـمن علیه جمهـوری اسلامی 
ایـران را با صلابـت پاسـخ دهیم. با رصـد و شناسـایی دقیـق، هر جا 
دشـمن تلاش هایی انجـام داده و اقداماتـی را علیه کشـور دنبال 

کـرده اسـت، پاسـخ متناسـب و قاطـع دریافت کرده اسـت.
   حسـن قشـقاوی، سـخنگوی کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت 
خارجـی مجلـس شـورای اسلامـی کنایـه‌ای بـه آمریکایی هـا زد 
و گفـت: رژیمـی کـه مدعـی اسـت بـا پوشـش ماهـواره‌ای حرکـت 
کوچک‌تریـن جنبنـده روی زمین را بـه دقت رصـد می‌کنـد، چگونه 
تفـاوت اهداف نظامـی با مدرسـه و مجلس عروسـی را تشـخیص 
نمی‌دهد؟! دهه هاسـت که بر سـر مـردم بی‌دفاع بمب و موشـک 
می‌ریزنـد و توجیـه جنایات شـان را بـه کمیته هـای حقیقت یـاب 

می سـپارند.
در  چهارشـنبه  عصـر  دولـت  سـخنگوی  مهاجرانـی،  فاطمـه     
گفت‌وگویـی بـا یـک رسـانه دولتـی گفـت: ایـن نخسـتین‌بار نیسـت 
کـه آمریـکا حملاتـی علیـه غیرنظامیـان انجـام می‌دهـد. قطعـا 
قـوای نظامـی بـه ایـن اقدامـات پاسـخ مناسـب داده و خواهنـد 
داد و شـاهد احقاق حقوق ملت ایران در ایـن زمینه خواهیم بود.
   اسـماعیل بقایـی، سـخنگوی وزارت امـور خارجـه جمهـوری 
۱۱ شـهریور، در شـبکه  اسلامـی ایـران، بعدازظهـر چهارشـنبه 
اجتماعـی ایکـس نوشـت: حقیقـت در مـورد ایـن جنـگ انتخابی و 
چهره واقعی جنایت جنگی، در تصاویر تولید شـده توسـط هوش 
مصنوعی کـه مقام های آمریکایـی را در قالب قهرمانـان پیروزمند 
نمایش می‌دهد نیسـت، بلکه در سـیریک اسـت، جایی کـه آمریکا 
در تلاش مذبوحانه برای پوشـاندن لاپوشـانی شکست خود، یک 

مراسـم عروسـی را بی‌رحمانـه بمبـاران کـرد.
   علـی نیکـزاد، نایب‌رئیـس مجلـس کـه روز گذشـته در صحـن 
وبینـاری مجلـس سـخن می گفـت، حملـه به یک مراسـم عروسـی 
در کوهسـتک سـیریک را در اسـتمرار جنایت هـای آنهـا در مینـاب و 
لامـرد برشـمرد و افزود: ایـن جنایـت بـه جهانیـان نشـان می‌دهـد 
دشـمنی آمریکای جنایتکار بـا مقاومت مردم ایـران و جاری بودن 

زندگـی در بیـن آنهاسـت. مراسـم عروسـی را هـدف قـرار می‌دهند 
تا جریـان زندگی را مختـل کنند و مردم را ناامید سـازند. اما پاسـخ 
مـردم مـا بـه ایـن جنایت هـا، مقاومـت بیشـتر و حضـور پررنگ تر در 
صحنه هـای دفـاع از ایـران و اسلام و پاسـخ نیروهـای مسـلح مـا، 
تنبیه سـخت تر دشـمنان متجـاوز خواهـد بود کـه نمونـه‌ای از این 

گوشـمالی را بلافاصلـه پـس از ایـن جنایـت چشـیدند.
  سـیدعبدالکریم هاشـمی نخل‌ابراهیمی، نماینـده مـردم میناب، 
رودان، جاسـک، سـیریک در گفت‌وگویـی، روایتـی از حادثـه تلـخ 
سه شـنبه در حوزه انتخاباتی‌اش ارائه کرد و با بیان اینکه مراسـم 
عروسـی در شـهر کوهسـتک معمولا بـه صـورت سـنتی در خانه ها 
برگـزار می شـود، خانه هـای ایـن منطقـه معمـولا بزرگ هسـتند و 
آنجا جمعیـت زیـادی حضور دارنـد، اظهـار کرد: ایـن تهاجـم زمانی 
رخ داد کـه مراسـم عقد بـه پایـان رسـیده بـود و مهمانـان در حال 
صـرف شـام بودنـد. در اثـر ایـن حملـه علاوه بـر شـهادت چهـار نفر، 
تعـداد زیـادی هـم مـجروح شـدند و تعـدادی هـم حـال خوبـی 
ندارنـد و در بخش هـای مختلـف بیمارسـتان مینـاب بسـتری 
هسـتند. پس از اتفاق دیشب رعب و وحشت شـدیدی در آن خانه 
و خانه هـای اطراف بـه وجـود آمد. به هـر حـال ترکش‌هـای این به 
اصـطلاح پرتابـه، خانه هـای اطـرف را مـورد اصابـت قـرار داد. وی 
بـه ایـن نکتـه نیـز اشـاره کـرد که متاسـفانه مجامـع بین‌المللی در 
اختیـار گروه خاصـی از کشورهاسـت. آمریکا و کشـورهای وابسـته 
لمـان کـه عمدتـا پایه گـذار  بـه آن چـون انگلیـس، فرانسـه و آ
شـورای امنیت و سـازمان ملـل هسـتند دنبال سـلطه‌گری بـر دنیا 
و بهره گـیری از منافـع اقتصـادی و سیاسـی دنیا به نفع خودشـان 
هسـتند. در ایـن بـاره دنیـا اگـر می خواهـد روی ثبـات و آرامـش را 
ببینـد بایـد در خصـوص سـوگیری ایـن مجامـع بین‌المللـی و نفـع 

کشـورهای سـلطه گر اقـدام عاجلـی انجـام دهـد.
   زهـرا بـهروزآذر، معـاون رئیس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده 
در حسـاب کاربری‌اش در مجـازی نوشـت: دشـمن آمریکایـی 
بـا حملـه وحشـیانه بـه مراسـم عروسـی در سـیریک، چهـار جـان 

نازنیـن، از جملـه یـک کـودک را از مـا گرفـت و ۵۰ نفـر را بـا زخم هـای 
ایـن جنایت بـر تن بـر جای گذاشـت. جشـنی که به سـوگ نشسـت، 
سـند دیگری از جنایـات ضدانسـانی آمریکاسـت. همه مـا در غم و 

انـدوه خانواده هـای داغـدار و مـردم سـیریک شریکیـم.
   حجـت‌الاسلام سـیدمحمود علـوی، وزیر اطلاعـات در دولت های 
یازدهـم و دوازدهـم و رئیـس شـورای اقـوام، ادیـان و مذاهـب در 
موضع گـیری خـود بـا بیـان اینکـه قشـم، مینـاب و لامـرد بـرای مـا 
تنهـا نـام چنـد شـهر نیسـتند؛ نمـاد مظلومیـت مردمـی هسـتند 
کـه در سـخت‌ترین شـرایط، بـا وجـود همـه تفاوت هـای قومـی و 
مذهبـی، در کنـار یکدیگـر ایسـتاده‌اند، تصریـح کـرد: امروز بیـش 
از هـر زمـان دیـگری بایـد بدانیـم کـه خـون شـیعه و سـنی، فـارس 
و بلـوچ و عـرب و تـرک و کـرد، همـه خـون ایرانـی و همـه عزیـز و 
محترم اسـت. عاملان ایـن جنایت ها بایـد بدانند کـه هیچ سلاح و 
قدرتـی نمی تواند حقیقـت را پنهـان کند. تاریـخ، خـون بی گناهان 
را فرامـوش نخواهد کـرد و وجـدان ملت ها دربـاره ایـن جنایت ها 

قضـاوت خواهـد کـرد.
از بررسـی کلـی واکنش هـا می تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـران از 

اسـتراتژی پاسـخ چندلایـه اسـتفاده کـرده اسـت:
۱. در لایه دیپلماتیک: آمریکا را مجرم بین المللی معرفی کرد.

۲. در لایه نظامی: آمریکا را ناتوان در غافلگیری نشان داد.
۳. در لایه اجتماعی: مردم متحدتر با قرار گرفتن زیر پرچم ایران علیه 

جنایت های آمریکا هم‌صدا شده اند.
هماهنگـی میـان ایـن سـه سـطح از واکنش هـا، نشـان‌دهنده 
ایـن اسـت کـه ایـران نـه تنهـا در سـطح عملیاتـی )نظامـی(، بلکـه 
در سـطح مدیریـت پیـام نیـز بـه خوبـی وارد میـدان شـد تـا ترامـپ 
ـ  ـ آن هـم در قالـب جنـگ رسـانه‌ای ـ و کابینـه او بـا توئیت هایشـان ـ
احسـاس پیروزی نکنند. به عبارتی واکنش مسـئولان بـه گونه‌ای 
بـود کـه هزینـه سیاسـی ایـن حملـه را بـرای آمریـکا بـالا بـرد و 
همزمان، بازگو کننده اقتدار و توانایی ایـران در برخورد با هرگونه 

تهدیـد و تهاجمـی بـود.

»آگاه« به بررسی پیام مسئولان کشوری و لشکری در واکنش به جنایت ایالات متحده در سیریک پرداخت

جنگ نظامی و رسانه ای آمریکا و جهاد تبیین کارگزاران
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پزشکیان، رئیس جمهور: 
سیاسترایزنی ها در سفر به قرقیزستان نتایج ثمربخشی داشت

P o l i t i c s

تحمیل خسارت های بیشتر به آمریکا
عباس مقتدایی 

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

آمریکایی ها در ادامه اقدامات خود، مناطقی از بخش های جنوبی ایران، به‌ویژه در نزدیکی تنگه 
هرمز را مورد حمله قرار داده‌اند که بخشی از این مناطق پیش از این نیز هدف حملات قرار گرفته بود. 
این شرارت بدون پاسخ نخواهد ماند و جمهوری اسلامی ایران علاوه بر پاسخ به این اقدام، ضربات 

سنگینی را به متجاوزان وارد خواهد کرد.
آمریکایی ها پیش از این مدعی شده بودند که ایران دیگر توان رزم و توان نظامی لازم را ندارد، اما 
اکنون خودشان تلاش می‌کنند مواضعی را در داخل ایران هدف قرار دهند؛ بنابراین اگر ایران توان 
نظامی ندارد، اساسا علت این حملات و تلاش برای وارد کردن ضربه به کشور چیست؟ اگر آمریکا واقعا 
به ارزیابی های قبلی خود درباره توان نظامی ایران باور داشت، نباید دست به چنین اقداماتی می‌زد! 
آنها اگر بر شرارت خود اصرار داشته باشند، خسارات بسیار بیشتری را تحمل خواهند کرد و این همان 
موضوعی است که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید کرد. آمریکایی ها 
با وجود همه حرف هایی که درباره اقدامات آینده خود مطرح می کنند، گزینه های زیادی در اختیار 

ندارند، چراکه زیرساخت های آنها در منطقه آسیب دیده و حتی اگر بخش هایی از این زیرساخت ها 
باقی مانده باشد، امکان استفاده موثر از آنها برایشان وجود ندارد. حتی زمانی که آمریکایی ها از 
مناطق دورتر اقدام کردند، از جمله از اردن، مبدأ حمله آنها نیز مورد هدف قرار گرفت و نیروهای مسلح 
جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تجهیزات و ابزارهای بومی، آن را درهم کوبیدند.نکته‌ای که در 
این فضا حائز اهمیت است به هماهنگی میان بخش‌های مختلف کشور در بالاترین سطح برمی گردد. 
امروز بالاترین سطح هماهنگی میان بخش های مختلف کشور و بیشترین میزان اراده برای متوقف 
کردن دشمن وجود دارد. این وضعیت را می توان اوج انسجام درونی ایران برای بهره گیری از تجهیزات 
بومی و اعمال اراده ایرانیان برای دفاع از امنیت کشور و منطقه دانست؛ موضوعی که اکنون به شکل 
عینی قابل مشاهده است. امروز در کشور شاهد وحدت و انسجام در گفتار، رفتار و پشتیبانی از نیروهای 
مسلح در همه سطوح هستیم و این انسجام، پشتوانه مهمی برای مقابله با تجاوز و دفاع از امنیت 
کشور محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران صلح طلبی خود را به جهانیان اعلام و آن را نشان 
داده است، اما صلح طلبی به معنای کوتاه آمدن در برابر دشمن نیست. هرگونه کوتاه آمدن در برابر 
دشمن می تواند کشور، مردم عزیز ایران و سرزمین ما را در معرض آسیب قرار دهد؛ بنابراین در چنین 

شرایطی با هیچ دولت یا طرف متخاصمی مماشات نخواهیم کرد و قاطعانه پاسخ خواهیم داد.
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پرونده
ویژه

علی آبادی، وزیر نیرو: 
قطع برق نباید منجر به قطع آب شود

مرز نقد مسئولانه و فرسایش اجتماعی

ممنوعیت اقدام علیه انسجام

سعید سپاهی
گاه مسائل سیاسی آ

در پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت، عبارتی وجود دارد که در ظاهر کوتاه 
است اما از نظر راهبردی دامنه‌ای فراتر از یک توصیه اخلاقی یا سیاسی دارد: ارتکاب 

هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.
 فهم دقیق این گزاره، بدون توجه به جمله های پیش و پس از آن ممکن نیست. 
مسئله اصلی در این بخش از پیام، نه پایان دادن به اختلاف  نظرها و نه تعطیل کردن 
نقد، بلکه جلوگیری از تبدیل اختلافات طبیعی جامعه به عاملی برای فرسایش 

اعتماد، امید و توان جمعی کشور است.
نکته نخست در واژه ممنوع نهفته است. اگر انسجام اجتماعی صرفا یک فضیلت 
اخلاقی بود، تاکید بر آن می توانست در حد توصیه باقی بماند اما رهبر انقلاب آن را 
به سطح یک الزام ارتقا می‌دهند. علت این ارتقا نیز در ادامه پیام روشن می شود: هر 
اقدام در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید با ملاحظه 
پیوست مربوط به انسجام اجتماعی صورت گیرد. به بیان دیگر، انسجام اجتماعی 
در این نگاه یک موضوع فرعی در کنار سایر مسائل کشور نیست؛ معیاری است که 

باید در ارزیابی پیامدهای اقدامات مختلف حضور داشته باشد.
اما این الزام به معنای ممنوعیت نقد نیست. اتفاقا خود پیام میان ضعف و نحوه 
مواجهه با ضعف تفکیک می کند. رهبر انقلاب تصریح دارند که ضعف، نقص 
و کمبود نیازمند برجسته سازی نیست، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام برای 
رفع مشکل است و در عین حال از بیان صادقانه ضعف ها هم سخن می گویند. 
بنابراین نمی توان از این پیام نتیجه گرفت که مشکلات نباید بیان شوند. مسئله، 
تبدیل بیان ضعف به برجسته سازی یک سویه‌ای است که تصویر کلی جامعه را از 

واقعیت منحرف کند.
این تمایز، مرز میان نقد و اقدام علیه انسجام را روشن می کند. نقد زمانی به اصلاح 
کمک می کند که یک مسئله واقعی را دقیق نشان دهد، درباره آن مطالبه‌گری کند 
و زمینه رفع آن را فراهم آورد اما هنگامی که یک ضعف از زمینه خود جدا شده و به 
نشانه‌ای برای اثبات ناتوانی مطلق کشور تبدیل شود، کارکرد آن تغییر می کند. در 
این حالت، دیگر مسئله فقط چه گفته شده نیست بلکه باید پرسید این روایت چه 

تصویری از جامعه و توان آن برای مخاطب می سازد؟
رهبر انقلاب دقیقا نسبت به همین پیامد هشدار می‌دهند. ایشان می فرمایند 

بیان ضعف‌ها در شرایطی که دشمن به روحیه جامعه نیاز دارد، اگر بدون توجه به 
قوت ها باشد، می تواند به نگرانی و تحیر دوستان و همراهان منجر شود. در مقابل، 
قوت و قدرت و نقاط مثبت نیازمند روایت و برجسته‌سازی است. پس روایت مطلوب 
نه انکار ضعف است و نه اغراق در قوت، بلکه ارائه تصویری کامل از واقعیت است 

تصویری که در آن مشکل دیده می شود، اما توان حل مشکل نیز دیده می شود.
از همین جا می توان دلیل تاکید پیام بر انسجام اجتماعی را فهم کرد. جامعه برای 
حل مسائل بزرگ، به یک حداقل از اعتماد و همبستگی نیاز دارد. اگر هر اختلاف 
سیاسی به دشمنی هویتی تبدیل شود و هر مسئله مدیریتی به نشانه فروپاشی 
کلان تعبیر شود، انرژی جامعه به جای حل مسائل، صرف منازعات فرسایشی 
خواهد شد. به همین دلیل است که رهبر انقلاب از دوگانه سازی هایی همچون 
جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی و سازش یا جنگ‌طلبی به عنوان دوگانه های 
موهوم یاد می کنند زیرا این دوگانه ها مسائل پیچیده را به انتخاب های صفر و یکی 

تقلیل می دهند و جامعه را به صف بندی های متقابل سوق می دهند.
از این منظر، ممنوعیت اقدام علیه انسجام را باید ناظر به پیامد اجتماعی کنش 
دانست، نه صرفا عنوان یا ادعای کنشگر. ممکن است سخنی با عنوان نقد بیان 
شود اما در عمل نتیجه آن تحقیر توان ملی، تولید ناامیدی یا تشدید نفرت اجتماعی 
باشد همان گونه که ممکن است نقدی تند باشد اما چون مستند، دقیق و معطوف 
به اصلاح است، به ارتقای کیفیت حکمرانی کمک کند. معیار، حذف اختلاف نیست 

معیار، جلوگیری از تبدیل اختلاف به فرسایش سرمایه مشترک جامعه است.
البته این قاعده فقط متوجه رسانه یا فعال سیاسی نیست. خود پیام، پیش از 
ورود به بحث انسجام، دولت و مسئولان را در برابر مجموعه‌ای از مسائل واقعی 
قرار می‌دهد: تورم، بیکاری، مدیریت قیمت ها، رشد، سرمایه گذاری، تولید و اقتصاد 
مقاومتی. بنابراین حفظ انسجام اجتماعی نمی تواند با نادیده گرفتن مشکلات 
مردم محقق شود کارآمدی حکمرانی بخشی از تولید انسجام است جامعه‌ای که 
مسئله‌اش دیده و برای آن اقدام می شود، ظرفیت بیشتری برای اعتماد و همراهی 

خواهد داشت.
در نهایت، ممنوعیت مورد تاکید رهبر انقلاب را باید یک مرز روشن برای کنش 
عمومی دانست: اختلاف مجاز است، نقد لازم است، مطالبه‌گری ضروری است 
اما فرسایش انسجام اجتماعی قابل قبول نیست. ضعف باید شناخته شود تا 
اصلاح شود؛ قوت باید دیده شود تا تقویت شود و اختلاف باید مدیریت شود تا 

به گسست تبدیل نشود.
این همان منطقی است که اجزای این بخش از پیام را به هم پیوند می‌دهد: روایت 
قدرت برای انکار ضعف نیست، نقد برای تخریب نیست و انسجام برای حذف اختلاف 
نیست. همه اینها باید در خدمت یک هدف بالاتر قرار گیرند؛ حفظ توان جامعه برای 

حل مسائل و افزایش قدرت ملی.

نگرشی به جایگاه و لوازم انسجام اجتماعی در اندیشه رهبران انقلاب

از اتحاد مقدس تا انسجام اجتماعی
سجاد میرزایی

گاه مسائل اندیشه آ

»جمهوری اسلامی ایران« دقیقا با همین ترکیب بدون کم و زیاد. این کلمه‌ای است 

که خون های فراوانی پای آن رفته و هزینه های فراوانی بابتش داده شده است؛ 
به زبان ساده یعنی در قلمروی ایران حکومتی اسلامی بر سر کار است که بار آن 
بر دوش همگان است. بنابراین از جمله لوازم تحمل این بار امانت این است که 
اعضای این جامعه نسبتی با هم داشته باشند که امام راحل از آن تعبیر به وحدت 
کلمه، امام شهید از آن تعبیر به اتحاد مقدس و امام رشید از آن تعبیر به انسجام 

اجتماعی کرده است. در اینجا نگرشی داریم به جایگاه و لوازم انسجام اجتماعی.

محوریت انقلاب و نظام به جای محوریت اشخاص
تک تک اشخاص و گروه ها باید در خدمت انقلاب و نظام باشند و بسیاری هم کم 
یا زیاد چنین هستند. اما اینکه بیاییم از بهر فرد محبوب خودمان یا گروه متبوع 
خودمان وارد مجادلات بی پایان و بی ثمری بشویم، از آن موارد مورد نهی است که 

نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی کند بلکه مشکلات را بیشتر می کند.

نقد به جای نق
انتقاد ناظر است به مشاهده فاصله میان وضعیت موجود و مطلوب و بیان 
راهکار برای بهتر شدن وضعیت، نه اینکه تبدیل به وسیله‌ای برای اهداف شخصی یا 
گروهی بشود. روایت فتحی که شهید سید مرتضی آوینی از دفاع مقدس اول ارائه 
می‌داد هم پیروزی ها را می گفت هم شکست ها را اما برآیند و خروجی‌اش همان 
روایت فتح شد و ما برای موضوعات مختلف به چنین روایتی نیاز داریم. ضمن 
اینکه نباید همه چیز را تقلیل به مطالبه حتی از نوع صحیحش داد و بایستی آنقدری 
که توان و ظرفیت و دسترسی داریم را استفاده کنیم برای حل مسائل کشور ولو 
ببضاعه مزجاه. هم دفاع و هم نقد باید براساس اشراف اطلاعاتی و داده‌ای باشد 

و بایستی دچار موضع گیری به غیر علم نشویم.

تقوای سیاسی
در کسب خبر باید به منابع معتبر و قابل اعتماد رجوع کنیم و اخبار را راستی‌آزمایی 
کنیم و بعد مبنای تحلیل قرار بدهیم و با وجود همین منابع لااقل در اکثریت موارد 
نیازی به دسترسی های محرمانه یا ادعای داشتن چنین دسترسی هایی نیست. از 
جمله ویژگی های رهبر شهید و رئیس جمهور شهید این بود که حفاظت اطلاعات 
بالایی داشتند و در مواجهه با افکار عمومی با هیچ دلیل ناموجه و حتی موجهی 
دست به بیان اطلاعات محرمانه نمی‌زدند و هرچه از این مباحث بود موکول به 

جلسات کارشناسی و تخصصی بود. لذاست که باید سعه صدر بالایی داشته باشیم 
تا از لغزش در فضای سیاسی و خبری پیشگیری کنیم.

تجربه داخلی و خارجی
تجربه کشورهای دیگر مثل عراق، سوریه، لیبی، لبنان و... نشان می‌دهد بدون 
انسجام اجتماعی کشور یا فرو می پاشد یا خیلی آسیب می‌بیند. فتنه های داخل 
کشورمان از 78 و 88 تا 96 و 98 و 401 و 404 هم نشان داد که دشمن همواره 
به زخم های اجتماعی و سیاسی درون ما طمع دارد و در مسیر پیشرفت و تعالی 

کشور ایجاد مانع می‌کند.

امتناع حکمرانی بدون مردم
اهمیت انسجام اجتماعی خودش را جایی نشان می‌دهد که بدانیم حکمرانی 
محفلی یا نخبه سالارانه با وجود جذابیت اولیه اما در اغلب موارد یا شکست 
می خورد یا از مسیرش منحرف می شود. به عبارتی حکومت برای پیشبرد 
سیاست هایش نیاز به همراه کردن عموم جامعه دارد و بنابراین است که امری 
به نام انتخابات حذف نشدنی است و به جای تدبیر برای حذف انتخابات باید 
سراغ راهکارهایی برای حفظ و گسترش انسجام اجتماعی رفت. شاید از جمله 
دلایل حمله دشمن به کشور ما کاهش مشارکت در انتخابات بود که دلیلش را 
باید در آسیب دیدن انسجام اجتماعی ناشی از همزمان شدن توطئه های خارجی 
و ناکارآمدی های داخلی دانست. ناکارآمدی هایی برخاسته از جدی نگرفتن 

سیاست های رهبری و التفات نکردن به انسجام اجتماعی.

طرح امام برای انسجام
امام سیدمجتبی خامنه‌ای در شرایطی سکان رهبری ایران را در دست گرفت که 
رهبر و فرمانده کل قوا به شهادت رسید –که تا ایشان زنده بود افقی برای بعد از 
ایشان متصور نبود- و در چنین شرایطی تبدیل به محور انسجام در کشور شد. در 
شرایط جاری کشور که گاهی جنگی و گاهی نیمه جنگی است و به جهت اقدامات 
لازم برای مواجهه با دشمن در مراحل حساس از نبرد تمدنی –ولو جنگ فعلی روزی 
به پایان برسد و تسلیم آمریکا اعلام بشود- بستر مناسب برای هرگونه اصلاح در 
امور را انسجام اجتماعی تشخیص داده و اموری از قبیل دوگانه سازی های کاذب 
و بی‌اخلاقی های سیاسی و رسانه‌ای را از طرف هر مسئول یا فعال و... که باشد جایز 
نمی‌داند. لذاست که هرکسی در این چارچوب دچار خبط یا خطایی شد مجوزی 
برای خبط یا خطای ما نیست و ما باید بتوانیم وظایف مان برای تحقق طرح امام 
جامعه را چه در زیربنای جامعه چه در روبنای آن پیگیری کنیم. افق نگاه مان را باز 

کنیم و به فکر دولت و جامعه و تمدن اسلامی باشیم.

مصطفی یزدان پناه
کارشناس و پژوهشگر مذهبی

در ادبیات فقهی و سیاسی حاکمیت اسلامی، واژه ها حامل بار معنایی، تکلیفی و 
حقوقی معینی هستند و تغییر در لحن و گزینش عبارات از سوی رهبری جامعه، 
همواره پیام‌آور دگرگونی در سطح مواجهه با پدیده هاست. هنگامی که ولی فقیه 
در موضع هدایت امت و نظام، به جای واژگان متعارف و مالوفی همچون »توصیه 
می‌شود«، »شایسته است« یا »تاکید می شودد، تعبیر صریح و بی‌پرده »قاطعانه 
اعلام می‌کنم... ممنوع است« را به کار می برند، کلام از ساحت یک موعظه اخلاقی و 
توصیه ارشادی عبور کرده و به یک »حکم مولوی، نهی حاکمیتی و فرمان بالادستی« 
ارتقا می یابد. پیام اخیر امام سیدمجتبی خامنه‌ای به مناسبت هفته دولت و هفته 
وحدت است مقوله راهبردی است که در آن مقوله »انسجام اجتماعی« نه به مثابه 
یک متغیر فرعی یا مصلحت سنجی مقطعی، بلکه به عنوان زیرساخت بنیادین 
بقا، اقتدار و حریم امن ملی بازتعریف شده است. برای درک ژرفای این هشدار 
سرنوشت ساز و مصون ماندن از خطر تقلیل آن به یک شعار تکراری در فضای 
رسانه‌ای، کالبدشکافی ابعاد فقهی، جامعه شناختی، رسانه‌ای و ساختاری این منطق 
فکری ضروری می نماید. در منطق فقه سیاسی اسلام، قوام و انتظام جامعه بر اصل 
حفظ »نظام عامه« و جلوگیری قاطع از هرگونه »اختلال نظام« استوار است. استناد 
م« )آیه 46 سوره انفال( 
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در بیانات اخیر، رهبر انقلاب تبیین کننده این حقیقت است که تفرقه و دوقطبی سازی 
صرفا یک خطای رفتاری یا آسیب اخلاقی نیست، بلکه علت تامه »فشل« یعنی 
فروریزی توان ساختاری و زوال اقتدار، شوکت و هیبت یک ملت در چشم بیگانگان 
است. از این رو، کاربرد لفظ »ممنوع« در این هندسه مفهومی، دلالت بر این دارد 
که ضربه زدن به وحدت و ایجاد شکاف میان صفوف جامعه، در ردیف اقدامات 
مخل امنیت عمومی و رفتارهای نامشروع قرار دارد. این نهی قاطع، برای کلیه ارکان 
حاکمیت، کارگزاران اجرایی و نخبگان سیاسی تکلیفی شرعی پدید می‌آورد؛ تکلیفی 
که به موجب آن هیچ مسئولی حق ندارد اهداف حزبی، بقای سیاسی یا جلب رضایت 
زودگذر برخی محافل را بر گسل های هویتی، مذهبی، قومی یا طبقاتی بنا نهد. بر 
همین اساس، هرگونه تصمیم گیری یا اقدام عملیاتی در حوزه های فرهنگ، سیاست، 
اقتصاد و امنیت، در صورتی که فاقد »پیوست انسجام اجتماعی« باشد یا اجرای آن 

موجب واگرایی ملی شود، از وجاهت و مشروعیت ساقط خواهد بود.
از سوی دیگر، فهم جامع این ممنوعیت راهبردی مستلزم تفکیک دقیق میان »نقد 
مصلحانه و سازنده« با »تله دوگانه سازی های موهوم« است. تاکید بر محوریت 

انسجام، هرگز نباید دستاویزی برای توجیه ناکارآمدی، فرار از پاسخگویی یا بستن 
دهان منتقدان دلسوز تلقی شود. نقد منصفانه و نظارت نخبگانی، با تمرکز 
بر کاستی های اجرایی و ارائه راهکارهای علمی، موجب پالایش نظام و تقویت 
پایه های انسجام است. آنچه در کلام رهبری صراحتا در دایره نهی قرار گرفته، ایجاد 
دوقطبی های کاذب و بن‌بست نمایی روانی در افکار عمومی است. تقابل های 
برساخته‌ای چون »جنگ یا مذاکره«، »وفاق یا تندروی« و »سازش یا جنگ طلبی«، 
نمونه های بارز این دوگانه های خسارت بار هستند که پیش از این نیز هزینه های 
سنگینی بر ملت تحمیل کرده‌اند. این قبیل برچسب‌زنی ها، جامعه را به اردوگاه های 
متعارض بدل ساخته و با کور کردن تفکر عقلانی، میدان را برای سوءاستفاده 
سرویس های محاسباتی جبهه آمریکایی- صهیونیستی مهیا می کند؛ دشمنی 
که نیاز به روحیه دارد و همواره در پی فعال سازی تفاوت های طبیعی و تبدیل آنها 
به تنازعی مهارناپذیر بوده است. پیوند وثیق این راهبرد با مسئله »روایت قدرت و 
اقتدار ملی« از دیگر ارکان برجسته منظومه فکری رهبری است. ناامیدی و احساس 
بی‌آیندگی، بستر اصلی تفرقه و رخوت عمومی است و ملتی که باور به ذخایر هویتی، 
توان دفاعی و پیشرفت های خود را از دست بدهد، در مواجهه با فشارهای بیرونی 
دچار شکست درونی خواهد شد. اتاق های فکر استکبار جهانی، همواره با سانسور 
موفقیت ها و پمپاژ خط یأس، می کوشند ملت ایران را جامعه‌ای در بن بست تصویر 
کنند؛ از این رو رسانه ها و تریبون‌دارانی که دانسته یا نادانسته بر این طبل می کوبند، 
در حقیقت خاکریزهای امنیت ملی را هدف قرار می‌دهند. صیانت از روحیه ملی و 
تبیین واقع‌بینانه دستاوردها، پیش شرط ارتقای تاب‌آوری عمومی و شکل گیری 

ایستادگی ملت شهیدپرور ایران است.
برای عبور از مرحله تبیین نظری و استقرار عینی این فرمان، اتخاذ تدابیر ساختاری و 
ملموس ضرورت دارد. در گام نخست، دستگاه های حاکمیتی و قوه مجریه موظفند 
با ایجاد کارگروه های تخصصی، وجود پیوست ارزیابی پیامدهای انسجام را در کلیه 
سیاست گذاری های کلان، طرح های اقتصادی و اقدامات اجتماعی الزامی کنند تا 
هیچ تصمیمی با منافع مقطعی اما تبعات شکاف‌افکن تصویب نشود. در گام بعد، 
صداوسیما، مطبوعات و تریبون های عمومی باید با بازآفرینی اخلاق رسانه‌ای، مرز 
تضارب آرا را از نزاع های فرسایشی جدا ساخته و از بازتولید قطب بندی های کاذب 
اجتناب ورزند. در افق نهایی نیز همان گونه که در پیام هفته وحدت حضرت امام 
سیدمجتبی خامنه‌ای ترسیم شد، دستیابی به تمدن نوین اسلامی مستلزم تحقق 
ع، هم‌افزایی همه جانبه  متوالی سه گام تمدنی است: تحکیم برادری و نفی تناز
در عرصه های علمی و اقتصادی و دفاع متقابل و سد خلل ناپذیر در برابر استکبار. 
انسجام اجتماعی یک امر تشریفاتی نیست، بلکه شاهرگ بازدارندگی کشور و رکن 

رکین عزت، کارآمدی و سربلندی آینده ایران است.

بازخوانی منطق راهبردی انسجام ملی

از »توصیه اخلاقی« تا »حکم حکومتی«

حسین انجدانی
گاه مسائل اندیشه ای پژوهشگر و آ

در ادبیات سیاسی، »انسجام اجتماعی« غالبا به عنوان یک وضعیت مطلوب یا 
دستاوردی فرهنگی نگریسته می شود؛ اما در اندیشه راهبردی مقام رهبری، امام 
سیدمجتبی خامنه‌ای، این مفهوم از یک »ارزش اجتماعی« به یک »ضرورت امنیتی« 
ارتقا یافته است. صراحت و قاطعیت ایشان در پیام هفته دولت با عبارت »ارتکاب هر 
آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است«، در واقع ترسیم یک »خط قرمز 
استراتژیک« است. انتخاب واژه »ممنوع« به جای »توصیه« یا »تاکید«، نشان از آن 
دارد که در شرایط حساس کنونی، هرگونه اقدام علیه همبستگی ملی، دیگر یک 
خطای رفتاری یا یک نظر متفاوت نیست، بلکه یک »تخلف امنیتی« و تسهیل‌گری برای 
دشمن در میدان جنگ ترکیبی است. در واقع، در لحظه‌ای که کشور درگیر نبردی 
تمام عیار با استکبار است، انسجام اجتماعی، تنها لایه دفاعی است که نمی تواند 

توسط موشک ها یا تحریم ها تخریب شود، مگر از درون.
برای درک ابعاد این ممنوعیت، باید مرز میان »نقد سازنده« و »تخریب انسجام« 
را بازشناسی کرد. نقد، ابزاری برای کارآمدی و اصلاح است؛ اما هرگاه نقد از مسیر 
»اصلاح« خارج شده و به »دوگانه‌سازی‌های موهوم« و »روایت ضعف« تبدیل شود، 

در واقع در حال تخریب همان دیواری است که ملت را در برابر طوفان دشمن حفظ 
کرده است. در واقع، هر روایتی که به جای »قدرت و قوت«، »ناتوانی و یأس« را در 
ذهن جامعه نهادینه کند، در حال تخریب »سرمایه اجتماعی« است؛ سرمایه‌ای 
که رهبر شهید اعلی‌الله مقامه آن را بستر اصلی تحقق انسجام و پیشران کارآمدی 
حکمرانی می‌دانستند. ممنوعیت هر آنچه به ضرر انسجام باشد، یعنی ممنوعیت 
هرگونه کنشی که منجر به »فرسایش اعتماد« و »ایجاد گسست« در بدنه ملت 

مبعوث شود.
در منظومه فکری رهبر شهید اعلی‌الله مقامه، انسجام اجتماعی نه یک هم‌راستایی 
ظاهری و سکوت اجباری، بلکه تکیه بر »اصول مشترک« در عین پذیرش »تکثر نظرات« 
است. اما این انسجام، در گرو یک پیش شرط حیاتی است: »کارآمدی حکمرانی«. 
هرگاه جامع های اجرایی در حل مشکلات ملموس مردم ناکام بمانند، شکاف های 
اجتماعی عمیق تر شده و زمینه نفوذ دشمن مهیا می شود. بنابراین، انسجام 
اجتماعی تنها با »روایت« حاصل نمی‌شود، بلکه باید با »عمل کارآمد« پشتیبانی 

شود تا اعتماد عمومی، که هسته سخت انسجام است، بازسازی شود. کارآمدی 
در حکمرانی، در واقع همان »زبان اقناعی« است که می تواند شکاف های طبقاتی و 

نسلی را ترمیم کند و ملت را در یک جبهه واحد قرار دهد.
بزرگ‌ترین آفت های امروز، همان »دوگانه‌سازی های ساختگی« است که سعی 
دارد میان اجزای ملت، گسست ایجاد کند. این قطبی‌ شدن هنجارها، دقیقا همان 
نقطه‌ای است که دشمن از آن برای نفوذ استفاده می کند. تجربه جنگ 12 روزه به 
ما آموخت که دشمن، بیش از آنکه به دنبال تخریب کالبدی باشد، به دنبال »سقوط 
روانی« و »ایجاد یأس« است. سخن ناامیدکننده در این شرایط، نه یک تحلیل 
واقع‌بینانه، بلکه یک »سلاح تخریبی« است که تاب‌آوری ملی را کاهش داده و قدرت 
بازدارندگی را از درون می تراشد. هرگاه یک نخبه یا رسانه، به جای روایت »امکانات و 
قوت«، روایت »ضعف و ناتوانی« را پیش بگیرد، در واقع در حال کمک به دشمن برای 

تخریب روحیه جنگندگی ملت است.
پیامدهای خدشه در انسجام اجتماعی، در سطوح مختلف، ویرانگر است. در سطح 
ملی، این گسست منجر به تضعیف بازدارندگی می‌شود؛ چرا که ملتی که توانایی های 
خود را نبیند و دچار »تحقیر درونی« شود، به تعبیر رهبری، آماده تسلیم در برابر 
دشمن خواهد بود. در سطح اجتماعی، این وضعیت به گسترش بی‌اعتمادی و 
تشدید شکاف های نسلی و طبقاتی می‌انجامد که در نهایت، هزینه‌های مدیریت 
اجتماعی را به شدت افزایش داده و مشروعیت کارآمدی نظام را به چالش می کشد. 
در سطح حکمرانی نیز، فقدان انسجام باعث می شود تصمیمات استراتژیک در 
لایه های پایین به دلیل بی‌اعتمادی اجرا نشوند و کشور در برابر بحران ها آسیب پذیر 
شود. بنابراین، »روایت قدرت« که آقای شهید ایران بر آن تاکید داشتند، نه یک توهم 
خوش‌بینانه، بلکه یک »تکلیف ملی« است. ما باید بتوانیم قدرت و امکانات فراوان 
کشور را به گونه‌ای روایت کنیم که هر فردی در جامعه، از هر طیف و طبقه‌ای، خود 
را بخشی از این قدرت بداند. روایت قدرت یعنی تبدیل »توانمندی های پنهان« به 

»اعتماد عمومی«.

لذا انسجام اجتماعی در اندیشه رهبری شهید و رهبری جدید، یک »دژ دفاعی« است. 
اگر این دژ تخریب شود، هیچ تجهیزاتی نمی تواند جلوی نفوذ دشمن را بگیرد. هر 
مسئولی، هر رسانه‌ای و هر نخبه‌ای که در مسیر این انسجام گامی بردارد یا از تخریب 

آن جلوگیری کند، در واقع در حال دفاع از »حریم امن ملی« است.
ما باید بدانیم که در میدان نبرد امروز، »اتحاد«، تنها جایگزین »سقوط« است و 
هرگونه اقدام علیه این پیوند، خیانتی به آینده ملت و آرمان های ولایت است. مسیر 
آینده، در گرو آن است که »روایت قوت« با »کارآمدی در عمل« گره بخورد تا انسجام 

اجتماعی، از یک ادعای سیاسی به یک واقعیت سخت و نفوذناپذیر تبدیل شود.

تبیین »ممنوعیت« در اندیشه رهبری

دژ استراتژیک در برابر جنگ ترکیبی
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پرونده
ویژه

سیمایی صراف، وزیر علوم: 
کلاس های دانشگاه های جنوب کشور حضوری برگزار می شود

واکاوی معناشناختی »ممنوعیت« اخلال در انسجام اجتماعی

مرز میان نقد و تخریب
شادی ورشوچی

دکتری کلام اسلامی

در بیانات راهبردی مقام رهبری، عبارات با دقت در انتخاب واژگان و با هدف هدایت 
افکار عمومی صیقل می‌خورند. اما وقتی در پیام اخیر ایشان، واژه »ممنوع« 
در کنار مفهوم »انسجام اجتماعی« قرار می گیرد، ما با یک حکم اخلاقی صرف 
روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با یک »خط قرمز استراتژیک« مواجهیم. در تحلیل کلامی و 
سیاسی این هشدار، باید پرسید چرا رهبری از واژه »ممنوع« استفاده کرده‌اند و 
این ممنوعیت، چگونه با حق مشروع نقد و آزادی بیان در یک نظام اسلامی و 

مقتدر، پیوند می خورد؟
نخست باید به تمایز میان »توصیه« و »ممنوعیت« پرداخت. توصیه، خطاب به 
وجدان‌های بیدار است تا به سوی خیر حرکت کنند، اما »ممنوعیت« زمانی جاری 
می‌شود که موضوع از حریم »رفتار فردی« به حریم »امنیت جمعی« تغییر مکان 
دهد. در اندیشه رهبری، انسجام اجتماعی تنها یک امتیاز سیاسی نیست، بلکه 
»قوام وجودی« نظام و ملت است. وقتی ارتکاب فعلی، پیامد مستقیمی همچون 

تضعیف تاب‌آوری ملی یا باز کردن جبهه نفوذ دشمن را داشته باشد، آن فعل 
از حوزه »حق شخصی« خارج شده و به حوزه »جرم اجتماعی« ورود می کند. در 
واقع، »ممنوعیت«، مرزی است که میان »حق نقد برای اصلاح« و »حق تخریب برای 

فروپاشی« ترسیم می کند.
اما چالش اصلی، تعیین مرز میان »نقد سازنده« و »اقدام علیه انسجام« است. از 
منظر کلامی و فلسفه سیاست، نقد، ابزاری برای رسیدن به »حکمت« و »عدالت« 
است. نقد عملکرد دولت یا اصلاح ساختارها، نه تنها ممنوع نیست، بلکه لازمه 
حیات یک جامعه پویاست. اما مرز این مرزبندی، در »مقصد نقد« نهفته است. اگر 
هدف از نقد، »آشکارسازی نقص جهت اصلاح« باشد، با اصل آزادی بیان و حتی با 
آموزه های دینی درباره »امر به معروف« در تضاد نیست. اما اگر هدف، »تضعیف 
روحیه عمومی«، »تاکید بر ناتوانی ها« و »ایجاد دوگانه سازی های موهوم« 

باشد، نقد از ماهیت اصلاحی خود تهی شده و به ابزاری برای »جنگ ترکیبی« بدل 
می شود.

رهبری با تاکید بر »روایت قدرت و قوت ایران«، در واقع در حال بازتعریف »اخلاق 
رسانه« و »مسئولیت نخبگان« هستند. ایشان بر این باورند که در شرایطی که 
دشمن، جنگ خود را از میدان های نظامی به میدان »روان شناسی جمعی« 
منتقل کرده است، هر سخن ناامیدکننده‌ای، نه یک اظهارنظر ساده، بلکه یک »تیر 
کور« به پیکره انسجام ملی است. وقتی نخبگان و فعالان فرهنگی، به جای تبیین 
مسیرهای حل بحران، تنها به بازتولید روایت های »شکست خورده« و »بی ثمر« 
بپردازند، در واقع مرز ممنوعه را پشت سر گذاشته‌اند. این همان جایی است که 

»آزادی بیان« از فریضه روشنگری به ابزار »تضعیف اراده« تبدیل می‌شود.

در این میان، مفهوم »دوگانه سازی های موهوم« کلید درک این ممنوعیت است. 
دشمن همواره می‌کوشد میان »مردم و نظام«، میان »حق و باطل« یا میان 
»موفقیت و شکست« گسست ایجاد کند. رهبری با هوشیاری راهبردی، هشدار 

می‌دهند که هرگونه کنش رسانه‌ای یا سیاسی که هدفش اصلی، ایجاد این 
شکاف ها و تبدیل »تعدد آرا« به »تضادهای بنیادین« باشد، در زمره اقدامات 

ممنوعه قرار می گیرد.
بنابراین، این ممنوعیت، نه برای خفه کردن صداهای مخالف، بلکه برای »حفاظت 
از فضای نقد« است. چرا که بدون انسجام اجتماعی، نقد نیز به یک بازی بی‌معنا در 
میانه ویرانه ها تبدیل می شود. انسجام، ظرفی است که نقد سازنده در آن جریان 

می یابد؛ اگر ظرف بشکند، نقد نیز به تضعیف کل سیستم می انجامد.
در نهایت، باید دانست که »روایت قدرت« که رهبری بر آن تاکید دارند، به معنای 
کتمان واقعیت ها نیست؛ بلکه به معنای »نگاه واقع‌بینانه اما مبتنی بر توانمندی« 
است. ما باید از مشکلات سخن بگوییم، اما نه به گونه‌ای که »راهکار« را در تاریکی 
مطلق ببینیم. ما باید ضعف ها را نقد کنیم، اما نه به گونه‌ای که »اراده برتری« را 
در خود و ملت از دست بدهیم. این دقیقا همان مرزی است که رهبری با واژه 

»ممنوع«، برای محافظت از حریم امنیت ملی و بقای عزت ملی ترسیم کرده اند.

انسجام اجتماعی؛ مسئله‌ای پیش از تمدن

توان ادامه همکاری

جواد طلوع
گاه مسائل  اجتماعی آ

مدتی است در مطالعه مسائل تمدنی یک پرسش برایم جدی تر شده است: چرا بعضی 
جوامع با وجود اختلاف های فراوان، توان ادامه دادن و ساختن دارند و بعضی دیگر با 
وجود برخورداری از منابع و امکانات، در انجام ساده‌ترین کارهای مشترک هم دچار مشکل 
می شوند؟ پاسخ را نمی‌توان فقط در اقتصاد، سیاست یا میزان برخورداری از علم و فناوری 
پیدا کرد. پیش از همه اینها، کیفیت رابطه‌ای که میان انسان ها برقرار است اهمیت دارد. 
جامعه‌ای که افرادش نتوانند برای یک مسئله مشترک به هم اعتماد کنند، در بلندمدت 

نمی تواند کارهای بزرگی را که نیازمند همکاری چند نسل است، پیش ببرد.
از اینجا مسئله انسجام اجتماعی برای من شکل دیگری پیدا می کند. انسجام را نباید 
مساوی با نبود اختلاف دانست. حتی در منسجم‌ترین جوامع هم اختلاف وجود دارد. 
مسئله این است که اختلاف تا چه اندازه می تواند وجود داشته باشد و همچنان امکان 
همکاری باقی بماند. اگر دو گروه درباره یک موضوع اختلاف داشته باشند، اما بتوانند در 
مدرسه، دانشگاه، محیط کار اقتصاد یا عرصه عمومی در کنار هم فعالیت کنند، اختلاف 
هنوز به گسست اجتماعی تبدیل نشده است. مشکل از جایی شروع می شود که طرف 

مقابل دیگر فقط مخالف نباشد و به دشمن تبدیل شود.
این تفکیک برای فهم تمدن مهم است. تمدن به همکاری هایی احتیاج دارد که معمولا 
نتیجه آنها فوری نیست. ساختن یک نظام علمی شکل دادن به یک نهاد آموزشی، انتقال 
دانش یا ایجاد یک سنت فکری کار یک روز و حتی یک نسل نیست. کسی باید امروز کاری 
را انجام دهد که ممکن است نتیجه اصلی آن سال ها بعد دیده شود. چنین کاری زمانی 
منطقی به نظر می‌رسد که فرد احساس کند جامعه فقط متعلق به امروز او نیست و چیزی 

که می سازد، می تواند به زندگی دیگران نیز برسد.
اینجا اندیشه ابن خلدون قابل توجه می شود. او در توضیح پیدایش قدرت و دولت از 
عصبیت صحبت می کند؛ پیوندی که اعضای یک گروه را به حمایت از یکدیگر و اقدام جمعی 
قادر می کند. اهمیت این مفهوم برای بحث من در یک نکته است قدرت یک گروه فقط از 
تعداد افراد یا امکانات آن نمی‌آید. اگر افراد در موقعیت دشوار حاضر نباشند هزینه‌ای 

برای یکدیگر بدهند، منابع به تنهایی نمی توانند آنها را به یک نیروی موثر تبدیل کنند.
ابن خلدون یک قدم جلوتر می‌رود و نشان می‌دهد همین پیوندی که گروهی را قدرتمند 
می کند، ممکن است در دوره های بعد ضعیف شود. رفاه و قدرت الزاما به معنای افزایش 
انسجام نیستند. گاهی نتیجه معکوس دارند. وقتی بخشی از جامعه از بخش دیگری 
فاصله می گیرد وقتی منافع فردی اهمیت بیشتری از منفعت جمعی پیدا می کند و وقتی 
افراد احساس می کنند دیگر سرنوشت مشترکی ندارند، آن پیوند اولیه آرام‌آرام فرسوده 
می شود. ارزش این تحلیل برای امروز در این نیست که بخواهیم تاریخ را عینا تکرار کنیم 
نکته این است که انسجام یک دارایی ثابت نیست که یک بار ایجاد شود و برای همیشه 
باقی بماند. دورکیم جامعه شناس فرانسوی مسئله را با مفهوم همبستگی اجتماعی 
توضیح می‌دهد. او معتقد بود جامعه های ساده بیشتر بر شباهت اعضای خود استوارند، 
اما با پیچیده شدن جامعه، افراد متفاوت تر می شوند و وابستگی متقابل میان آنها 
اهمیت بیشتری پیدا می کند. پزشک و مهندس و معلم و کشاورز لزوما شبیه هم نیستند 
اما هر کدام بخشی از زندگی دیگری را ممکن می کنند. اینجا انسجام از شبیه بودن نمی‌آید 

از این می آید که افراد با وجود تفاوت هنوز در یک شبکه مشترک قرار دارند.
این نکته را می توان در جامعه امروز به شکل ملموس‌تری دید. ما نمی توانیم از مردم 
انتظار داشته باشیم که درباره همه مسائل یکسان فکر کنند. حتی اگر چنین چیزی ممکن 
باشد معلوم نیست مطلوب باشد. مسئله مهم تر این است که آیا فرد متفاوت را هنوز 
عضوی از همان جامعه می‌دانیم یا نه. اگر اختلاف سیاسی، مذهبی، نسلی یا اقتصادی 
باعث شود رابطه اجتماعی میان افراد کاملا قطع شود، جامعه از درون قطبی می شود. 
در این وضعیت، هر اتفاقی فقط از زاویه ما و آنها دیده می شود و امکان تصمیم گیری 

مشترک کمتر می شود.
اعتماد دقیقا در همین نقطه اهمیت پیدا می کند. اعتماد اجتماعی چیزی نیست که 
فقط با توصیه اخلاقی ساخته شود. تجربه روزمره انسان ها آن را می سازد. اگر فرد بارها 
ببیند که دیگران به تعهد خود عمل نمی کنند، قواعد برای همه یکسان نیست یا نهادها 
رفتاری غیرقابل پیش‌بینی دارند، طبیعی است که در روابط بعدی محتاط تر شود. وقتی 
این تجربه در مقیاس وسیع تکرار شود نتیجه آن فقط بی‌اعتمادی میان چند فرد نیست 

هزینه همکاری در کل جامعه بالا می رود.
جامعه‌ای که اعتماد در آن پایین آمده، برای انجام بسیاری از کارها مجبور است از کنترل 
بیشتری استفاده کند. چیزی که در یک محیط سالم با اعتماد انجام می شود، در محیط 
بی‌اعتماد نیازمند قرارداد، نظارت ضمانت و کنترل مداوم است. این مسئله فقط هزینه 

اقتصادی ندارد؛ انرژی اجتماعی را هم مصرف می کند.

بخشی از توان جامعه به جای تولید و همکاری، صرف مراقبت از یکدیگر می شود. عدالت 
نیز از همین مسیر وارد بحث می شود. نمی توان از انسجام حرف زد و تجربه مردم از 
نابرابری و بی عدالتی را نادیده گرفت. فرد زمانی راحت تر خودش را متعلق به یک جامعه 
می‌داند که احساس کند قواعد بازی فقط برای دیگران نوشته نشده است. اگر کسی 
احساس کند تلاش او دیده نمی شود، فرصت ها نابرابرند یا بعضی افراد همیشه از امتیاز 
بیشتری برخوردارند تعلق اجتماعی او به مرور می تواند ضعیف شود. اینجا انسجام 
دیگر یک مسئله فرهنگی صرف نیست با ساختارهای اجتماعی و کیفیت حکمرانی نیز 

ارتباط پیدا می کند.
هویت هم نقش خود را دارد، اما هویت را نباید فقط در مجموعه‌ای از شعارها و نمادها 
جست‌وجو کرد. هویت زمانی اثر واقعی پیدا می کند که انسان بتواند خودش را در یک 
داستان تاریخی ببیند. بداند چه چیزی را از گذشته دریافت کرده و قرار است چه چیزی 
را به بعد از خودش منتقل کند. اگر گذشته فقط مجموعه‌ای از مناسبت‌ها و اطلاعات 

کتاب های درسی باشد، بعید است بتواند پیوند عمیقی میان نسل ها ایجاد کند.
این مسئله برای جوامعی که سابقه تاریخی طولانی دارند، جدی تر است. در چنین 
جوامعی افراد فقط با انسان های همزمان خودشان زندگی نمی کنند بخشی از زندگی 
آنها تحت تاثیر تصمیم ها تجربه ها و میراث کسانی است که قرن ها قبل زندگی کرده‌اند. 
تمدن دقیقا از همین استمرار زمانی معنا پیدا می کند. چیزی که یک نفر آغاز کرده دیگری 
ادامه داده و نفر بعد تغییرش داده است. اگر این رشته ارتباطی قطع شود، جامعه بخش 

مهمی از توان یادگیری خود را از دست می دهد.
از اینجا می توان به رابطه انسجام اجتماعی و تمدن رسید. جامعه‌ای که میان افراد آن 
ارتباط کافی برای همکاری وجود ندارد، نمی تواند به راحتی تجربه هایش را انباشته کند. 
هر گروه کار خودش را شروع می کند، گروه بعدی مسیر دیگری می‌رود و بسیاری از تجربه ها 
دوباره تکرار می شوند. تمدن اما بر انباشت بنا شده است؛ یعنی چیزی که امروز ساخته 

می شود، باید بتواند فردا مورد استفاده قرار گیرد و به شکل دیگری ادامه پیدا کند.
این انباشت فقط در علم و فناوری اتفاق نمی‌افتد. در اخلاق سیاست، هنر، آموزش، شیوه 
اداره جامعه و حتی در تجربه های مربوط به حل بحران نیز شکل می گیرد. جامعه‌ای که 
بتواند از شکست های خود یاد بگیرد، از تجربه نسل قبل استفاده کند و میان گروه‌های 
مختلف خود ارتباط ایجاد کند، ظرفیت بیشتری برای اصلاح دارد. انسجام در اینجا به 
معنای حفظ وضع موجود نیست حتی می تواند شرایط اصلاح وضع موجود را فراهم کند.

برای همین، من انسجام اجتماعی را بیشتر توان ادامه همکاری در شرایط اختلاف 
می‌دانم. این تعریف به واقعیت جامعه نزدیک تر است. جامعه‌ای که فقط در شرایط عادی 
کنار هم است، هنوز چیزی را ثابت نکرده است. وقتی منافع گروه ها با هم تعارض پیدا 
می کند وقتی بحران اقتصادی یا سیاسی پیش می‌آید، وقتی نسل جدید خواسته های 
متفاوتی دارد یا وقتی یک مسئله جدی جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد آن زمان 

مشخص می شود چه مقدار پیوند واقعی میان افراد باقی مانده است.
از این زاویه حتی اختلاف هم می تواند نشانه ضعف انسجام نباشد. گاهی اختلاف نشان 
می‌دهد جامعه زنده است و گروه های مختلف آن حرفی برای گفتن دارند. آنچه خطرناک 
است، تبدیل اختلاف به حذف متقابل است. جامعه‌ای که بتواند مخالف خود را تحمل 
کند، درباره اختلاف گفت‌وگو کند و در بعضی مسائل همچنان به همکاری ادامه دهد، از 

ظرفیت اجتماعی بیشتری برخوردار است.
این بحث مرا به یک نتیجه ساده اما مهم می‌رساند: شاید یکی از شاخص های مهم 
قدرت تمدنی یک جامعه، نه فقط میزان دستاوردهای آن بلکه مقدار کاری باشد که افراد 
متفاوت آن هنوز می توانند با یکدیگر انجام دهند. ممکن است درباره تاریخ، سیاست 
یا ارزش های فرهنگی اختلاف داشته باشند، اما اگر بتوانند مدرسه‌ای بسازند، علمی را 
پیش ببرند، نهادی را حفظ کنند، مسئله‌ای عمومی را حل کنند و تجربه خود را به نسل 

بعد منتقل کنند هنوز امکان حرکت تاریخی وجود دارد.
در مقابل اگر هر گروه فقط با افراد شبیه خودش ارتباط داشته باشد و نسبت به بقیه 
احساس بیگانگی کند جامعه به مجموعه هایی جدا از هم تبدیل می شود. در این حالت 
حتی دستاوردهای بزرگ نیز ممکن است نتوانند به یک مسیر مشترک تبدیل شوند. هر 
گروه چیزی تولید می کند، اما چیزی که تولید شده الزاما وارد یک تجربه مشترک نمی شود.

شاید مسئله اصلی انسجام اجتماعی همین باشد اینکه چه چیزی انسان های متفاوت 
را قادر می کند، بدون اینکه تفاوت های شان را کنار بگذارند، هنوز در بعضی امور شریک 
یکدیگر باشند. پاسخ آن را نمی توان در یک عامل جست‌وجو کرد. اعتماد عدالت هویت 
تجربه تاریخی، نهادهای اجتماعی و کیفیت روابط روزمره همه در آن دخیل‌اند. ضعف 
هر کدام از اینها به تنهایی جامعه را فرو نمی‌ریزد، اما جمع شدن شان می تواند توان 

همکاری را کم کند.
از نگاه تمدنی این کاهش همکاری مسئله کوچکی نیست. تمدن زمانی تداوم پیدا می کند 
که تجربه یک نسل بتواند به مسئله نسل بعد تبدیل شود؛ دانش یک فرد در اختیار دیگران 
قرار گیرد و کاری که امروز آغاز شده فردا رها نشود. چنین تداومی بدون حدی از انسجام 
اجتماعی ممکن نیست. انسجام، خود تمدن نیست اما یکی از شرایطی است که اجازه 
می‌دهد یک جامعه از مجموعه‌ای از زندگی های جداگانه عبور کند و به یک تجربه تاریخی 

پیوسته تبدیل شود.

فاطمه حسین پور
گاه مسائل سیاسی آ

گاهی یک جمله، بیش از ده ها صفحه تحلیل حرف برای گفتن دارد. وقتی رهبر 
انقلاب در پیام اخیر خود به مناسبت هفته دولت با صراحت اعلام می کنند: »ارتکاب 
هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است«، این جمله را نباید در حد 
یک توصیه اخلاقی یا دعوت معمول به وحدت دید. واژه »ممنوع« نشان می‌دهد 
مسئله، از جنس سلیقه و توصیه نیست؛ پای یک ضرورت ملی در میان است. 

ضرورتی که امروز، هم سنگ امنیت و قدرت دفاعی کشور اهمیت دارد.
اما سوال مهم این است: آیا انسجام یعنی همه مثل هم فکر کنند؟ آیا قرار است 
نقدها خاموش شوند تا جامعه یکپارچه بماند؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. 
جامعه زنده، جامعه‌ای است که در آن اختلاف نظر وجود دارد؛ آنچه انسجام را 
تهدید می کند، خود اختلاف نیست، بلکه تبدیل اختلاف به دشمنی و شکاف 
است. نقد منصفانه، مطالبه‌گری و حتی اعتراض مسئولانه می تواند به اصلاح 
امور کمک کند؛ آنجا که نقد از مرز اصلاح عبور می کند و به تحقیر، نفرت پراکنی، 
دوگانه سازی و تضعیف امید عمومی می‌رسد، دیگر نمی توان نام آن را صرفا 

»آزادی بیان« گذاشت.

به همین دلیل، تاکید همزمان بر »روایت قدرت و قوت ایران« و پرهیز از سخنان 
اخیر،  پیام  در  است.  معنادار  موهوم«  »دوگانه‌سازی‌های  و  ناامیدکننده 
دوگانه هایی مانند »جنگ یا مذاکره«، »وفاق یا تندروی« و »سازش یا جنگ‌طلبی« 
به‌عنوان نمونه هایی از دوگانه سازی هایی مطرح شده‌اند که می توانند جامعه را 

به اردوگاه های متخاصم تقسیم کنند.
با این حال، یک نکته را نباید فراموش کرد: انسجام با دستور ساخته نمی شود؛ 
با اعتماد ساخته می شود. مردم زمانی کنار هم می‌ایستند که احساس کنند 
صدایشان شنیده می‌شود، عدالت درباره آنان اجرا می شود و مسئولان در 
میدان عمل برای حل مشکلات شان حضور دارند. تورم، بیکاری، فساد، تبعیض، 
ناکارآمدی اداری و تصمیم های متناقض، فقط مشکلات اقتصادی و مدیریتی 
نیستند؛ اگر انباشته شوند، مستقیما سرمایه اجتماعی را فرسوده می کنند. از 
همین رو، کارآمدی حکمرانی را باید یکی از مهم‌ترین پایه های انسجام دانست. 
حتی گزارش‌های رسمی درباره سرمایه اجتماعی نیز بر پیوند اعتماد عمومی، 

مشارکت، عدالت و انسجام با حکمرانی کارآمد تاکید کرده اند.

پس اگر قرار است »پیوست انسجام اجتماعی« جدی گرفته شود، باید از دولت و 
دستگاه های حاکمیتی شروع شود. تصمیمی که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار 
می‌دهد، باید پیش از اجرا پیامد اجتماعی آن سنجیده شود؛ رسانه باید واقعیت 
را روایت کند، نه اینکه از رنج مردم برای دوقطبی‌سازی استفاده کند؛ نخبگان باید 
به جای تشدید اختلاف، راه گفت‌وگو را باز نگه دارند و مردم نیز در برابر شایعه، 

نفرت پراکنی و روایت های تحریف شده مسئولانه رفتار کنند.
تجربه جنگ ۱۲روزه نیز یک واقعیت مهم را نشان داد: دشمن فقط به دنبال ضربه 
به زیرساخت ها نیست؛ شکاف های اجتماعی برای او به اندازه اهداف نظامی 
اهمیت دارند. هر جامعه‌ای که در درون خود متفرق شود، بخشی از توان دفاعی 
و قدرت تصمیم گیری‌اش را پیشاپیش از دست داده است. در مقابل، جامعه‌ای 
که با وجود اختلاف سلیقه، بر سر منافع ملی و تمامیت کشور اشتراک نظر دارد، 

برای دشمن بسیار دشوارتر قابل شکست است.
این نگاه در بازخوانی اندیشه رهبر شهید نیز قابل مشاهده است؛ جایی که سرمایه 
اجتماعی، اعتماد مردم و حضور آنان صرفا پشتوانه سیاسی تلقی نمی شد، بلکه 
بخشی از پایه های حکمرانی و قدرت ملی بود. حضور گسترده مردم پس از شهادت 
ایشان نیز نشان داد که سرمایه اجتماعی، اگر ریشه در اعتماد و پیوند واقعی مردم 
با کشور داشته باشد، در بزنگاه های سخت می تواند خود را به عنوان یک قدرت 
واقعی نشان دهد. بنابراین، خدشه به انسجام اجتماعی فقط به معنای چند 
دعوای سیاسی یا چند هشتگ تند در فضای مجازی نیست. نتیجه آن می تواند 
کاهش اعتماد عمومی، تشدید شکاف های نسلی و طبقاتی، افزایش تعارضات 
اجتماعی، کاهش تاب‌آوری در برابر فشار خارجی و فراهم شدن زمینه نفوذ در جنگ 
ترکیبی باشد. در سطح حکمرانی نیز جامعه بی‌اعتماد، تصمیم های درست را هم 

با تردید می پذیرد و بحران ها هزینه بیشتری پیدا می‌کنند.
شاید مهم‌ترین پیام این هشدار همین باشد: حریم امن ملی فقط پشت مرزها 
و در پادگان ها ساخته نمی شود؛ بخشی از آن در دل جامعه ساخته می شود. اگر 
مردم به آینده کشور امیدوار باشند، اگر مسئولان کارآمد و پاسخگو باشند، اگر نقد 
جای خود را به نفرت ندهد و اختلاف نظر به دشمنی تبدیل نشود، آنگاه انسجام 

اجتماعی از یک شعار به یک قدرت ملی تبدیل خواهد شد.
ایران برای قوی ماندن، بیش از هر چیز به مردمی نیاز دارد که با وجود تفاوت ها، 
هنوز خود را در سرنوشت یکدیگر شریک بدانند. حفظ همین »با هم بودن«، شاید 

امروز مهم ترین مصداق امنیت ملی باشد.

انسجام اجتماعی؛ دیواری که از درون ساخته می شود

دیوار دفاعی

اعظم ملک پوریان
گاه مسائل اندیشه آ

انسجام ملی و اسلامی، یکی از مهم‌ترین دارایی ها و حفاظ های دفاعی کشور در 
برابر دشمنان است؛ ابزاری راهبردی که می توان با تکیه بر آن، بسیاری از مشکلات را 
حل کرد و توطئه های بدخواهان را نقش برآب ساخت. از منظر دیپلماسی و روابط 
بین‌الملل نیز، انسجام داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که قدرت و توان 
هر کشوری در نظام بین‌الملل، مستقیما به میزان انسجام ملی و مدیریت اختلافات 
داخلی بستگی دارد. فقدان این انسجام، به دشمن اجازه می‌دهد با ایجاد شکاف و 

تفرقه، امنیت کشور را به راحتی به مخاطره اندازد.
پیش شرط دستیابی به این انسجام، اصلاح رویکردهای ذهنی و اخلاقی در جامعه 
« )آیه 11 سوره ضحی( که مورد 

ْ
حََدِّّثْ

َ
مََّا بِِنِِعْْمََةِِ رََبِّّک فَ

َ
است. بر اساس آیه شریفه »وََأَ

تاکید رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است، القای امید و پرهیز از یأس پراکنی با یادآوری 
توانمندی ها، یک وظیفه است. این بدین معنا نیست که ضعف یا کاستی وجود 
ندارد، بلکه به معنای مدیریت صحیح چالش هاست. در حالی که دشمن در جنگ 
روایت ها سعی دارد مشکلات را بزرگ نمایی کرده و ناامیدی را تزریق کند، بهترین 
راهبرد، تبیین واقع‌بینانه دستاوردهای صنعتی و دفاعی در کنار ارائه راهکارهای 
عملی برای رفع چالش هاست. رکن دیگر این مبانی، اخلاق مداری است. مطالبه‌گری 
و انتقاد اگرچه نشانه پویایی جامعه است، اما نباید به بهانه عدالت خواهی و دفاع 
از آرمان ها، به ابزاری برای تخریب شخصیت افراد و ظلم به بی گناهان تبدیل شود. 
چنان که رهبری تاکید داشته‌اند، ظلم به بی گناه سبب محرومیت از برکات الهی 
خواهد شد. همچنین در بحث بصیرت، نباید دچار خودبرتربینی شد؛ اینکه برخی 
تصور کنند تنها خود حقیقت را می فهمند و بصیرت انحصاری است، خطایی راهبردی 
است. بصیرت واقعی، در گرو سعه صدر و جذب حداکثری نیروهای معتقد است؛ در 
غیر این صورت، کسی که بصیرت را تنها در چشم و عقل خود محصور کند، گامی در 

مسیر بی بصیرتی برداشته است.

هنگامی که این اصول اخلاقی و معرفتی در ساحت اندیشه پذیرفته شود، باید 
در عرصه حکمرانی نیز متجلی شود. در راستای تاکیدات اخیر رهبری که فرمودند 
https:// »هر اقدامی که به انسجام اجتماعی لطمه بزند، اکیدا ممنوع است«

akhbariran.ir/?p=14434(، 1405،5،6(، می‌توان گفت که خط قرمز اصلی 
کشور، تضعیف انگیزه های ملی و ایجاد شکاف در پیکره جامعه است. بر این اساس، 
دستگاه های اجرایی، بانک ها، اتاق های بازرگانی و تشکل های کارگری موظف‌اند 
در سیاست گذاری های اقتصادی، توجه ویژه‌ای به امر وفاق ملی داشته باشند. در 
تصمیمات کلان نظیر جراحی ارزی، اصلاح یارانه ها یا تغییر قوانین مالیاتی، مشارکت 
دادن نخبگان و شفافیت رسانه‌ای، عاملی کلیدی در جهت تقویت همبستگی ملی 
لود تصمیمات پشت  پرده، انسجام به راحتی آسیب  است؛ چرا که در فضای غبارآ
می‌بیند. در نهایت، تاکید بر وحدت و اتحاد مقدس، یک نیاز فوری برای تامین امنیت 
ملی است. اگرچه اختلافات سیاسی و تفاوت های اجتماعی در کشوری با این وسعت 
و تنوع طبیعی است، اما باید در عین به رسمیت شناختن این تفاوت ها، اجازه نداد 
که دشمن از آنها برای شکاف‌افکنی بهره برداری کند. برجسته سازی تفاوت ها و 
دوقطبی سازی، پروژه‌ای طراحی شده از سوی دشمن است که مستقیما انسجام و 

وحدت ملی را نشانه گرفته است.
انسجام اجتماعی صرفا یک شعار اخلاقی نیست، بلکه یک ضرورت هستی شناسانه 
برای بقا و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. جمع بندی نکات فوق نشان 
می‌دهد که امنیت پایدار کشور، در گروی مثلث امیدآفرینی واقع‌بینانه، اخلاق مداری 

در حکمرانی و مطالبه گری و جذب حداکثری با نگاهی فراجناحی است.
در این میان، مسئولان اجرایی و نهادهای اقتصادی با شفافیت و مشارکت دادن 
نخبگان و توده های مردم و جریان های فکری با پرهیز از دوقطبی سازی های کاذب، 
اضلاع این امنیت ملی را مستحکم می کنند. انسجام مد نظر رهبری، نه به معنای 
حذف تفاوت های فکری، بلکه به معنای مدیریت هم‌افزای آنها در سایه منافع عالی 
کشور است. تنها با تبدیل تفاوت ها به تنوع سازنده و امید به نیروی محرکه، می توان 

از پیچ های تند تاریخی عبور کرد و راه نفوذ دشمن را مسدود ساخت.

حریم امن ملی در اندیشه رهبری

ابزار راهبردی
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پرونده
ویژه

سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
ماهواره های »پارس ۲« و »منظومه شهید سلیمانی« آماده پرتاب هستند

امیرحسین طالبیان
 دانشجوی دکتری علوم سیاسی

دعوت عمومی به وحدت و توصیه به حفظ انسجام اجتماعی، یک امر جدید 
نیست؛ اما وقتی رهبر انقلاب در پیام هفته دولت با صراحت اعلام می کنند »ارتکاب 
هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است«، با یک توصیه معمول 
اخلاقی یا دعوت کلی به وحدت مواجه نیستیم؛ بلکه با صورت بندی یک مسئله 
راهبردی روبه‌رو هستیم. اهمیت این گزاره زمانی روشن تر می شود که آن را در کنار 
توصیه‌های همزمان ایشان درباره روایت »قدرت و قوت ایران«، پرهیز از سخنان 

ناامیدکننده و جلوگیری از »دوگانه سازی های موهوم« قرار دهیم.
انسجام اجتماعی در این نگاه، حاشیه سیاست و حکمرانی نیست؛ بلکه بخشی از 
ظرفیت قدرت ملی است. کشوری که در معرض فشار خارجی، تحریم، جنگ ترکیبی 
و عملیات روانی قرار دارد، فقط با قدرت نظامی و اقتصادی از خود صیانت نمی‌کند. 
مهم تر از آن، باید بتواند سرمایه اجتماعی خود را حفظ کند؛ یعنی شهروندان 
آن، با وجود اختلاف نظرها و نقدها، در لحظه‌های تعیین کننده احساس کنند 
که سرنوشت مشترکی دارند و در برابر تهدید بیرونی، منافع ملی بر شکاف های 
داخلی غلبه دارد. از همین جاست که معنای »ممنوعیت« اهمیت پیدا می کند. 
ممنوع دانستن اقدام علیه انسجام اجتماعی به معنای ممنوع کردن نقد، 
اختلاف نظر یا مطالبه‌گری نیست. جامعه‌ای که نقد در آن وجود نداشته باشد، 
نه منسجم بلکه خاموش است و سکوت نیز لزوما نشانه رضایت یا اعتماد نیست. 
مرز اصلی، جایی است که نقد از مسیر اصلاح مسئله خارج شده و به تولید نفرت، 
تحقیر سرمایه های ملی، تحریک شکاف های اجتماعی یا القای ناتوانی و بی‌آیندگی 
کشور تبدیل شود. در پیام اخیر، نمونه هایی از دوگانه سازی های موهوم مانند 
»جنگ یا مذاکره«، »وفاق یا تندروی« و »سازش یا جنگ طلبی« دقیقا در همین 

چارچوب مطرح شده اند.

اما انسجام را نمی توان صرفا با توصیه رسانه‌ای یا دعوت اخلاقی ایجاد کرد. 
انسجام اجتماعی، پیش از آنکه محصول شعار باشد، محصول تجربه زیسته 
مردم از حکمرانی است. وقتی شهروند کشور در مواجهه با گرانی، بیکاری، تبعیض، 
ناکارآمدی یا بی ثباتی اقتصادی، پاسخ روشن و قابل لمسی دریافت نمی کند، 
سرمایه اجتماعی فرسوده می شود؛ بنابراین، یکی از پایه های واقعی انسجام، 
کارآمدی است. دولت و سایر نهادهای حاکمیتی اگر خواهان جامعه‌ای منسجم 
هستند، باید بتوانند مسئله‌های واقعی مردم را ببینند، برای آنها تصمیم بگیرند و 

نتیجه تصمیم را به زندگی روزمره شهروندان منتقل کنند.
در این میان، »روایت قدرت و قوت ایران« نیز نباید با تبلیغات و انکار ضعف ها 
اشتباه گرفته شود. روایت قدرت زمانی اقناع کننده است که در کنار پذیرش 
صادقانه مشکلات، ظرفیت های واقعی کشور را نیز نشان دهد. جامعه‌ای که 
فقط ضعف های خود را بشنود، مستعد ناامیدی می شود؛ اما جامعه‌ای که 
فقط موفقیت های ادعایی را بشنود و مشکلات عینی‌اش نادیده گرفته شود، 

به بی اعتمادی می رسد. روایت موثر، میان صداقت و امید پیوند برقرار می کند.
تهدید اصلی زمانی شکل می گیرد که شکاف های طبیعی جامعه به شکاف های 
هویتی و سیاسی تبدیل شوند و سپس این شکاف ها توسط بازیگران بیرونی 
مورد بهره‌برداری قرار گیرند. تجربه جنگ و فشارهای اخیر نشان داد که در شرایط 
بحران، جامعه منسجم می تواند بسیاری از ضعف های ساختاری را جبران کند؛ در 
مقابل، جامعه قطبی شده حتی در شرایط عادی نیز با هزینه های سنگین حکمرانی 
مواجه خواهد بود. از همین رو، پس از بحران نیز حفظ انسجام نباید به فراموشی 
سپرده شود؛ زیرا دشمن فقط در میدان نظامی شکست نمی‌خورد، بلکه باید 

امکان بازسازی شکاف های اجتماعی نیز از او گرفته شود.
شاید بتوان پیام اخیر رهبری را چنین صورت بندی کرد: انسجام اجتماعی، »حریم 
امن« قدرت ملی است و هیچ جریان، نهاد یا فردی نباید منافع کوتاه مدت 
سیاسی، رسانه‌ای یا جناحی خود را بر آن مقدم بداند. حفظ این حریم البته با 
حذف اختلاف ها ممکن نیست؛ با مدیریت عاقلانه اختلاف ها ممکن است. جامعه 
منسجم، جامعه بی‌اختلاف نیست؛ جامعه‌ای است که اختلاف هایش را درون یک 
هویت و سرنوشت مشترک مدیریت می کند؛ بنابراین، مهم‌ترین مطالبه امروز 
از نهادهای سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی، تبدیل انسجام از یک شعار مناسبتی 
به یک »پیوست حکمرانی« است: هر تصمیم اقتصادی، هر سیاست رسانه‌ای، 
ثار مستقیم خود، از منظر  هر سخن سیاسی و هر اقدام فرهنگی باید علاوه بر آ
پیامدش بر اعتماد عمومی و همبستگی ملی نیز سنجیده شود. برای مثال، 
دولت محترم هر تصمیمی ناظر به اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین 
بگیرد، فارغ از اصل تصمیم، باید تبعات آن را بسنجد و صادقانه همه چیز را با مردم 
در میان بگذارد. مردم اگر محرم دانسته شوند، هیچ‌گاه مخل انسجام اجتماعی 
نخواهند بود. اگر چنین نگاهی شکل بگیرد، انسجام اجتماعی نه صرفا توصیه‌ای 
برای روزهای بحران، بلکه به یکی از ارکان دائمی قدرت، امنیت و پیشرفت ایران 

تبدیل خواهد شد.

آرمین جعفراوغلی
 دانشجو علوم قضایی و پژوهشگر حقوق عمومی

رهبر انقلاب در پیام اخیر خود به مناسبت هفته دولت، با عبارتی قاطع و صریح فرمودند: 
»قاطعانه اعلام می کنم؛ ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است«. 

این جمله، نه یک توصیه عادی بلکه یک فرمان راهبردی در شرایط حساس کنونی است؛ 
هشداری که مرزهای کنشگری در جامعه را برای همه آحاد آن ترسیم می کند.

یکم: »ممنوعیت«؛ چرا این واژه؟
رهبری با انتخاب واژه »ممنوع«، مسئله را به سطح تکلیف شرعی و الزام حکمرانی 
ارتقا می‌دهند. این تعبیر نشان می‌دهد که انسجام اجتماعی در شرایط کنونی، نه 

یک فضیلت اخلاقی اختیاری، که خط قرمز نظام است. از 
منظر حقوق عمومی، این »ممنوعیت« در بستر اتحاد 
ملی تحقق پیدا می کند. اتحادی که دولت به عنوان 
بخش مهمی از حاکمیت موظف به حفظ آن است. رهبر 
شهید انقلاب فرموده‌اند: »دشمن دو نقطه اساسی را 
هدف گرفته: یکی وحدت ملی، یکی امنیت ملی. وحدت 
ملی مهم است؛ نگذارید وحدت را به هم بزنند«. پیوند 
این دو نقطه، نشان می‌دهد که خدشه در انسجام، در 
واقع خدشه در امنیت ملی است؛ از همین روست که 
فرزندشان - امام مجتبی خامنه‌ای )حفظه الله( - با 

واژه »ممنوع« از آن یاد می‌کنند.
اما این ممنوعیت به معنای نفی نقد منصفانه نیست. رهبر شهید تصریح کرده‌اند: 
»نمی گویم انتقاد نباشد؛ انتقاد همراه با اعتماد. می خواهند انتقاد کنند، اشکال 

ندارد، اما اعتماد داشته باشند«. مرز میان »نقد سازنده« و »اقدام علیه انسجام« 
در اینجاست: نقدی که با اعتماد همراه باشد، در چارچوب انسجام قرار می گیرد؛ 
اما نقدی که به نفرت پراکنی، دشنام، دروغ و اهانت بکشد، از مرز عبور کرده است. 
در حقوق عمومی، این مرز دقیقا همان جایی است که آزادی بیان )اصل ۲۴ قانون 
اساسی( در تعامل با نظم عمومی )اصل ۹( سنجیده می شود و مصداق بارز 

تحدید مشروع آزادی ها بر پایه منافع جمعی است.

دوم: کارآمدی حکمرانی؛ پیشران اصلی انسجام
انسجام اجتماعی بدون کارآمدی حکمرانی محقق نمی شود. رهبر شهید در این 
زمینه تاکید داشتند: »مشارکت یعنی حضور پرشور مردم در انتخابات. ...مشارکت 
یک چنین معجزه‌ای می کند«. این سخن نشان می‌دهد که انسجام، محصول 
اعتماد میان مردم و حاکمیت است؛ اعتمادی که با عملکرد ملموس در حل 
مشکلات معیشتی، اقتصادی و فرهنگی پدید می‌آید. از نگاه حقوق عمومی، این 
اعتماد بنیانی جز تحقق حقوق ملت )فصل سوم قانون اساسی( ندارد. نهادهای 

مختلف هر کدام نقشی دارند: دولت با کار جهادی و شبانه‌روزی، رسانه با پرهیز از 
دوگانه سازی و مردم با حضور آگاهانه در عرصه‌های حساس ملی و دینی.

سوم: دوگانه سازی و ناامیدی، دو آفت‌ انسجام
مهم‌ترین آفت هایی که رهبر شهید از آنها برحذر داشته‌اند، دوگانه سازی های 
موهوم و سخن ناامیدکننده است. ایشان اختلاف فکری و سلیقه‌ای را امری 
طبیعی می‌دانند، اما تاکید دارند که این اختلافات »نباید موجب نفرت پراکنی 

بشود، نباید افراد را از یکدیگر متنفر بکند، دشمن یکدیگر بکند«.
این غفلت شریک  در  نیز  را  رهبری خود جامعه  که  اینجاست  نکته ظریف 
می‌دانستند: »خودمان به دست خودمان در وحدت ملی‌مان اختلال ایجاد 
می کنیم«. یعنی آفت انسجام، تنها از بیرون تحمیل نمی شود؛ بخشی از آن 
جناحی  قطبی سازی های  در  داخلی،  رفتارهای  در 
و در روایت های ناامیدکننده ریشه دارد. دشمن 
صهیونیستی در جنگ ۱۲روزه، دقیقا از همین شکاف‌ها 
برای »ایجاد ضعف و ناامیدی« بهره برد؛ تجربه‌ای که 

ضرورت پاسداری از انسجام را دوچندان می‌کند.
امام خمینی )ره( وقتی اختلافات جناحی را می‌دید، 
فریاد می‌زد: »هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید«. 
این تاکید، نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی نزد 
ایشان، بستر اصلی تحقق انسجام و کارآمدی حکمرانی 
بود؛ سرمایه‌ای که با اتحاد دل ها و اتحاد عزم‌ها 
شکل می گیرد. این نگاه، در حقوق عمومی با مفهوم 
مشروعیت مبتنی بر مشارکت یعنی ترکیب مشروعیت و مقبولیت که نتیجه آن 

مردم سالاری دینی است همخوانی دارد.

چهارم: پیامدهای خدشه در انسجام
خدشه در انسجام، زنجیره‌ای از پیامدها را به دنبال دارد: در سطح ملی، تضعیف 
قدرت بازدارندگی و کاهش تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی؛ در سطح اجتماعی، 
گسترش بی‌اعتمادی و تشدید شکاف های نسلی و طبقاتی؛ در سطح حکمرانی، 

کاهش مقبولیت و افزایش هزینه های مدیریت اجتماعی.
اما فراتر از همه، پیامد تاریخی آن است: به تعبیر رهبری، ملتی که از داشته های خود 
غافل شود و توانایی‌های خود را نبیند، »تحقیر خواهد شد« و »آماده تسلیم در مقابل 
دشمن خواهد شد«. در زبان حقوق عمومی، این همان افول مقبولیت عمومی و 
گسست از میثاق اجتماعی است که حاکمیت و به خصوص خود جامعه را با بحران 
روبه‌رو می کند. در نهایت، انسجام اجتماعی امروز نه یک شعار که ضرورت جنگ تمدنی 
است. رهبری با این هشدار راهبردی، همه را به یک پرسش اساسی فرامی خوانند: چرا 
دشمن اینقدر برای از بین بردن انسجام ملی ملت ایران هزینه و تلاش می‌کند و ما چه 

تکلیفی در برابر این نقشه های خبیثانه و شیطانی دشمن داریم؟

یکی از پایه های واقعی انسجام، کارآمدی است

کارآمدی و انسجام
آفت های انسجام؛ دوگانه سازی و ناامیدی

یک فرمان راهبردی

سعید پوستچیان
گاه مسائل اندیشه آ

پیام اخیر حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای در ۶ شهریور ۱۴۰۵، نه 
یک بیانیه جناحی، که سند راهبردی کشور در برهه‌ای حساس است. این پیام، 
با وسعتی فراتر از منازعات روزمره، چارچوب کلان حرکت ملی را ترسیم می کند؛ 
از اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی گرفته تا انسجام اجتماعی و نقش فرهنگ 
در تمدن سازی. اما آنچه در این میان قابل تأمل است، واکنش گزینشی برخی 
رسانه ها به این پیام است؛ رسانه هایی که به جای درک عمق راهبردی آن، 

کوشیده اند آن را به نفع جناح خود مصادره کنند.

دوگانه سازی های موهوم؛ یادگار تلخ گذشته
رهبری در این پیام، به صراحت از دوگانه سازی های موهوم از قبیل »جنگ یا مذاکره، 
وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی« به عنوان عواملی یاد می کنند که در گذشته 
»خسارت هایی بی‌واسطه یا باواسطه« به مردم وارد ساخته است. این دوگانه ها، که هر 

بار از سوی جریان های خاصی روایت می شود، تلاشی برای فروکاستن مسائل پیچیده 
کشور به یک انتخاب ساده‌انگارانه است؛ انتخاب میان »تسلیم در برابر دشمن« یا 
»جنگ طلبی بی حاصل«. این رویکرد، با تقلیل همه مسائل کشور به »مذاکره یا جنگ«، نه 

تنها واقعیت های میدان را نادیده می‌گیرد، که با القای این دوگانه، تلاش می کند حمایت 
از نظام را با »جنگ‌طلبی« و نقد خود را با »وفاق« و »عقلانیت« یکی جلوه دهد. رهبری 

با هشدار درباره این رویکرد، عملا خط بطلانی بر این استراتژی رسانه ای کشیده اند.

انسجام اجتماعی، خط قرمز رهبری
تاکید مکرر رهبری بر ضرورت »مراقبت از انسجام اجتماعی« و الزام به »رعایت پیوست 
انسجام اجتماعی« در همه اقدامات، نشان‌دهنده آن است که هرگونه اقدام یا سخنی 
که به این انسجام لطمه بزند، نه تنها نادرست، که ممنوع است. رهبری با قاطعیت 

اعلام کرده اند: »ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.«
این هشدار، به ویژه متوجه جریان هایی است که با بزرگنمایی اختلافات، تضعیف 

نهادهای نظامی، یا القای ناامیدی در فضای عمومی، به دنبال شکاف میان 
مردم و حاکمیت هستند. در ماه های اخیر، برخی رسانه ها با تیترهای تحریک‌آمیز 
و تحلیل های جهت‌دار، بر آتش اختلافات دامن زده‌اند و این پیام، پاسخی است به 
آنان که با تفسیرهای گزینشی از مفاهیمی چون »وفاق« و »مذاکره«، در تلاش‌اند 

میان ملت و نظام فاصله بیندازند.

تولید داخلی؛ نسخه ای برای عزت، نه ذلت
رهبری در این پیام، حل همه امور را در »تکیه هر چه بیشتر به تولید داخلی« می‌دانند و 
با اشاره به تجربه تلخ وابستگی در ادوار گذشته، تاکید می کنند که آبادانی و پیشرفت 
از تبعیت از دشمن حاصل نمی شود. ایشان با صراحت، این نگاه دشمن را که »مسیر 
آبادانی و پیشرفت از تبعیت از او و خواسته های نابجایش می گذرد«، مردود می شمارند.
این بخش از پیام نیز پاسخی است به جریان هایی که همواره رفع تحریم را در 
گرو عقب‌نشینی در برابر غرب تعریف کرده‌اند. رهبری با تاکید بر خودکفایی، عملا 
نسخه‌ای برای دیپلماسی عزتمندانه ارائه می‌دهند؛ نسخه‌ای که مبتنی بر اتکا به 

توان داخلی است، نه التماس بر در سفارتخانه های بیگانه.

کلام پایانی
پیام رهبری، آینه ای برای همه؛ هشداری برای برخی

پیام ۶ شهریور ۱۴۰۵، هرچند به ظاهر خطاب به همه مسئولان و آحاد کشور است، 
اما در باطن، هشداری صریح و قاطع به جریان هایی است که با دوگانه سازی های 
موهوم و القای ناامیدی، به دنبال خدشه‌دار کردن انسجام ملی بوده‌اند. رهبری 
با اعلام »ممنوعیت« هرگونه اقدام یا سخنی که به ضرر انسجام اجتماعی باشد، 
عملا به این جریان ها اعلام کرده‌اند که دیگر جایی برای بازی با مفاهیمی چون 

»وفاق« و »مذاکره« به عنوان ابزارهای فشار بر نظام وجود ندارد.

آنچه از این پیام برمی‌آید، اراده جدی نظام برای حفظ وحدت ملی و عبور از بحران ها 
با تکیه بر توان داخلی است، نه با چشم‌داشت به رضایت دشمن و این، دقیقا 
همان نقطه‌ای است که برخی جریان ها، با تفسیرهای ناقص و گزینشی خود، در 
تلاش‌اند از آن عبور کنند؛ اما رهبری با این پیام، خط قرمزی ترسیم کرده که عبور از 

آن، جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد.

یوسف پورجم
گاه مسائل سیاسی آ

تاریخ بهترین آینه برای تماشای مسیر پیموده شده و سنجش عیار امروز ماست. 
چهار دهه پیش، این سرزمین در برابر هجوم همه‌جانبه دشمنی ایستاد که به 
پیشرفته‌ترین تسلیحات، دلارهای بی حساب و پشتوانه قدرت های جهانی 
مجهز بود. در آن سال های سخت دفاع، ما با سیلی صورت خودمان را سرخ نگه 
داشتیم؛ روزهایی تلخ و نفسگیر که غربت و مظلومیت کشور به اوج رسیده بود. 
با این حال کمتر کسی در حافظه دارد که در مقاطعی از آن هشت سال، بحران 
به نقطه‌ای رسید که نه تنها انبارهای تسلیحاتی و زاغه های مهمات خالی شده 
بود، بلکه سیلوهای استراتژیک غلات و گندم کشور تنها به اندازه مصرف یک روز 
تش و گلوله، در آستانه تمام شدن نان  دیگر آذوقه داشتند. کشور در میانه آ

سفره مردم قرار داشت.
اما آنچه در آن گردنه تاریخی رقم خورد، درس بزرگ مدیریتی و ایمانی بود. 
مسئولان وقت با درک خطیر بودن اوضاع، هرگز اجازه ندادند هراس، دلهره 
و اضطراب به بدنه جامعه و امواج رسانه ها سرایت کند. پشت درهای بسته، 
تدبیر و شب‌بیداری حاکم بود و در پیشگاه ملت، امیدواری، استواری و انگیزه 
برای نبرد جاری می شد. فرماندهان و مدیران با خلوص نیت، توکل مطلق و 
تلاشی خستگی ناپذیر بر بحران ها فائق آمدند و دست رحمت الهی نیز به مدد 
این پایمردی آمد؛ چنانکه وعده صادق حق محقق شد و ملتی با دست های 
خالی، یکی از پیچیده‌ترین جنگ های قرن بیستم را با پیروزی و سرافرازی به 

پایان رساند.
اکنون سال ها از آن روزگار گذشته، اما نبرد پایان نیافته است؛ ما وارد امتداد 
همان رویارویی شده‌ایم، اما این بار در قالب یک جنگ تمام عیار وجودی. نکته 
حیاتی که نباید در هیاهوی روزمره گم شود، تغییر موازنه قدرت است. امروز 
دیگر با آن کشور بی‌پناه و محاصره شده دهه ۶۰ مواجه نیستیم؛ کشوری که 
نگران گندم فردا یا گلوله توپ برای خط مقدم بود، امروز انبارهایش از ذخایر 

ارزی، کالاهای اساسی و منابع پایدار نفتی سرشار است. سیلوهای موشکی 
و سامانه های دفاعی پیشرفته کشور به سطحی از بازدارندگی رسیده‌اند که 
موازنه وحشت را به طور کامل معکوس کرده است. دشمنی که روزگاری سودای 
تجزیه و فروپاشی این مرزوبوم را در سر داشت، امروز زمینگیر شده و پای استوار 

این ملت مقتدر را بر گلوی خبیث خود حس کرده است.
در چنین نقطه عطف شگرفی، خطرناک‌ترین آفت در جبهه خودی، افتادن در 
تله نق‌ زدن، بهانه جویی و ناشکری است. پیروزی تاریخی و غرورآفرینی که امروز 
در مصاف با استکبار رقم خورده و کارشناسان نظامی و سیاسی سراسر جهان را 
به بهت و حیرت واداشته است، نباید با غفلت‌های ناچیز و کم صبری در کام ملت 
تلخ شود. اگر به جای قدرشناسی از نعمات بی شمار و امنیتی که با خون های 
پاک به دست آمده، گرفتار غرولندهای بی‌ریشه و بازی در پازل روانی دشمن 
شویم، گرفتار عواقب سهمگینی خواهیم شد. سنت الهی تعارف بردار نیست: 
دید«. اگر کفران نعمت کنیم، اگر 
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فداکاری ها را نادیده بگیریم و به جای سجده شکر، زبان به شکایت های بیهوده 
بگشاییم، بیم آن می‌رود که نظر لطف و رحمت پروردگار از ما برگردد و این فرصت 

تاریخی به خسران بدل شود.
البته هیچ انسان منصفی چشم بر واقعیت های تلخ اقتصادی نمی بندد. این 
یک حقیقت عریان است که سفره مردم زیر بار فشار قرار دارد؛ سختی معیشتی 
که از یک سو ترکش های آتش‌افروزی و تحریم های تحمیلی دشمن در این کارزار 
ترکیبی است و از سوی دیگر، محصول ناکارآمدی ها، کم کاری ها و بی تدبیری های 
داخلی. بدون تردید، علاج فوری و بنیادین این هر دو آسیب، وظیفه‌ای 
تخطی ناپذیر بر دوش دستگاه های مدیریتی است و باید مطالبه شود. اما این 
رنج ها و مطالبات هرگز نباید بهانه‌ای برای بریدن، خسته شدن، دست از کار 
کشیدن و افتادن به ورطه کفران شود. نباید دشواری های روزمره، چشم ما را بر 
قله هایی که فتح کرده‌ایم، بر پیشرفت های شگرف علمی، دفاعی و زیرساختی 
کشور و از همه والاتر، بر عزت و استقلال بی بدیلی که در دنیای بردگی قدرت ها به 
دست آورده‌ایم ببندد. شکرانه حقیقی این نصرت، مطالبه‌گری آگاهانه همگام با 
حفظ انسجام، استواری در میدان و تلاشی بی‌وقفه با تکیه بر هدایت الهی است 

تا این پیروزی در تمام ابعاد زندگی ملت شکوفا شود.

پیام فراراهبردی رهبری

هشداری برای همه؛ مصداقی برای برخی
نعمت پروردگارت را به یاد آور

افتادن در تله نق  زدن

 تبیین سه گانه انسجام اجتماعی 
در اندیشه رهبر شهید 

تاریخ، سنت و قرآن
دکتر احمد صادقی

 مدرس دانشگاه تهران و قم 

تاریخ، معلم امت هاست و سنن الهی، برنامه درس آن. قرآن حکیم در باب ثبات سنن 
بْْدِِيلاً «؛ پس قوانین حاکم بر سرنوشت جوامع 
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به هیچ وجه تصادفی نیست. سنن الهی، قانون‌های تجربه پذیر امت ها در تاریخ‌اند: 
سهمْْ«. خداوند به تحقق سنت اجتماعی 
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وحدت و انسجام بر محور حبل الهی امر می کند: »وََاعْْتَ
وا«. حبل، کلاف رشته های ناهمگون است؛ طناب از در هم‌ تنیدن رشته های 
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مختلف، استحکام می گیرد اگر همه رشته ها گسسته و جدا بودند، نه طنابی ساخته 
می شد و نه باری برداشته.

اندیشه رهبر شهید انقلاب، در باب انسجام اجتماعی، بر همین سه گانه حکیمانه 
استوار بود: تاریخ، سنت و قرآن. در بعد تاريخی، ایشان وحدت را از دوران »ملوک‌ 
الطوایفی« عصر صفوی تا همدلی اقوام و مذاهب در آستانه انقلاب، حبل نجات 
ملت ها از پراکندگی می‌دانستند. فرموده بود که ملت ایران در دوران طلوع صفوی 
با متحد شدن، کشور را از ملوک ‌الطوایفی نجات داد و در آغاز انقلاب، یکپارچگی ملت 
کمر رژیم طاغوت را شکست. این همان منطق قرآنی است که اگر تنازع نباشد، اقتدار 

به بار می آید.
از زاویه سنت ها، انسجام برای ایشان شرط لازم جهت تکامل جوامع بود: انسجام، 
سد محکم در برابر دشمن و عامل قوی شدن اقتدار ملی است؛ پایداری، پیشرفت 
و بقای انقلاب در گرو انسجام است. رهبر شهید تنوع اقوام، مذاهب و لهجه ها را نه 
تهدید، بلکه فرصت الهی می‌دانست و معتقد بودند که سنت ها، آداب و استعدادهای 
متنوع، زمینه‌ای است که اجزای امت بتوانند یکدیگر را با اتحاد و همزیستی صحیح 
صمُُوا بحََبْْل اللَّه« است. امت با اتحاد و 

َ
تکمیل کنند. این دقیقا منطق قرآنی »وََاعْْتَ
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ُ
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است و نه صرفا متشابه. اما سنن الهی یک روی دیگر نیز دارند: سنتی که قرآن نسبت 
به آن هشدار می‌دهد؛ دشمنان امت ها همیشه گسل ساز بوده‌اند به همین دلیل 
عُُوا« نهی شده، زیرا تنازع، فتور و زوال به بار می‌آورد. در نظام فکری 

َ
نََازَ

َ
 تَ

الَا
نسبت به »وََ

رهبر شهید، راهبرد دشمن اینگونه توصیف می شد: تولید بی‌اعتمادی متقابل میان 
مردم و حکومت، تبدیل اختلاف طبیعی به گسل، دامن زدن به اختلافات قومی و 
مذهبی و نسلی و بحران سازی. راه مقابله با این برنامه دشمن را هم اینگونه بیان 
می کردند که نگذاریم اختلاف جزئی، گسل شود؛ بر »اصول« پافشاری کنیم و بدانیم که 
اختلافات واقعی، کمتر از تظاهر به اختلاف است. این جمله حکیمانه دقیقا متناسب 
با حال کنونی ماست که تریبون ها فراوان‌اند و نان برخی تریبون ها گاه از داغ‌ کردن 

شکاف پخته می شود.
شاهد زنده این سنت، در همان ماه های پایانی زندگی پربارشان آشکار شد: 
همبستگی ملت در جنگ 12روزه؛ آنجا که همه اقوام و مذاهب، در یک جهت و هدف 
با یک عواطف و امید ایستادند و توطئه تفرقه بی‌اثر ماند.  شاهد دیگر از جنس زبان 
است. پاسخ ایشان به آنان که از »آشتی ملی« سخن می گفتند؛ می فرمود که چرا 
می گویید آشتی؟ مگر قهرند که آشتی کنند؟ مردم متحدند. کسی که از »آشتی« سخن 

می گوید، شکاف را از قبل در ذهنش ساخته است.
به مدد و لطف ولایت فقیه هنوز هم این حبل در میان ملت است. ملت ما از کوه های 

زاگرس و شیرین‌‌زبانان کرد و لر و ترکمن و عرب و فارس و بلوچ همچنان با یک شعار در 
یک صفند. تاریخ به ما آموخته، هر گاه این ملت متحد شد و از گرداب ملوک‌‌الطوایفی 
بیرون آمد توانسته کمر استکبار را بشکند. سنن الهی بازی دنیا را عوض نمی کنند؛ 
اما برنده را چرا. هر امتی که حبل الهی را محکم بگیرد، می ماند و هر امتی که تنازع را 
برگزیند، می‌رود. راه بقا و پیشرفت این است که حبل الهی که نمودش در ولایت فقیه 

است را محکم بگیریم، تنازع را رها کنیم و تنوع را چون رشته های یک طناب ببینیم.

مهم‌ترین آفت‌هایی که رهبر 
شهید از آنها برحذر داشته‌اند 
دوگانه سازی‌های موهوم و 

سخن ناامیدکننده است
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انسجام اجتماعی از خانه آغاز می‌شود
نقش زن در حریم امن ملی

دکتر نصیبه سادات حسینی 
پژوهشگر حوزه زن و خانواده

تاکید بر ممنوعیت هرگونه اقدام علیه انسجام اجتماعی، این پرسش 
اساسی را پیش می کشد که انسجام در کدام لایه های حیات اجتماعی 
ساخته یا تخریب می شود. پاسخ به این پرسش، ما را از تقلیل انسجام به 
عرصه سیاست و رسانه بازمی‌دارد؛ زیرا انسجام اجتماعی صرفا هم صدایی 
سیاسی یا همراهی ظاهری نیست، بلکه فرآیندی تربیتی و اجتماعی است 
که از شکل گیری اعتماد، مسئولیت پذیری، گفت‌وگو، همدلی و احساس 
تعلق آغاز می شود. نخستین محیطی که این عناصر در آن تجربه و درونی 
می شوند، خانواده است. از این‌رو، خانواده را باید یکی از مهم‌ترین 

زیرساخت های امنیت اجتماعی و ملی دانست.
انسان موجودی ایستا نیست، بلکه همواره در مسیر شدن و رشد قرار 
دارد و کیفیت این رشد تا حد زیادی به محیط هایی وابسته است که در آنها 
زندگی می کند. خانواده نخستین محیطی است که کودک در آن با محبت، 
مسئولیت، آزادی، محدودیت، اعتماد و انتخاب مواجه می شود. بنابراین 
خانواده تنها نهادی برای تامین نیازهای زیستی و عاطفی نیست، بلکه 
نخستین محیط تربیت اجتماعی و اخلاقی انسان به شمار می‌رود. جامعه 
منسجم جامعه‌ای نیست که همه اعضای آن یکسان بیندیشند یا همواره 
دیدگاهی واحد داشته باشند؛ بلکه جامعه‌ای است که افراد آن از کودکی 
می‌آموزند چگونه تفاوت ها را تحمل کنند، دیگری را حذف نکنند و مسائل را 
از مسیر گفت‌وگو و مسئولیت پذیری حل کنند. به همین دلیل، شیوه مواجهه 
اعضای خانواده با اختلاف ها، شکست ها، موفقیت‌ها و تفاوت های فردی، 

در شکل گیری نگرش اجتماعی فرزندان اثر مستقیم دارد.
در این میان، زن، به‌ویژه در جایگاه مادر و همسر، در بسیاری از خانواده ها 
نقش مهمی در شکل‌دهی به فضای عاطفی، گفت‌وگویی و تربیتی خانه 
ایفا می کند. این سخن به معنای تحمیل مسئولیت انسجام خانواده بر 
زنان یا نادیده  گرفتن نقش دیگر اعضای خانواده نیست، بلکه بیانگر جایگاه 
موثر زنان در تولید و انتقال سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی 
مفهومی انتزاعی و دور از زندگی روزمره نیست؛ بلکه در رفتارهایی مانند 
اعتماد، وفاداری، رعایت حقوق دیگران، توان شنیدن، همکاری و تحمل 
اختلاف شکل می گیرد. مادری که در مواجهه با تعارض ها از تحقیر، مقایسه 
و طرد پرهیز می کند و به جای آن، گفت‌وگو، احترام و حل مسئله را در خانه 
تمرین می‌دهد، در واقع در حال تقویت بنیان‌های انسجام اجتماعی است. 
برای نمونه، در خانواده‌ای که اختلاف نظر میان والدین یا فرزندان از طریق 
گفت‌وگو مدیریت می شود، فرزندان می‌آموزند که تفاوت الزاما به دشمنی 
و حذف دیگری منجر نمی شود. در مقابل، خانه‌ای که در آن بدبینی، تحقیر 
و شکاف دائما بازتولید می شود، ممکن است افرادی تربیت کند که در 
عرصه عمومی نیز آمادگی بیشتری برای خشونت کلامی، طرد اجتماعی و 

قطبی سازی داشته باشند.
با این  حال، نقش زن را نباید به مادری یا خانه‌داری تقلیل داد. زن می‌تواند 
معلم، پژوهشگر، کارآفرین، فعال اجتماعی و کنشگر رسانه‌ای باشد و 
در هر یک از این موقعیت ها در تقویت یا تضعیف انسجام اجتماعی اثر 
بگذارد. مسئله اصلی، حذف یکی از نقش ها نیست، بلکه ایجاد توازن و 
هماهنگی میان آنهاست. از این منظر، دوگانه‌هایی مانند »زن یا خانواده«، 
»مادری یا پیشرفت«، »تعهد یا آزادی« و »حضور اجتماعی یا نقش تربیتی« 

دوگانه هایی موهوم‌اند که زن را در برابر انتخاب‌های کاذب قرار می‌دهند. 
حضور اجتماعی زنان زمانی می تواند به انسجام کمک کند که با کرامت 
انسانی، مسئولیت پذیری، امید و اصلاح اجتماعی همراه باشد؛ همان گونه 
که نقش خانوادگی آنان نیز زمانی سازنده است که با اختیار، آگاهی و امکان 

رشد همراه شود.
در عین حال، نمی توان تولید امید و انسجام را صرفا به وظیفه اخلاقی 
خانواده ها یا زنان واگذار کرد. زنی که با فشار اقتصادی، فرسودگی روانی، 
ناامنی شغلی و فقدان حمایت‌های اجتماعی مواجه است، نمی تواند 
به تنهایی بار حفظ آرامش و امید خانواده را بر دوش بکشد. بنابراین، اگر 
خانواده را حریم امن ملی می‌دانیم، این امنیت باید در سیاست گذاری 
عمومی نیز بازتاب یابد. حمایت از خانواده، تسهیل فرزندآوری، کاهش 
فشار معیشتی، تامین مسکن، توسعه خدمات مراقبتی، ارتقای سلامت 
روان، حمایت از مادری و به‌رسمیت  شناختن ارزش کار تربیتی و خانگی، از 
الزامات حکمرانی انسجام ساز است. جامعه‌ای که از زنان انتظار فداکاری 
دارد، اما زیرساخت‌های لازم برای ایفای نقش های خانوادگی و اجتماعی 
آنان را فراهم نمی کند، در حقیقت مهم‌ترین عامل انسجام خود را فرسوده 

می سازد.
انسجام اجتماعی نه با حذف تفاوت ها و نه با سکوت زنان به دست می‌آید؛ 
بلکه از مسیر رشد انسان، اصلاح محیط های تربیتی و تقویت اعتماد شکل 
می گیرد. خانواده نخستین حریم این فرآیند است و زن، در کنار دیگر اعضای 
خانواده و نهادهای اجتماعی، نقشی مهم در ساختن فضای گفت‌وگو، امید 
و مسئولیت پذیری دارد. بنابراین، دفاع از انسجام ملی مستلزم آن است 
که خانواده تقویت شود، زنان از نگاه ابزاری رهایی یابند و سیاست گذاری 
عمومی میان نقش خانوادگی و اجتماعی آنان تعارضی مصنوعی ایجاد 
نکند. خانواده‌ای که بستر رشد اعضای خود باشد، می تواند در برابر بحران ها 
تاب‌آوری بیشتری نشان دهد و جامعه‌ای بسازد که در برابر فشارهای 

بیرونی، دچار گسست و فروپاشی نشود.

اسما لطف آبادی
گاه مسائل اندیشه آ

قدرت یک کشور تنها در اقتصاد، فناوری و توان دفاعی آن خلاصه نمی شود. 
انسجام اجتماعی، سرمایه‌ای حیاتی است که در آرامش زمینه ساز پیشرفت و در 
بحران عامل تاب‌آوری ملی است. جامعه‌ای که مردم آن، با وجود تفاوت در دیدگاه 
و سلیقه، سرنوشت مشترکی داشته باشند، در برابر بحران ها مقاوم تر خواهد بود.

از همین منظر، تاکید رهبر انقلاب در پیام اخیر خود به مناسبت هفته دولت بر 
اینکه »ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است«، صرفا 
توصیه‌ای اخلاقی نیست؛ هشداری راهبردی درباره یکی از پایه های قدرت ملی 
است. تاکید همزمان بر روایت قدرت و قوت ایران و پرهیز از سخنان ناامیدکننده و 

دوگانه سازی های موهوم نیز در همین چارچوب است.
آسیب به انسجام اجتماعی، صرفا یک اختلاف نیست؛ زیرا می تواند سرمایه اعتماد 
و توان جمعی جامعه را فرسوده کند. جامعه سالم به نقد نیاز دارد و نقد منصفانه 
زمینه اصلاح را فراهم می کند. مرز نقد سازنده با رفتار ضدانسجام، در هدف و نتیجه 

آن است. نقد سازنده ضعف را آشکار می کند و در پی راه حل است؛ اما تخریب، 
اختلاف نظر را به دشمنی و بی‌اعتمادی تبدیل می‌کند. حفظ انسجام سکوت یا 
هم‌راستایی ظاهری نیست؛ مدیریت مسئولانه تکثر دیدگاه ها در چارچوب منافع 

و اصول مشترک است.
یکی از مهم‌ترین آفت های انسجام اجتماعی، دوگانه سازی های موهوم است. 
هنگامی که مسائل پیچیده کشور به دو جبهه کاملا متضاد و آشتی‌ناپذیر 
فروکاسته می شوند، اختلاف نظر طبیعی می تواند به شکاف اجتماعی تبدیل 
شود. در چنین فضایی، افراد به جای گفت‌وگو، یکدیگر را در قالب ما و آنها تعریف 
می کنند و اعتماد کاهش می یابد و قطبی  شدن افزایش می یابد. جامعه منسجم، 
جامعه‌ای بدون اختلاف نیست؛ جامعه‌ای است که اختلاف را به گسست تبدیل 
نمی کند. این هشدار تلاشی برای جلوگیری از تبدیل تکثر طبیعی جامعه به 

شکاف های فرساینده است.
آفت دیگر، سخنان ناامیدکننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی است. بیان 
مشکلات و ضعف ها برای اصلاح ضروری است؛ اما تصویر دائمی ناتوانی می تواند 
امید و اعتمادبه نفس ملی را فرسوده کند. روایت قدرت و قوت ایران پنهان کردن 

مشکلات نیست؛ باید همزمان ضعف ها و ظرفیت ها را دید. ضعف باید شناخته و 
برای رفع آن برنامه‌ریزی شود؛ اما نباید به سرنوشت محتوم تبدیل شود. روایت 
صحیح قدرت زمانی اثرگذار است که با قدرت واقعی همراه باشد؛ واقعیت های 

مثبت دیده و برای رفع کاستی ها اقدام شود.
انسجام اجتماعی با توصیه به همدلی شکل نمی گیرد. پشتوانه اصلی آن، اعتماد 
عمومی است و با کیفیت حکمرانی پیوند دارد. مردم زمانی اعتماد و احساس 
تعلق بیشتری دارند که عدالت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و حل مسائل 
ملموس زندگی را در عملکرد مسئولان مشاهده کنند. انسجام یک مسئولیت 
دوطرفه است: مردم، نخبگان و رسانه ها باید از رفتارهای تفرقه‌افکنانه پرهیز کنند 
و نهادهای حکمرانی نیز باید با افزایش کارآمدی و پاسخگویی، سرمایه اجتماعی 
را تقویت کنند. در غیر این صورت، فاصله جامعه و حکمرانی اعتماد را کاهش و 
شکاف ها را تشدید می کند. راهکاری عملی آن است: هر تصمیم مهم باید پیوست 
انسجام اجتماعی داشته باشد. علاوه بر سنجش آثار اقتصادی، سیاسی و اجرایی، 
باید پرسید این تصمیم چه اثری بر اعتماد عمومی و همبستگی دارد؟ آیا فاصله ها 
را کاهش می‌دهد؟ آیا عدالت و مشارکت را تقویت می کند؟ چنین نگاهی، انسجام 

را از یک شعار به معیاری عملی در حکمرانی تبدیل می کند.
این مسئله در شرایط جنگ ترکیبی اهمیت بیشتری پیدا می کند. فقط توان مادی 
کشور هدف قرار نمی گیرد؛ اعتماد مردم، امید به آینده و پیوندهای اجتماعی 
نیز اهمیت دارند. ایجاد اختلاف، بزرگ نمایی شکاف ها و القای ناتوانی جامعه را 
فرسوده می کند. جامعه‌ای با پیوندهای اجتماعی مستحکم، در برابر فشارهای 

روانی و اجتماعی تاب آوری بیشتری خواهد داشت.
انسجام اجتماعی یکی از مهم‌ترین سدهای دفاعی کشور در برابر تلاش های 
هدف گیرنده سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و امید ملی است. در اندیشه 
رهبر شهید و حضرت امام خمینی)ره(، سرمایه اجتماعی جایگاهی بنیادین دارد. 
استحکام پیوند میان مردم و حاکمیت، اعتماد، مشارکت، مسئولیت پذیری و 
همدلی از عناصر مهم سرمایه اجتماعی‌اند و بدون آن، برنامه های توسعه و 

حکمرانی نیز پشتوانه اجتماعی کافی نخواهند داشت.
انسجام اجتماعی یکسان‌اندیشی یا حذف تفاوت‌ها نیست؛ متفاوت باشیم، اما 
دشمن یکدیگر نشویم؛ مشکلات را ببینیم، اما امید را از دست ندهیم؛ نقد کنیم، 
اما سرمایه اجتماعی را تخریب نکنیم. ایران قوی تنها برخوردار از توان اقتصادی، 
علمی و دفاعی نیست؛ جامعه‌ای است که در روزهای سخت، پیوندهای درونی 
خود را حفظ می کند و اختلافات طبیعی را به شکاف‌های فرساینده تبدیل نمی کند.
انسجام اجتماعی را باید سرمایه‌ای حیاتی برای ایران دانست که در روزهای آرام، 
مسیر پیشرفت را هموار می کند و در روزهای بحران، به سدی دفاعی در برابر جنگ 
ترکیبی و تلاش برای فرسایش امید، اعتماد و همبستگی ملی تبدیل می شود. 
حفظ این سرمایه، توصیه اخلاقی نیست؛ بخشی از الزامات قدرت ملی و مسئولیتی 
مشترک میان مردم، نخبگان، رسانه ها و نهادهای حکمرانی است. این رویکرد 
به معنای نادیده گرفتن اختلافات یا مشکلات نیست، بلکه بر پذیرش تفاوت ها، 
گفت‌وگوی مسئولانه، تقویت اعتماد عمومی و تبدیل ظرفیت های اجتماعی به 

پشتوانه ای برای حل مسائل کشور تاکید دارد.

از سرمایه حیاتی تا سد دفاعی در برابر جنگ ترکیبی

 انسجام با پشتوانه اعتماد
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پرونده
ویژه

دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت: 
جایزه ملی جمعیت باید به جریانی فرهنگی تبدیل شود

محمد امین طهماسیان
گاه مسائل حقوقی آ

مقام رهبری، امام سیدمجتبی خامنه‌ای، در پیام اخیر خود 
به مناسبت هفته دولت، گزاره‌ای راهبردی را مطرح کردند که 
در سپهر سیاسی و حقوقی کشور، معنایی فراتر از یک توصیه 
اخلاقی دارد: »ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی 
باشد، ممنوع است«. این کلام، در واقع ترسیم کننده مرزهای 
»نظم عمومی« در معنای کلان آن است؛ جایی که بقای یک 

ملت و استحکام حاکمیت، در گرو پیوند وثیق آحاد جامعه 
و پرهیز از گسست های خودساخته است. به عنوان کسی 
که در کسوت حقوقدان، نظم حقوقی و ثبات اجتماعی را 
پیش شرط هرگونه توسعه می‌داند، معتقدم این هشدار را 
باید به مثابه یک »اصل آمره« در حکمرانی مطلوب نگریست.

انسجام اجتماعی، ستون فقرات قدرت ملی است. در 
تحلیل حقوقی، جامعه‌ای که از انسجام برخوردار نباشد، 
به مثابه پیکره‌ای است که دفاع ایمنی‌اش مختل شده و 
در برابر کوچک‌ترین نفوذ، دچار التهاب می شود. رهبری با 
هوشمندی، این انسجام را در تقابل با »دوگانه سازی های 
ناامیدکننده« تعریف کرده‌اند. در  »سخن  و  موهوم« 
نگاهی واقع‌بینانه، آنچه امروز انسجام را تهدید می کند، نه 
اختلاف نظر در مسائل جزئی که رواج »دوقطبی‌های کاذب« 
است؛ دوقطبی هایی که نه بر مدار خیر عمومی، بلکه بر 
محور سیاست‌زدگی افراطی بنا شده و اعتماد عمومی را که 

»سرمایه اصلی نظام« است، هدف قرار می دهند.

اما چرا باید انسجام اجتماعی را یک ضرورت حیاتی و نه صرفا 
یک شعار دانست؟ پاسخ در »پیامدهای خدشه در انسجام« 
نهفته است؛ پیامدهایی که هم در سطح خرد اجتماعی و 

هم در سطح کلان ملی، پرهزینه و جبران ناپذیرند.
اولین پیامد، تضعیف »قدرت بازدارندگی« کشور است. 
در نظام بین‌الملل، قدرت یک دولت تنها در توان نظامی 
خلاصه نمی شود؛ توان بازدارندگی حقیقی، برآیند اتحاد 
ملی و تاب‌آوری جامعه است. وقتی شکاف های اجتماعی 
تعمیق می یابد، دشمن در محاسبات خود دچار خطای 
استراتژیک می شود؛ او گمان می کند که با فشارهای 
خارجی می تواند »نقطه جوش جامعه« را بشکند و به نفوذ 
دست یابد. در واقع، هر شکافی که در فضای داخلی گشوده 

می شود، دعوت نامه ای برای بدخواهان است.
دوم، گسترش بی‌اعتمادی و ناامیدی است که »کارآمدی« 
را به مسلخ می برد. وقتی روایت غالب در رسانه ها و فضای 
عمومی، روایتی از »بن‌بست« و »ناکارآمدی مطلق« باشد، 
موتور محرک پیشرفت کشور از کار می‌افتد. انسجام، تنها 
به معنای هم نوایی نیست، بلکه به معنای ایجاد فضای 
»امید مسئولانه« است. نقد منصفانه که از ارکان حقوق 

شهروندی و نظارت عمومی است، هرگز به معنای ترویج 
یأس نیست. نقد سازنده برای اصلاح امور است، نه برای 

ویران کردن اساس. جامعه‌ای که توان روایتگری قدرت و 
قوت خود را از دست بدهد، دچار »خودکم‌بینی استراتژیک« 
می شود؛ همان وضعیتی که رهبری از آن به »تحقیر ملی« 
تعبیر کرده‌اند. ملتی که خود را ضعیف بپندارد، پیش از 
آنکه در میدان عمل شکست بخورد، در »ذهنیت« شکست 

خورده است.
در سطح کلان حکمرانی، خدشه در انسجام، هزینه های 
مدیریت کشور را به شدت افزایش می‌دهد. وقتی اعتماد 
کوچک‌ترین  اجرای  برای  دولت  ببیند،  آسیب  عمومی 
سیاست های خود با مقاومت مدنی روبه‌رو می شود. 
این یعنی کاهش »سرمایه اجتماعی« که پیامد مستقیم 
آن، ناکارآمدی در حل بحران هاست. برعکس، جامعه‌ای 
منسجم، حتی در سخت‌ترین شرایط )همچون دوران 
دفاع مقدس یا بحران های طبیعی(، با »هم‌افزایی مدنی«، 

بحران ها را به فرصت ارتقای ملی تبدیل می کند.
باید به یاد داشت که انسجام اجتماعی در اندیشه امام 
شهیدمان، یکی از ارکان لاینفک حکمرانی عدل محور بود. 
ایشان بر این باور بودند که »عدالت«، بستر انسجام است؛ 
یعنی تا زمانی که مردم احساس کنند ساختارهای قدرت، در 
مسیر تحقق منافع عمومی و رفع تبعیض حرکت می‌کنند، 
انسجام نیز خود به خود تولید می شود. بنابراین، ممنوعیت 
اقدام علیه انسجام، همزمان متوجه توده مردم، نخبگان 
و مسئولان است. مسئولان باید با کارآمدی و رفع تبعیض، 
»اعتماد« بسازند و نخبگان باید با »گفتمان سازی ایجابی« 

و پرهیز از دوقطبی سازی، حریم این اعتماد را پاسداری 
کنند. در نهایت، باید تاکید کرد که در شرایط حساس کنونی، 
»وحدت« نه یک انتخاب، که »استراتژی بقا« است. ما در 

یک جنگ ترکیبی به سر می‌بریم که یکی از جبهه های اصلی 
آن، »ذهنیت جامعه« است. دشمن می خواهد ما را در تله 
»خودتخریبی« بیندازد تا انسجام مان را از درون بپوساند. 

»ممنوعیت« هر اقدام علیه انسجام اجتماعی، در واقع 

یک »نهی شرعی و قانونی« برای حفاظت از حریم امن ملی 
است. بیایید با روایت دقیق پیشرفت ها، با نقد مسئولانه و 
با پرهیز از تنش‌های بیهوده، این حریم را مستحکم تر کنیم؛ 
چرا که فردای ایران، مرهون همین همبستگی امروز ماست.

علیرضا احمدی قره زاغ
گاه مسائل سیاسی آ

مقام رهبری، امام سیدمجتبی خامنه‌ای )مد ظله(، در پیام 
اخیر خود به مناسبت هفته دولت، با صراحتی کم نظیر و 
هشداری راهبردی، مرزهای کنشگری در سپهر عمومی را 
بازتعریف کردند: »ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی 
باشد، ممنوع است«. این کلام، فراتر از یک توصیه اخلاقی، 
یک »قانون بقا« در شرایط پیچیده کنونی است. از منظر 
جامعه شناسی، انسجام اجتماعی تنها یک مفهوم انتزاعی 
نیست، بلکه »چسب مولد هستی یک ملت« است. وقتی این 
چسب بر اثر آفات ساختاری و رفتاری از بین برود، جامعه نه 
یک پیکره واحد، بلکه به مجموعه‌ای از ذرات پراکنده تبدیل 
می شود که در برابر کوچک‌ترین تلاطم ها، از هم می پاشند. 
در این نوشتار، به واکاوی دقیق‌ترین آفت ها و تهدیداتی 

می پردازیم که این سرمایه حیاتی را هدف قرار داده اند.
اولین و شاید خطرناک‌ترین آفت، ایجاد »دوگانه سازی های 
موهوم« است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که جریان های 
فکری یا سیاسی، مسائل پیچیده را در قالب های »صفر 
و یکی« و تقابل های کاذب قرار می‌دهند؛ تقابل هایی که 
در واقعیت وجود ندارند، اما برای ایجاد تفرقه ساخته 
شده‌اند. مصادیق این دوگانه سازی در فضای ما، از جمله 
تقابل های ساختگی میان »جنگ یا مذاکره«، »وفاق یا 

تندروی« و »سازش یا جنگ طلبی« است.
»تله  یک  دوگانه سازی ها  این  سیاسی،  تحلیل  منظر  از 
شناختی« هستند. وقتی جامعه را درگیر این بحث می کنیم 
که »یا باید جنگید یا باید مذاکره کرد«، در واقع توان خرد 
جمعی برای یافتن »راه سوم« یا همان »قدرت مبتنی بر 
دیپلماسی« را سلب می کنیم. این آفت باعث می شود که 
سیاست، از عرصه »حل مسئله« به عرصه »جنگ ارزش ها« 
تبدیل شود. در این وضعیت، نخبگان و مسئولان به جای 
تمرکز بر مدیریت چالش ها، ناگزیر به دفاع از مواضع دو 
قطبی می شوند و این امر، شکاف میان جریان های مختلف را 
عمیق تر و تزلزل در تصمیم گیری های ملی را افزایش می‌دهد.
آفت دوم، ترویج »روایت ضعف و ناتوانی« است که مستقیما 
بر انگیزه های ملی اثر می گذارد. رهبری به درستی فرمودند 
نیازمند  بلکه  نیست،  روایت  نیازمند  و نقص،  که ضعف 
رخ می‌دهد،  در فضای عمومی  آنچه  اما  اقدام است. 
اغلب »برجسته سازی مفرط کاستی ها« است. از دیدگاه 
جامعه شناختی، »روایت«؛ قدرت ساختن واقعیت را دارد. 
وقتی روایت های رسانه‌ای و محافل نخبگانی، تنها بر لکه های 
تیرگی اقتصادی یا محدودیت های سیاسی تمرکز کنند و از 
»روایت قدرت و توانمندی های ملی« غافل بمانند، نوعی 

»خستگی روانی« و »بی‌حسی اجتماعی« ایجاد می شود.

این روایت مداوم ضعف، باعث می شود که ملت، »امید به 
آینده« را از دست بدهد. وقتی مردم در ذهن خود تصویری 
از یک ملت درمانده و محاصره شده می سازند، انگیزه آنها 
برای مشارکت در عرصه های تولید، فرهنگ و جهاد کاهش 
می یابد. این »تضعیف انگیزه های عمومی«، دقیقا همان 
جایی است که انسجام اجتماعی از یک »نیروی محرکه« به 
یک »بار سنگین« تبدیل می شود که جامعه را به سمت 

انفعال و پذیرش شکست های احتمالی سوق می دهد.
آفت های سوم و چهارم، کاهش اعتماد عمومی و گسترش 
قطبی شدن هنجارهاست که از هم پیوسته‌اند. کاهش 
اعتماد، وقتی میان »مردم و نهادهای حاکمیتی« یا میان 
»خود مردم« شکل می گیرد، به معنای فروپاشی »سرمایه 

اجتماعی« است. این فرسایش زمانی تشدید می‌شود 
که اقدامات دولتی یا اجتماعی، فاقد »پیوست انسجام 
اجتماعی« باشند. وقتی یک اقدام کلان )مثلا در حوزه 
حساسیت های  ملاحظه  بدون  فرهنگی(  یا  اقتصادی 
بخشی از جامعه صورت گیرد، شکاف های موجود عمیق تر 
می شوند. این شکاف‌ها، به تدریج منجر به »قطبی‌ شدن 
هنجارها« می شوند؛ یعنی جامعه به جای داشتن یک 
مجموعه ارزش های مشترک، به گروه هایی تقسیم می شود 
که هر کدام »هنجار و معیار« خاص خود را دارند و نسبت 
به دیگری بی‌اعتماد و متخاصم هستند. این وضعیت، 
»همبستگی ملی« را به شدت تضعیف کرده و جامعه را به 

مجموعه‌ای از »جزیره های منزوی« تبدیل می کند که توان 
حرکت هماهنگ در مسیر »ایران قوی تر« را ندارند.

در نهایت، نباید از یاد برد که تمامی این آفت ها، میدان نبرد 
اصلی دشمن آمریکایی-صهیونی است. دشمن با درک 
عمیق از ماهیت جنگ های نوین، می‌داند که پیروزی در 
میادین نظامی، بدون از میان بردن »اراده ملی«، ناتمام 
خواهد بود. تجربه جنگ های اخیر و تلاش های دشمن 
برای »ایجاد ضعف و ناامیدی«، نشان می‌دهد که او دقیقا 
بر »نقاط گسست اجتماعی« دست می گذارد. دشمن با 
استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، سعی دارد شکاف های 
»شکاف های هویت محور«  اقتصادی و اجتماعی را به 
تبدیل کند و از سخنان ناامیدکننده برای ایجاد »ترس از 
آینده« استفاده کند. هدف او این است که به ملت القا کند 
مسیر پیشرفت، تنها از مسیر »تبعیت از خواسته های او« 
می گذرد. بنابراین، مقابله با این آفت ها، تنها یک مدیریت 
اداری نیست، بلکه یک »مبارزه وجودی« برای حفظ حاکمیت 

و شأن والای ملت مبعوث شده است.
بنابراین؛ انسجام اجتماعی، برخلاف تصور برخی، به معنای 
نادیده گرفتن مشکلات نیست؛ بلکه به معنای »مدیریت 
هوشمندانه« آنها بدون آسیب زدن به بافت واحد ملت 
است. شناسایی این آفت‌ها و پرهیز از تکرار آنها، نخستین 

گام در مسیر رسیدن به »ایران هرچه قوی تر« است.

انسجام اجتماعی؛ حریم امن ملی و ضرورت زیست مؤمنانه

ستون فقرات قدرت ملی
واکاوی آسیب شناختی آفت‌های انسجام اجتماعی

قانون بقا
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پرونده
ویژه

سعید امیرسلیمانی، بازیگر تئاتر و تلویزیون:
زمان ما مردم می‌آمدند تئاتر ببینند، نه چهره

نفیسه محمدی
گاه مسائل شناختی  آ

انسجام اجتماعی در شرایط بحران فقط یک فضیلت اخلاقی نیست؛ بخشی از توان 
ملی برای حفظ ثبات، تصمیم گیری و کنش جمعی است. در جنگ های معاصر، 
ضربه به یک کشور لزوما از مسیر حمله به زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی وارد 
نمی شود. گاهی هدف، رابطه میان جامعه و نهادهای آن است؛ همان اعتمادی که 
افراد را به یکدیگر و به ساختارهای عمومی پیوند می‌دهد. جنگ شناختی در چنین 
نقطه‌ای اهمیت پیدا می کند: با دستکاری ادراک، برجسته سازی بحران ها، بهره گیری 
از ترس ها و تشدید اختلاف های موجود، می تواند جامعه را از درون بفرساید. 
بنابراین، مسئله فقط انتشار خبر جعلی نیست؛ مسئله این است که شکاف های 

واقعی چگونه به ابزار تضعیف اعتماد و توان کنش جمعی تبدیل می شوند.
و  رویدادها  تفسیر  واقعیت،  ادراک  نحوه  بر  اثرگذاری  جنگشناختی  هدف 
تصمیم گیری افراد و گروه هاست. فناوری های دیجیتال، تحلیل داده و هوش 
مصنوعی امکان می‌دهند پیام ها با سرعت بالا و متناسب با ویژگی های روانی و 
اجتماعی گروه های مختلف تولید و منتشر شوند. برای ایجاد شکاف نیز دشمن 
لزوما نیازی به ساختن یک مسئله از صفر ندارد. فشار اقتصادی، اختلاف سیاسی، 
فاصله نسلی یا نگرانی های اجتماعی و امنیتی، اگر وجود داشته باشند، می توانند 
به مواد خام عملیات شناختی تبدیل شوند. مسئله اصلی، تغییر معنای این 
واقعیت ها و قرار دادن آنها در چارچوبی است که اعتماد و گفت وگو را دشوار کند.

هیچ جامعه‌ای بدون اختلاف نیست و تکثر اجتماعی به خودی خود تهدید 
محسوب نمی شود. خطر زمانی آغاز می شود که تفاوت ها به تعارض های هویتی 
و آشتی ناپذیر تبدیل شوند؛ یعنی گروه هایی که درباره یک موضوع اختلاف دارند، 
یکدیگر را مانع، تهدید یا دشمن تلقی کنند. یکی از سازوکارهای عملیات شناختی، 
برجسته سازی همین تفاوت ها و بازتعریف آنها در قالب دوگانه های مطلق است. 
در این وضعیت، اختلاف از سطح مسئله به سطح هویت منتقل می شود و حل 

مسئله جای خود را به بی اعتبار کردن طرف مقابل می دهد.
این مسئله برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. مشکلات اقتصادی و اجتماعی 
واقعیت هایی هستند که با انکار از میان نمی‌روند؛ اما اگر از زمینه پیچیده خود جدا 
و به نشانه »ناتوانی مطلق« تبدیل شوند، یک مسئله قابل اصلاح می تواند به 
داوری درباره کلیت جامعه و نهادهای آن بینجامد. شکاف واقعی زمانی به تهدید 

تبدیل می شود که امکان گفت وگو و اصلاح آن از میان برود.
حفظ انسجام اجتماعی به معنای یکسان‌اندیشی نیست. نقد عملکرد دولت، 

اعتراض به سیاست ها و بیان نارضایتی، بخشی از حیات طبیعی یک جامعه 
متکثر است. آنچه انسجام را تهدید می کند، خود اختلاف نیست؛ تخریب امکان 
گفت‌وگو و کنش مشترک است. عملیات شناختی می تواند اختلاف های عادی را 
به تقابل های هویتی تبدیل کند؛ به گونه‌ای که یک گروه، گروه دیگر را نه رقیب یا 
منتقد، بلکه تهدیدی برای موجودیت خود ببیند. در این حالت، »دوگانه سازی 
موهوم« به آفت انسجام تبدیل می شود و جامعه به جای حل مسائل، درگیر اثبات 

خصومت طرف مقابل می‌شود.
جنگ شناختی همیشه با ترساندن پیش نمی‌رود؛ گاهی با القای این تصور عمل 
می کند که هیچ راه موثری برای تغییر وجود ندارد. در چنین روایتی، مشکلات 
واقعی به نشانه شکست مطلق و فشارهای بیرونی به اثبات ناتوانی تبدیل 
می شوند. تداوم این تصویر، احساس بی‌اثری را تقویت می کند و به تدریج 
می تواند به »درماندگی آموخته شده« بینجامد؛ یعنی فرد یا جامعه باور کند تلاش 
برای تغییر نتیجه‌ای ندارد. پیامد چنین وضعیتی فقط ناامیدی نیست؛ کاهش 
انگیزه همکاری و عقب نشینی از کنش جمعی نیز هست. در مقابل، »روایت قدرت« 
به معنای پنهان کردن ضعف ها نیست؛ یعنی جامعه بتواند کاستی های خود را 

ببیند، اما ظرفیت اصلاح و توانایی هایش را نیز انکار نکند.
هیچ عملیات شناختی در خلأ اجتماعی عمل نمی کند. شکاف زمانی به گسست 
تبدیل می شود که اعتماد، گفت‌وگو و پیوندهای مشترک تضعیف شده باشند. 
از  یکی  نیست؛  حکمرانی  مطلوب  نتیجه  فقط  اجتماعی  انسجام  بنابراین، 
ظرفیت های دفاعی جامعه است. این ظرفیت با شعار ایجاد نمی شود. شفافیت، 
پاسخگویی، دسترسی مردم به اطلاعات معتبر، تقویت سواد رسانه‌ای و پرورش 
توان تحلیل انتقادی، در کنار پذیرش تکثر اجتماعی، زمینه های آن را فراهم 
می کنند. جامعه‌ای که با مشکلات واقعی مواجه است، با دعوت به مثبت‌اندیشی 
در برابر جنگ شناختی مقاوم نمی شود؛ کاهش زمینه‌های بی‌اعتمادی، خود 

بخشی از دفاع شناختی است.
در نهایت، تهدید اصلی آن نیست که جامعه اختلاف داشته باشد؛ تهدید زمانی 
شکل می گیرد که اختلاف به بی‌اعتمادی، بی‌اعتبارسازی متقابل و احساس 
ناتوانی تبدیل شود. دشمن می تواند شکاف های واقعی را برجسته و معنای 
آنها را تغییر دهد، اما نمی تواند بدون وجود زمینه های اجتماعی، به سادگی آنها 
را به گسست تبدیل کند. از همین‌رو، دفاع شناختی ایران فقط مسئله مقابله با 
پیام های دشمن نیست؛ مسئله تقویت جامعه‌ای است که بتواند واقعیت را ببیند، 
درباره اختلاف هایش گفت‌وگو کند و در شرایط فشار، امکان همکاری را حفظ کند. 

حفظ این ظرفیت، دفاع از یکی از لایه های اساسی امنیت ملی ایران است.

سیده رباب سیدکاظمی
گاه مسائل فرهنگی آ

انسجام اجتماعی در اندیشه راهبردی رهبری شهید و رهبر انقلاب، نباید تنها به 
مثابه یک توصیه اخلاقی برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان آحاد جامعه تلقی 
شود. این مفهوم، در حقیقت صورت بندی دقیق یک ضرورت امنیتی و یک راهبرد 
تدافعی برای حفظ موجودیت یک ملت در برابر هجمه های پیچیده است. وقتی از 
انسجام سخن به میان می‌آید، در واقع از حریم امن ملی سخن می گوییم؛ حریمی 
که اگر شکسته شود، نه تنها نظم داخلی؛ بلکه کیان سیاسی و هویت تاریخی کشور 
در معرض تهدید قرار می گیرد. این موضوع، به ویژه در شرایط کنونی که میدان 
جنگ، از مرزهای جغرافیایی به سپهر روایت ها و اذهان عمومی منتقل شده، 

اهمیتی دوچندان می یابد.
در تحلیل پیوند میان انسجام و امنیت، باید به یک سازوکار روان شناختی و 
اجتماعی بنیادین توجه کرد که در کلام رهبری شهید به خوبی تبیین شده است. 
ایشان در بیانات خود به صراحت می فرمایند: »اگر ملتی از داشته های خود غافل 
شود، توانایی های خود را نبیند، پیشرفت های خود را باور نکند، تحقیر خواهد 
شد؛ وقتی تحقیر شد، خود را حقیر دید، آماده تسلیم در مقابل دشمن خواهد 
شد.« )1404/۱۰/13( این گزاره، یک نقشه راه برای فهم چرایی فروپاشی درونی 
جوامع است. در این فرآیند، نقطه آغاز آسیب، نه حمله نظامی دشمن؛ بلکه غفلت 
از داشته ها و نشناختن توانایی های خودی است. وقتی یک جامعه به جای تمرکز 
بر نقاط قوت و دستاوردهای واقعی، درگیر دوگانه سازی های موهوم و نزاع های 
بی پایان داخلی می شود، گویی آینه‌ای که هویت جمعی خود را در آن می‌بیند، 
دچار ترک خوردگی شده است. در چنین آینه‌ای، تصویر ملت از خودش، تصویری 

شکست خورده، ناتوان و محتاج است.
این تحقیر خودخواسته یا خودکم‌بینی ناشی از عدم انسجام، خطرناک‌ترین 
مرحله در فرآیند استحاله ملی است. دشمن، برای تحقق اهداف خود، دقیقا 
بر همین نقطه تمرکز می کند. رسانه های بیگانه و اتاق های فکر وابسته به 
جریان سلطه، تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا با ضریب دادن به اختلافات، 
بزرگ نمایی ضعف ها و کتمان دستاوردها، حس ناتوانی را به جامعه تزریق کنند. 
زمانی که جامعه‌ای نتواند به روایت های قدرت و قوت خود دست یابد، خود به 
خود در برابر روایت های القایی دشمن بی‌دفاع می شود. غفلت از پیشرفت ها، 
زمینه را برای شکل گیری نوعی یأس عمومی فراهم می کند؛ یأسی که وقتی 
بر فضای جامعه سایه افکند، هرگونه کنشگری مثبت را عقیم می گذارد و در 

نهایت، به جای آنکه جامعه به سمت حل مسائل حرکت کند، درگیر فرسایش 
درونی می‌شود.

پیامد نهایی این فرآیند، همان چیزی است که رهبری شهید به آن اشاره کرده‌اند: 
»آمادگی برای تسلیم«. تسلیم، همیشه با جنگ و اشغال نظامی آغاز نمی شود؛ 

بلکه تسلیم در مرحله‌ای پیشتر، یعنی در اراده و تصمیم یک ملت رخ می‌دهد. 
وقتی ملتی به دلیل نبود انسجام داخلی، توانایی‌های خود را باور ندارد، در 
هنگام مواجهه با فشارهای خارجی، به جای مقاومت و تدبیر، دچار تزلزل در اراده 
می شود. این همان لحظه خطرناکی است که دشمن در انتظار آن است. در این 
حالت، تسلیم نه یک انتخاب ناگهانی؛ بلکه نتیجه قهری وضعیتی است که در آن، 
انسجام اجتماعی به عنوان پشتوانه اصلی قدرت، از دست رفته است. جامعه‌ای 
که متحد نیست، صدایی واحد ندارد و ملتی که صدایی واحد ندارد، توان شنیدن 
فریاد اقتدار خویش را نیز ندارد؛ در نتیجه، در برابر هر اراده خارجی، خود را کوچک 

و شکست خورده می بیند.
برای مقابله با این روند مخرب، روایتگری قدرت، یک وظیفه عمومی است. پرهیز 
از دامن زدن به اختلافات و کنار گذاشتن رفتارهایی که بنیان وحدت ملی را نشانه 
می گیرد، تنها یک کنش سیاسی نیست؛ بلکه صیانت از حریم امن خانه مشترک 
همه ایرانیان کشوردوست است. در این میان، مسئولان، نخبگان و کنشگران 
رسانه‌ای، وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارند. آنان باید با تکیه بر واقعیت های 
میدانی و پیشرفت‌های ملموس، تصویر یک ملت مقتدر، بالنده و امیدوار را 
ترسیم کنند. چرا که انسجام اجتماعی، بستر اصلی ظهور و بروز قدرت ملی 
است. اگر انسجام باشد، توانمندی ها به اشتراک گذاشته می شود، نوآوری ها 
شکوفا می شود و دشمن در محاسبات خود برای ضربه زدن به کشور، با دیواری 

مستحکم از اتحاد روبه رو می شود.
بنابراین، باید گفت که انسجام اجتماعی، ابزاری حیاتی در میدان های نبرد ترکیبی 
است. هر اقدامی که به این وحدت لطمه بزند، در واقع هموار کردن مسیر برای 
تحقق خواسته های دشمن است. تحلیل این پیوند منطقی میان غفلت از 
قدرت خودی و آمادگی برای تسلیم، نشان می‌دهد که چرا رهبر انقلاب با چنین 
قاطعیت و صراحتی، هرگونه آسیب به انسجام را ممنوع اعلام می کنند. حفظ 
این انسجام، تنها راه فرار از دام تحقیر و تضمین کننده عزت، پیشرفت و تداوم 
راه انقلاب در مسیر فتح قله هاست. ملتی که خود را باور داشته باشد، نیازی به 
تکیه بر بیگانگان ندارد و راه تسلیم را برای همیشه روی دشمنان خود می بندد. 
این همان معنای واقعی حریم امن ملی است که با انسجام، ساخته و با ایمان، 

محافظت می شود.

جنگ شناختی و تهدید انسجام اجتماعی

وقتی شکاف ها سلاح می شوند
راهبرد کلان رهبری در تقابل با جنگ روایت ها

خطرناک ترین مرحله

اجتماعی  انسجام  می کنیم  تصور  گاهی 
فکر  جور  یک  بزنند،  حرف  یک  همه  یعنی 
کنند و در برابر اختلاف ها سکوت کنند؛ اما 
جامعه‌ای که در آن هیچ اختلاف نظری وجود 
نداشته باشد، لزوما منسجم نیست. شاید 
فقط جامعه‌ای باشد که گفت‌وگو در آن 
ضعیف شده است. انسجام واقعی، جایی 
شکل می گیرد که آدم ها با وجود تفاوت در 
سلیقه، نگاه و حتی نقد، هنوز احساس کنند 
سرنوشت شان به یکدیگر گره خورده است.

در پیام اخیر رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت، 
جمله‌ای بیش از همه توجه مرا جلب کرد: »ارتکاب 
هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع 
است.« اهمیت این جمله فقط در واژه »ممنوع« 
نیست؛ مسئله اصلی این است که چرا در شرایط 
امروز، انسجام اجتماعی تا این اندازه اهمیت پیدا 
کرده است. در همان پیام، بر روایت »قدرت و قوت 
ایران«، پرهیز از سخنان ناامیدکننده و دوری از 

»دوگانه سازی های موهوم« نیز تاکید شده است.

به نظرم پاسخ را باید در یک کلمه پیدا کرد: اعتماد. 
جامعه‌ای که اعتماد در آن ضعیف شود، حتی اگر 
ظاهرا آرام باشد، از درون آسیب پذیر است. مردم 
زمانی کنار یکدیگر می‌ایستند که احساس کنند 
صدای شان شنیده می شود، مشکلات شان دیده 
می شود و مسئولان نیز سهم خود را در حل مسائل 
می پذیرند. بنابراین نمی توان از مردم انتظار انسجام 
داشت، اما از مسئله کارآمدی حکمرانی غافل بود. 
گرانی، اشتغال، مسکن  وقتی مسئله‌ای مانند 
طولانی  مدت  برای  عمومی  خدمات  کیفیت  یا 
بدون پاسخ بماند، فقط یک مشکل اقتصادی 
ایجاد نمی شود؛ اعتماد اجتماعی نیز هزینه آن را 

می پردازد.
از طرف دیگر، نقد کردن با ضربه زدن به انسجام یکی 
نیست. اتفاقا جامعه سالم به نقد نیاز دارد. اگر هر 
انتقادی »ضد انسجام« تلقی شود، نتیجه می تواند 
سکوت و بی‌تفاوتی باشد، نه وحدت. مرز اصلی را 
باید جای دیگری جست‌وجو کرد: نقد، مسئله را برای 
اصلاح بیان می کند؛ تخریب، مسئله را برای ناامید 

کردن و از بین بردن امکان اصلاح برجسته می کند.

اینجاست که مفهوم »روایت قدرت« نیز معنای 
دقیق‌تری پیدا می کند. روایت قدرت نباید به معنای 
ندیدن ضعف ها باشد. ضعف، وقتی شناخته نشود، 
اصلاح نمی شود. مسئله این است که ضعف نباید 
تمام تصویر ایران را تشکیل دهد. جامعه‌ای که 
فقط شکست های خود را می‌بیند، توانایی هایش 
را فراموش می کند و جامعه‌ای که فقط موفقیت ها 
را می‌بیند، ممکن است مشکلات واقعی خود را 
انکار کند. روایت درست، ترکیبی از واقعیت، امید و 

مسئولیت است.
انسجام  برای  اتفاقات  خطرناک‌ترین  از  یکی 
به  پیچیده  مسائل  تبدیل  همین  نیز  اجتماعی 
دوگانه های ساده است؛ اینکه مردم را مجبور 
کنیم میان »این یا آن« انتخاب کنند، گویی هیچ راه 
سومی برای گفت‌وگو وجود ندارد. چنین فضایی 
به جای حل مسئله، جامعه را به چند قطب خسته و 

عصبانی تقسیم می کند.
نیست.  حکومت  مسئولیت  فقط  انسجام  اما 
رسانه‌ای که خبر را بدون التهاب و تحریف منتقل 
می کند، دانشگاهی که امکان گفت‌وگو می‌دهد، 
خانواده‌ای که فرزندش را به شنیدن نظر مخالف 
عادت می‌دهد و حتی یک کاربر عادی در فضای 
سرمایه  تخریب  یا  ساختن  در  همگی  مجازی، 

اجتماعی نقش دارند.
شاید مهم‌ترین درس این باشد که در روزهای 
با  نمی‌شود؛  ساخته  شعار  با  انسجام  سخت، 
رفتار ساخته می شود. با مسئولیتی که مسئول 
می پذیرد، صداقتی که رسانه نشان می‌دهد، نقدی 
که منصفانه بیان می شود و امیدی که بر واقعیت 
تکیه دارد. ایران برای عبور از بحران ها فقط به منابع 
اقتصادی و قدرت نظامی نیاز ندارد؛ به مردمی نیاز 
دارد که هنوز احساس کنند »ما« وجود دارد. »ما« 
یعنی اختلاف داریم، اما دشمن همدیگر نیستیم؛ 
ناامید نشده‌ایم؛  از حل آن  اما   مشکل داریم، 

نقد می کنیم، اما خانه خودمان را ویران نمی کنیم.
اگر انسجام را حریم امن ملی بدانیم، دیوار این حریم 
نه از سکوت ساخته شده و نه از یکسان سازی افکار؛ 
از اعتماد ساخته شده است و شاید امروز مهم‌ترین 
وظیفه همه ما این باشد که هر جا می توانیم، یک 
آجر به این دیوار اضافه کنیم، نه اینکه با یک جمله، 
 یک شایعه یا یک دوگانه سازی، بخشی از آن را

فرو بریزیم.

فاطمه آزاد
گاه مسائل سیاسی آ

انسجام اجتماعی را نمی‌توان صرفا با دعوت به 
وحدت، توصیه به همدلی یا پرهیز از اختلاف حفظ 
کرد. انسجام پایدار، همان مشاهده نشانه‌هایی 
از کارآمدی، پاسخگویی و توانایی حکمرانی در حل 
مسائل توسط مردم است. از همین دیدگاه، تاکید 
اخیر رهبر انقلاب بر اینکه »ارتکاب هر آنچه به ضرر 
انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است«، صرفا ناظر 
به گفتارهای تفرقه‌افکنانه یا رفتارهای سیاسی 
نیست؛ بلکه می توان آن را هشداری درباره همه 
سیاست ها و عملکردهایی دانست که به فرسایش 

اعتماد عمومی منجر می‌شوند.
اعتماد عمومی نقطه اتصال کارآمدی و انسجام 
اجتماعی است. جامعه از نظرمردم جایی است که 
در آن احساس کنند مسائل شان شنیده می شود، 
مسئولان برای حل آنها برنامه دارند و میان وعده 
در  ندارد.  وجود  توجهی  قابل  فاصله  عمل  و 
این جامعه، مردم ظرفیت بیشتری برای تحمل 
دشواری ها و عبور جمعی از بحران ها خواهند 
داشت. در مقابل، هنگامی که مسائل ملموس 
مردم برای مدت طولانی بی پاسخ بماند، مسئله 
فقط نارضایتی از یک عملکرد اجرایی نخواهد بود؛ 
بلکه به تدریج احساس بی تاثیری، بی‌اعتمادی 
و فاصله میان جامعه و حکمرانی شکل می گیرد 
و این همان نقطه‌ای است که انسجام اجتماعی 

آسیب پذیر می شود.
بنابراین، حل مسائل مردم باید بخشی از سیاست 
انسجام اجتماعی تلقی شود، نه موضوعی جدا از 
آن. پیام اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته 
دولت نیز دقیقا چنین نگاهی را تقویت می کند؛ در 
این پیام، در کنار تاکید بر »روایت قدرت و قوت ایران« 
و پرهیز از سخنان ناامیدکننده و دوگانه سازی های 
و  اقتصادی  مشکلات  حل  ضرورت  بر  موهوم، 
معیشتی و اقدام عملی تاکید شده است. مهم تر 
اینکه در همین پیام تصریح شده است که اقدامات 
در عرصه های مختلف باید با ملاحظه »پیوست 

مربوط به انسجام اجتماعی« انجام شود.
این تعبیر، یک تغییر مهم در فهم حکمرانی ایجاد 
می کند: هر تصمیم اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی، 
علاوه بر پیامد تخصصی خود، یک پیامد اجتماعی 
نیز دارد. تصمیمی که به کاهش فشار معیشتی، 
ثبات بازار، اشتغال، دسترسی مناسب به خدمات یا 
افزایش پیش‌بینی پذیری زندگی مردم کمک کند، در 
واقع بخشی از سرمایه اجتماعی را بازسازی می کند؛ 
همان گونه که ناکارآمدی مستمر می‌تواند این 

سرمایه را فرسوده سازد.
این مسئله درباره نسل های جدید اهمیت بیشتری 
دارد؛ زیرا تجربه آنان از عملکرد نهادها و کیفیت حل 
مسائل، می تواند بر میزان اعتمادشان به ساختارهای 
اجتماعی و حکمرانی و در نتیجه بر فاصله یا پیوند 
آنان با نسل‌های پیشین اثر بگذارد. از این منظر، 
تقویت اعتماد عمومی می تواند یکی از مسیرهای 
پیشگیری از عمیق‌تر شدن شکاف نسلی نیز باشد. 

شرایط سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اهمیت این مسئله 
را دوچندان کرده است. در شرایط ناشی از تشدید 
درگیری های نظامی، فشار بر معیشت، اشتغال، 
زنجیره تامین و خدمات ضروری افزایش یافته است. 
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ارزیابی مارس 
۲۰۲۶ هشدار داده که این شوک ها می توانند بر 
ثار جدی بگذارند  معیشت و توسعه انسانی ایران آ
و حتی دستاوردهای کاهش فقر را معکوس کنند. 
این واقعیت نشان می‌دهد که کارآمدی حکمرانی 
در شرایط بحران، صرفا یک فضیلت مدیریتی نیست؛ 

بخشی از تاب آوری ملی است.
در چنین شرایطی، نمی توان از مردم انتظار داشت 
نسبت  امیدبخش،  روایت‌های  شنیدن  با  صرفا 
البته روایت درست و  آینده امیدوار بمانند؛  به 
امیدآفرین ضروری است، اما پشتوانه پایدار آن، 
مشاهده توانایی کشور در حل مسائل واقعی 
است. به بیان روشن تر، قوی‌ترین روایت امیدبخش، 
عملکردی است که مردم بتوانند آن را در زندگی 

خود لمس کنند.
بنابراین، راهبرد تقویت انسجام اجتماعی را باید از سه 
مسیر دنبال کرد: نخست، مسئله محوری حکمرانی؛ 
یعنی بررسی عملکرد دستگاه‌ها با میزان گره گشایی 
از مسائل واقعی مردم، نه صرفا تعداد برنامه ها و 
وعده ها. دوم، شفافیت و پاسخگویی؛ مردم باید 
در مورد چیستی مسائل و اقدامات و نتیجه آنها 
گاه شوند. سوم، پیوست انسجام اجتماعی برای  آ
سیاست گذاری؛ هر تصمیم مهم باید پیش از اجرا از 
ثار آن بر اعتماد عمومی، شکاف های اجتماعی  منظر آ

و احساس عدالت نیز ارزیابی شود.
البته انسجام به معنای سکوت در برابر ضعف ها 
یا تعطیلی نقد نیست. جامعه منسجم جامعه‌ای 
نیست که در آن اختلاف نظر وجود نداشته باشد؛ 
بلکه جامعه‌ای است که اختلاف ها را به خصومت 
و بی‌اعتمادی تبدیل نمی‌کند. مردم در جامعه با 
وجود انتقادات، همچنان به امکان اصلاح و حل 

مسئله باور دارند و برای آن تلاش می کنند.
بنابراین، انسجام اجتماعی نقطه آغاز حکمرانی 
کارآمد نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین نتایج آن است. 
هر مسئله‌ای که با تدبیر و صداقت حل می شود، یک 
آجر به بنای اعتماد عمومی اضافه می کند. هر وعده 
بی‌نتیجه مسئولین یا مسئله رهاشده، بخشی از 
این بنا را فرسوده می‌سازد. بنابراین اگر انسجام 
اجتماعی »حریم امن ملی« است، یکی از مهم‌ترین 
راه های حفاظت از این حریم، فقط دعوت مردم به 
همدلی نیست، بلکه ایجاد حکمرانی‌ای است که 
مردم، کارآمدی، پاسخگویی و توانایی حل مسئله 

آن را در زندگی واقعی خود ببینند.

وقتی »ما« از »من« بزرگ تر می شود

مسئله ای به نام »اعتماد«
چرا حل مسائل مردم، مهم‌ترین سنگر انسجام اجتماعی است؟

از کارآمدی تا اعتماد

سید سجاد خشنودی
گاه مسائل اندیشه آ

مقام رهبری در پیامی به مناسبت هفته دولت در 
تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۵، با صراحت تمام فرمودند: 
»قاطعانه اعلام می‌کنم؛ ارتکاب هر آنچه به ضرر 

انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است«. ایشان در 
این پیام، »هر سخن ناامیدکننده و تضعیف کننده 
انگیزه های ملی و عمومی« و »هر نوع دوگانه سازی 
انسجام  اصلی  آفت‌های  همچون  را  موهوم« 
اجتماعی برشمرده و تاکید کرده‌اند که این آفت ها 
»از این پس هم می‌تواند همان تاثیر را به جا بگذارد«. 

اما این آفت‌ها دقیقا چیستند، چگونه پدید می‌آیند 
و چه پیامدهای جبران ناپذیری بر جای می گذارند.

۱. دوگانه سازی‌های موهوم؛ آفت نخست
اولین و شاید مهم‌ترین آفت انسجام اجتماعی، 
دامن ‌زدن به دوگانه سازی های موهوم است. 
رهبری در این باره هشدار داده‌اند که »هر نوع 
یا مذاکره،  از قبیل جنگ  دوگانه سازی موهوم 
وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی«، جامعه 
با  را به دوقطبی های کاذب می کشاند. ایشان 
اشاره به سیاست دشمنان برای »دشمن موهوم 
درست کردن« تاکید کرده‌اند که »ایران در مقابل 
عرب، فلان قومیت در مقابل فلان قومیت دیگر، 
شیعه در مقابل سنی؛ اینها سیاست های دشمنان 
است؛ باید با این مقابله کرد«. برای نمونه، دوگانه 
مسئله  یک  همچون  که  بی حجابی«  یا  »حجاب 

به  گاهی  می شود،  مطرح  فرهنگی  امنیتی- 
می شود  تبدیل  غیرواقعی  سیاسی  تقابل های 
و فضای گفت‌وگوی اجتماعی را تخریب می کند. 
این دوگانه ها، واقعیت پیچیده مسائل کشور را به 
انتخاب های سیاه‌وسفید تقلیل می‌دهند و فضای 

گفت وگوی عقلانی را از بین می برند.

۲. سخن ناامیدکننده؛ زهر کشنده انسجام
دومین آفت بزرگ، پخش »سخن ناامیدکننده و 
تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی« است. 
رهبری در این باره تصریح کرده‌اند: »ضعف و نقص 
و کمبود، نیازمند روایت و برجسته سازی نیست؛ 
بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام برای رفع و حل 
مشکل است«. در مقابل، »قوت و قدرت و نقاط 
مثبت« به موجب آموزه قرآنی »وأمّّا بنعمََة رََبّّکََ 
است.  برجسته سازی  و  روایت  نیازمند  حََدّّث« 

َ
فَ

ایشان همچنین هشدار داده‌اند که »تصویرسازی 
غلط و منفی و ناامیدکننده از اوضاع ایران، مهم‌ترین 
دستور کار امروز دشمن است«. از منظر ایشان، 
»گاهی بیان صادقانه ضعف های خود در وقتی که 

دشمن به روحیه نیاز دارد، کمک بزرگی به او است«. 
روایت ضعف، ناتوانی و بزرگ‌نمایی مشکلات، نه 
تنها به انسجام لطمه می‌زند، بلکه به تعبیر ایشان 
»روان‌پریشی« جمعی ایجاد کرده و اراده ملی برای 

پیشرفت را فلج می‌کند. جامعه‌ای که گرفتار یأس 

نخواهد  چشمگیری  پیشرفت  به  تنها  نه  شود، 
رسید، بلکه آماده تسلیم در برابر دشمن خواهد 
شد. دشمن با بهره گیری از همین فضای ناامیدی، 
به دنبال ایجاد »حاکمیت دوگانه« و اختلاف در رأس 
نظام است، چنانکه بیان کرده‌اند: »سیاست دشمن 
این است که دوگانگی بین مردم و نظام ایجاد کند تا 

با ایجاد فاصله، از آن بهره برداری نماید.«

تشدید  و  عمومی  اعتماد  کاهش   .۳
شکاف ها؛ پیامد اجتناب ناپذیر

و  موهوم  )دوگانه سازی  یادشده  آفت  دو 
می توانند  تنهایی  به  هرکدام  ناامیدی‌افکنی( 
سرمایه اجتماعی را تخریب کنند، اما ترکیب آنها 
پیامدهایی فاجعه بار در سه سطح به دنبال دارد. 
نخست، کاهش اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی 
حکمرانی است. امام شهید در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، بر 
ضرورت »اتحاد ملی« به عنوان شرط حفظ پیروزی 
در برابر دشمن تاکید کردند. انسجام واقعی زمانی 
ایجاد می شود که »این تکثر در چارچوب اصول 
مشترک مدیریت شود و میان مردم و حاکمیت، 
رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد، عدالت و امید به آینده 
برقرار باشد«. دوگانه سازی و ناامیدی‌افکنی، این 
سرمایه اجتماعی را نابود می کند. دوم، تشدید 
شکاف های نسلی، قومی و طبقاتی است که با 
دامن ‌زدن به اختلافات، جامعه را از درون متلاشی 
می سازد. ایشان تاکید کرده‌اند که »هر اقدامی که 
نقطه تمرکز نیروهای اجتماعی و سیاسی را از خارج 
کشور به داخل کشور انتقال دهد، قطعا در خدمت 
تضعیف  دیگر،  سوی  از  است«.  دشمن  اهداف 
حرمت قانون و رواج بی قانونی، خود آفتی بزرگ 
برای انسجام است؛ چرا که قانون، چارچوبی است 
که تکثر نظرات را در مسیر اصول مشترک هدایت 
می کند. سوم، گسترش قطبی شدن هنجارهاست 
که فضای عمومی را به عرصه‌ای برای تعارض و 
خشونت تبدیل می کند. تجربه جنگ ۱۲روزه به 
خوبی نشان داد که در بحران های بزرگ، انسجام 
اجتماعی چگونه می‌تواند شکاف ها را به حاشیه 
ببرد. رهبری شهید در این باره فرمودند: »زمانی که 
یک ملت، در برابر فشارها به جای از هم پاشیدن، 
متحدتر می شود، آنجاست که دشمن به بن بست 

می رسد.«

نتیجه گیری
آفت های انسجام اجتماعی، از دوگانه سازی های 
موهوم تا سخن ناامیدکننده، نه تنها همبستگی 
ملی را تضعیف می کنند، بلکه قدرت بازدارندگی 
کشور را کاهش می‌دهند. پاسداشت این حریم 
امن ملی، وظیفه همه آحاد جامعه، از مسئولان 
و نخبگان تا فعالان فرهنگی و رسانه‌ای است. 
که  است  امنی  حریم  تنها  اجتماعی،  انسجام 
می تواند ایران را در برابر طوفان های پیش رو 
سربلند و استوار نگه دارد؛ حریمی که پاسداشت 

آن، وظیفه همگانی است..

انسجام از زاویه‌ای متفاوت

آفت های گفتمان عمومی 
دوگانه سازی و ناامیدی

انسجام اجتماعی نقطه 
آغاز حکمرانی کارآمد 
نیست، بلکه یکی از 

مهم‌ترین نتایج آن است



 #تجربه_کردم

اغلب ما یاد نگرفتیم که در اوج سختی های اجتماعی یا خانوادگی، خودمون رو 
سر پا نگه داریم...

با یه عصرونه ساده اما همراه با گپ وگفت خودمونی...
با دیدن یه فیلم سینمایی در خونه )بی پول(...

با دورهمی چای و بیسکوییت ساده...
با »ذکر گفتن« در بام خونه...

با تماس تلفنی و گپ زدن با رفقا...
برای همینه تا شرایط مون سخت می شه، »افسرده تر« می شیم.
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مسابقات ملی قهرمانی پاراگلایدر ـ مرند
مسابقات ملی قهرمانی پاراگلایدر، روز سه‌شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در این مسابقات ۱۰۶ نفر از خلبانان پاراگلایدر از نقاط 
مختلف کشور شرکت کردند. در این دوره از مسابقات، خلبانان از نقاط مختلف کشور در رقابتی هیجان‌انگیز و در شرایط مختلف پروازی به مصاف یکدیگر رفتند و توانمندی های خود را 
به نمایش گذاشتند. پاراگلایدر یا چتربال، یکی از رشته های ورزشی، تفریحی و رقابتی در حوزه ورزش های هوایی است که در آن خلبان با استفاده از یک بال انعطاف پذیر و سبک، امکان 

پرواز آزاد را تجربه می کند. این ورزش به دلیل ویژگی هایی همچون سبک وزنی، آزادی حرکت و بهره گیری از جریان های هوا، از جذابیت ویژه ای برخوردار است.

عکس: زهرا غیاث / ایسنا

 کاهش ۶۷ درصدی چربی کبد 
با این رژیم غذایی

کربوهیدرات،  مصرف  شدید  محدودیت  دلیل  به  کتوژنیک  رژیم 
مدت هاست یکی از بحث برانگیزترین رژیم‌های کاهش وزن محسوب 
می شود. اکنون نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد این رژیم ممکن 
است دست‌کم برای برخی افراد مبتلا به چاقی، پیش‌دیابت و کبد چرب، 
مزیتی فراتر از کاهش وزن داشته باشد. در این مطالعه، محققان تاثیر 
سه الگوی غذایی کتوژنیک، مدیترانه‌ای و کم چرب را بررسی کردند. نکته 
جالب این بود که هر سه گروه تقریبا به یک اندازه، حدود ۱۰ درصد از وزن 
خود را از دست دادند. بنابراین تفاوت اصلی نه روی ترازو، بلکه در برخی 

تغییرات درون بدن دیده شد.

کاهش قابل توجه چربی کبد
افرادی که رژیم کتوژنیک داشتند، حدود ۶۷ درصد کاهش چربی کبد را تجربه 
کردند؛ کاهشی که بیشتر از دو گروه دیگر بود. حساسیت بدن به انسولین 
نیز در این گروه بهبود بیشتری پیدا کرد. این موضوع به‌ویژه برای افراد مبتلا 
به پیش‌دیابت اهمیت دارد. مقاومت به انسولین زمانی اتفاق می‌افتد که 
سلول های بدن پاسخ مناسبی به این هورمون نمی‌دهند و در نتیجه کنترل 
قند خون دشوارتر می شود. بهبود حساسیت به انسولین می‌تواند به کنترل 

بهتر قند خون کمک کند.

کتو برای همه مناسب نیست
با این حال، پژوهشگران تاکید می کنند نتایج مطالعه به این معنا نیست که 
رژیم کتوژنیک »سالم‌ترین رژیم« یا بهترین انتخاب برای همه افراد است. 
محدودیت شدید کربوهیدرات می تواند رعایت این رژیم را در بلندمدت 
دشوار کند و کیفیت مواد غذایی انتخاب شده در آن نیز اهمیت زیادی 
دارد. از سوی دیگر، هر سه رژیم مورد بررسی به کاهش قابل توجه وزن 
منجر شدند؛ یافته‌ای که نشان می‌دهد برای بسیاری از افراد، داشتن یک 
الگوی غذایی سالم و قابل ادامه در بلندمدت ممکن است از انتخاب نام 
یک رژیم خاص مهم تر باشد. محققان می گویند برای مشخص شدن اثرات 
بلندمدت رژیم کتوژنیک بر کبد، قند خون و سلامت قلب به مطالعات بزرگ تر 

و طولانی تری نیاز است.
sciencealert :منبع

ورزش کافی نیست؛ کمتر بنشینید
حتما بارها شنیده‌اید که نشستن طولانی با افزایش خطر بیماری های قلبی، 
مقاومت به انسولین، سفت شدن رگ ها، کاهش قدرت عضلانی و مرگ 

زودهنگام ارتباط دارد.
نکته مهمی که در مطالعات اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته این است که 
هرچند ورزش منظم بسیاری از پیامدهای ناشی از سبک زندگی کم تحرک را 
برطرف می کند اما »کاهش مدت زمان نشستن« در طول روز نیز به همان 

اندازه اهمیت دارد.
سال ها پشت میز نشستن و کم تحرکی پیامدهایی قابل توجه برای بدن 
به همراه دارد، از کاهش سلامتی قلبی‌عروقی و تحلیل عضلات گرفته تا 
اختلالات سوخت‌وساز و وضعیت نامناسب بدن. با این حال مطالعات نشان 
می‌دهند حتی پس از چند دهه زندگی کم‌تحرک همچنان می توان بخش 

عمده ای از این آسیب ها را جبران کرد.
وب سایت »منزفیتنس« در مطلبی در این باره آورده است: سال ها کم تحرکی 
لزوما به معنای آسیب های بازگشت ناپذیر نیست. شاخص هایی نظیر 
سلامت قلبی‌عروقی و متابولیک، توانمندی و حجم عضلات و بسیاری از 
ناهنجاری های مرتبط با وضعیت بدن حتی پس از سال‌ها بی‌تحرکی نیز 
با تمرین های منظم ورزشی بهبودپذیرند اما این تغییرات یک شبه اتفاق 

نمی افتند.
در یک مطالعه مربوط به انعطاف پذیری قلب، شرکت کنندگان دو سال 
ثار چند  منظم تمرین کردند. بنابراین صرفا چند هفته ورزش نمی تواند آ
دهه کم تحرکی را کاملا برطرف کند. با این حال، متخصصان تاکید دارند 
که ورزش منظم و کاهش زمان نشستن، دو موضوع مرتبط اما جداگانه 

هستند.
یک ساعت ورزش روزانه نمی تواند ضرورت تحرک بدنی در باقی ساعات روز را 
به طور کامل جبران کند. برخاستن از صندلی در فواصل منظم، چند دقیقه 
راه رفتن، استفاده از پله ها و انجام کارهای روزمره در حالت ایستاده، زمان 
بی تحرکی را کاهش می‌دهد. در کنار آن، ترکیبی از تمرینات هوازی و قدرتی به 

بهبود سلامت قلب، عضلات و سوخت وساز بدن کمک می کند.

آیا می توان تاثیر ۲۰ سال نشستن را معکوس کرد؟
»معکوس کردن« شاید تعبیر بیش از حد مطلقی باشد. نمی توان تضمین 

کرد تمام پیامدهای دو دهه کم تحرکی کاملا برطرف می شوند اما شواهد 
نشان می‌دهند بخش قابل  توجهی از افت آمادگی جسمانی و برخی 
تغییرات قلب و سوخت و  ساز ممکن است بهبود پیدا کنند. به گزارش 
ایندیپندنت، این تصور که آسیب نشستن اجتناب ناپذیر و همیشگی است با 
شواهد علمی سازگار نیست. حتی شروع فعالیت بدنی در میانسالی نتایج 

قابل سنجش ایجاد می کند.
بدن، گذشته را فراموش نمی کند اما توانایی قابل توجهی برای سازگاری 
با روال جدید شما دارد. زمان شروع نیز اهمیت دارد. شواهد نشان 
می‌دهند که آغاز فعالیت بدنی منظم در میانسالی همچنان نتایج قابل 
سنجش و مثبتی ایجاد می کند اما با افزایش سن، اصلاح برخی تغییرات 
ساختاری قلب دشوارتر می شود. راه حل چندان پیچیده نیست. در طول 
روز تحرکات بیشتری داشته باشید، تمرین های هوازی منظم انجام دهید، 
تمرینات قدرتی را در برنامه روزانه تان بگنجانید و مهم تر از همه، استمرار 

را حفظ کنید.

 کاهش دما و احتمال وقوع سیلاب 
در شمال شرق کشور

کارشناس هواشناسی با اشاره به کاهش دما در برخی مناطق کشور از 
احتمال وقوع سیلاب در استان خراسان شمالی خبر داد.

محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی اظهار کرد: بررسی آخرین 
نقشه های هواشناسی نشان می‌دهد بارش ها طی روزهای آینده در 
بخش هایی از شمال و شمال‌شرق کشور ادامه خواهد داشت و در برخی 
مناطق احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد. وی ادامه داد: در ساعات آینده، 
نوار شمالی کشور به‌ویژه سواحل دریای خزر و بخش‌هایی از خراسان شمالی 
همچنان تحت تاثیر ناپایداری های جوی قرار خواهند داشت. در این مناطق 

افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می شود.
وی تاکید کرد: شدت بارش‌ها در برخی نقاط خراسان شمالی هم‌مرز با استان 
گلستان می تواند قابل توجه باشد و احتمال شکل گیری روان‌آب و آبگرفتگی 
موضعی در مناطق مستعد وجود دارد. وی افزود: همزمان دمای هوا در 
بخش هایی از شمال و شمال‌شرق کشور کاهش خواهد یافت. در سایر 
مناطق کشور، شرایط عمدتا پایدارتر خواهد بود و افزایش دما همچنان در 

بخش هایی از مرکز و جنوب کشور ادامه دارد.

آب و هوا

مهارت

آیا نان فریز و تست شده واقعا لاغر می کند؟
تکلیف انسولین چه می شود؟

شاید این روزها شنیده باشید که اگر نان را فریز کنید، بعد از یخ‌زدایی تست 
کنید و بخورید، دیگر مثل نان تازه قند خون را بالا نمی برد و حتی می تواند 
به کاهش وزن کمک کند. اما آیا واقعا با یک ترفند ساده برای لاغری روبه‌رو 
هستیم؟ پاسخ کوتاه این است: نه، نان فریز و تست شده لاغرکننده نیست؛ 

اما ممکن است پاسخ قند خون به آن با نان تازه متفاوت باشد.

وقتی نان را فریز می کنیم چه اتفاقی می افتد؟
نان سرشار از نشاسته است. هنگام پخت، ساختار نشاسته تغییر می کند و 
بخش زیادی از آن به‌راحتی قابل هضم می شود. اما وقتی نان پس از پخت 
سرد یا منجمد می شود، بخشی از نشاسته دوباره آرایش پیدا می کند؛ 
پدیده‌ای که به آن »رتروگراداسیون نشاسته« گفته می‌شود. در این فرآیند 
ممکن است مقداری نشاسته مقاوم شکل بگیرد. نشاسته مقاوم برخلاف 
نشاسته معمولی به طور کامل در روده باریک هضم نمی شود و رفتاری 
شبیه بخشی از فیبر غذایی دارد. مطالعات آزمایشگاهی نیز نشان داده‌اند 

که دمای نگهداری می تواند روی تشکیل نشاسته مقاوم در نان اثر بگذارد.

اما آزمایش روی انسان چه می گوید؟
یکی از مطالعات شناخته شده در این زمینه، اثر فریز کردن و تست کردن نان 
سفید را روی پاسخ قند خون بررسی کرد. در این مطالعه ۱۰ فرد سالم، نان 
سفید را در چهار حالت مصرف کردند: نان تازه، نان منجمد و یخ‌زدایی شده، 
نان تست شده و نان منجمد، یخ‌زدایی و سپس تست شده. نتیجه جالب بود: 
پاسخ قند خون در هر سه حالت فرآوری شده پایین تر از نان تازه بود و کمترین 
پاسخ قند خون در نان منجمد، یخ‌زدایی و سپس تست شده مشاهده شد.
اما اینجا یک نکته بسیار مهم وجود دارد: کاهش پاسخ قند خون مساوی 
با کاهش وزن نیست. این مطالعه نشان نداد که افرادی که نان فریز و 

تست شده می خورند، در طول زمان وزن بیشتری کم می کنند.

پس تکلیف انسولین چه می شود؟
اینجا باید مراقب باشیم بین دو موضوع تفاوت بگذاریم. بخشی از مطالعات 
درباره نان فریز و تست شده، قند خون را بررسی کرده‌اند، نه اینکه الزاما کاهش 
قابل توجه و پایدار در ترشح انسولین را نشان دهند. حتی در پژوهش های مربوط 
به انواع مختلف نان، پاسخ گلوکز و پاسخ انسولین همیشه دقیقا به یک شکل 
تغییر نمی کنند. بنابراین نمی توان از کاهش قند خون بعد از خوردن یک نوع 
نان نتیجه گرفت که حتما انسولین نیز به همان میزان کاهش پیدا کرده است. 
به زبان ساده: نان فریز و تست شده ممکن است قند خون را آرام تر بالا ببرد، اما 

این به معنی »خاموش شدن انسولین« یا »فعال شدن چربی سوزی« نیست.

آیا این ترفند برای افراد دارای اضافه‌وزن مفید است؟
ممکن است در برخی افراد، انتخاب غذایی که پاسخ قند خون پایین‌تری ایجاد 
می کند، از نظر کنترل قند خون مفید باشد؛ اما برای کاهش وزن، تصویر بسیار بزرگ تر 
از یک تکه نان است. مقدار نانی که می خورید، مجموع کالری روزانه، پروتئین، 

فیبر، فعالیت بدنی، خواب و الگوی کلی غذا خوردن اهمیت بسیار بیشتری دارند.

نتیجه نهایی
فریز کردن و تست کردن نان، ترفند جالبی برای تغییر ساختار نشاسته و 

احتمالا کاهش پاسخ قند خون است، اما ترفند لاغری نیست.
frontiersin :منبع

از کجا بفهمیم سیبک فرمان خودرو خراب شده؟
اگر سیبک فرمان خراب باشد، چه می شود؟

سیبک فرمان نقش مهمی در کنترل و هدایت وسیله نقلیه ایفا می کند و به همین 
دلیل بررسی علائم خرابی آن حائز اهمیت است.

به نقل از پدال، شاید این موضوع بدیهی به نظر برسد، اما وقتی فرمان خودرو را 
می چرخانید، چرخ ها به چپ و راست حرکت می کنند؛ این چرخ ها به مجموعه های 
بزرگ تر توپی متصل هستند که خودشان نیز باید امکان چرخش به چپ و راست 
را داشته باشند. ترمزها، محورهای CV )مفصل سرعت ثابت(، میل فرمان و خود 
مجموعه توپی چرخ، همگی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هنگام حرکت خودرو در 
مسیر، دائما انعطاف داشته باشند و جابه جا شوند. این دقیقا همان کاری است که 
سیستم تعلیق جلو انجام می‌دهد و مجموعه‌ای از دو سیبک، یعنی سیبک بالایی و 

پایینی، وظیفه اتصال این اجزا به یکدیگر را بر عهده دارند.
برای درک بهتر، سیستم تعلیق جلوی معمولی از نوع دوبل جناغی را مانند دو دست 
تصور کنید که توپی چرخ را از بالا و پایین دربر گرفته‌اند. وظیفه آنها ثابت نگه داشتن 
مجموعه و جلوگیری از جدا شدن چرخ است، اما در عین حال باید اجازه دهند چرخ 
هنگام عبور از دست‌اندازها بالا و پایین شود و هنگام فرمان دادن نیز به چپ و راست 
بچرخد. به همین دلیل سیبک ها شکلی شبیه توپ دارند؛ آنها در واقع مفصل‌هایی 
با قابلیت حرکت در جهات مختلف هستند که داخل یک محفظه قرار گرفته‌اند و 
عملکردشان تا حدی شبیه مفصل شانه انسان است. همان طور که شانه می تواند 
حول دو محور حرکت کند، سیبک نیز امکان حرکت چرخ را در جهت بالا و پایین و چپ 

و راست فراهم می کند.
طبیعی است که این میزان حرکت مداوم باعث فرسوده شدن سیبک ها شود. طول 
عمر آنها به نحوه رانندگی و شرایط استفاده از خودرو بستگی دارد، اما به طور کلی، 
بسته به مدل و سازنده خودرو، عمر مفید سیبک ها می تواند حدود ۱۱۰ تا ۱۶۰ هزار 
کیلومتر باشد. البته خرابی سیبک معمولا با نشانه های مختلفی همراه است؛ از 
صداهای غیرعادی گرفته تا رفتار عجیب سیستم تعلیق و در موارد شدیدتر، ایجاد لقی 
قابل‌ توجه در مجموعه تعلیق جلو. بدترین حالت زمانی اتفاق می‌افتد که سیبک 
کاملا از کار بیفتد؛ در چنین شرایطی ممکن است چرخ عملا از جای خود خارج شود؛ 

بنابراین تشخیص زودهنگام این مشکل اهمیت زیادی دارد.

سیبک چگونه کار می کند؟
برای درک عملکرد سیبک، همان تشبیه مفصل شانه را در نظر بگیرید؛ یک بخش 
کروی و یک محفظه که این بخش را در خود نگه می‌دارد. در مفاصل بدن، مایعی 
وجود دارد که از تماس مستقیم استخوان ها با یکدیگر و ایجاد اصطکاک جلوگیری 
می کند. در سیبک خودرو نیز نوعی روانکار وجود دارد. بخش داخلی سیبک با 
گریس پوشیده شده و قسمت کروی آن به صورت کاملا محکم داخل محفظه 
قرار گرفته است تا در حالت عادی هیچ لقی اضافی در جهت بالا و پایین وجود 

نداشته باشد.
ایجاد لقی عمودی یکی از دلایل ایجاد صدای تق تق در سیستم تعلیق هنگام عبور از 
دست‌اندازهاست و می تواند یکی از نشانه های خرابی سیبک باشد. برای بررسی آن 
می توان خودرو را به‌صورت ایمن با جک بالا برد و چرخ را به شکل عمودی با دست 
حرکت داد؛ یعنی به قسمت بالایی تایر فشار وارد کرد، گویی می خواهید بخش بالایی 
چرخ را به سمت داخل خودرو هل دهید. اگر چرخ لقی محسوسی داشته باشد و 
همزمان صدای غیرعادی شنیده شود، احتمال وجود مشکل در سیبک مطرح است. 

البته برای انجام چنین بررسی‌ای باید خودرو کاملا روی 
پایه های ایمنی مناسب قرار گیرد و صرفا تکیه کردن به 

جک به تنهایی ایمن نیست.

سیبک خودرو کجا قرار دارد؟
سیبک ها در محل اتصال سیستم تعلیق به توپی چرخ 
قرار گرفته‌اند. اگر خودرو را بالا ببرید و با چراغ به قسمت 
داخلی چرخ نگاه کنید، آنها را در نزدیکی محل اتصال 
طبق ها یا بازوهای کنترل به مجموعه توپی مشاهده 
خواهید کرد. مجموعه توپی همان بخشی است که ترمز 
و مفصل لاستیکی محور CV نیز در اطراف آن قرار دارند. 
سیبک معمولا در سمت مقابل محل اتصال میل فرمان 
قرار دارد. میل فرمان وظیفه انتقال حرکت فرمان 
و ایجاد حرکت چپ و راست چرخ ها را بر عهده دارد؛ 

بنابراین ممکن است در نگاه اول تشخیص این دو قطعه از یکدیگر دشوار باشد.
از آنجا که سیبک ها معمولا مجموعه هایی آب بندی شده هستند، هنگام بازرسی 
چشمی می توان نشانه های مختلفی از فرسودگی را نیز مشاهده کرد. به عنوان 
مثال، پارگی یا ترک خوردگی گردگیرهای لاستیکی، خوردگی و زنگ‌زدگی بدنه، 
ترک خوردگی یا آسیب فیزیکی می تواند نشانه وجود مشکل باشد. با این حال، 
مشاهده ظاهری باید در کنار بررسی میزان لقی انجام شود، زیرا بسیاری از اجزای 

سیستم تعلیق نیز می توانند علائم مشابهی ایجاد کنند.

از کجا بفهمیم سیبک خراب شده است؟
اگر هنوز خودرو را روی جک نبرده‌اید، هنگام رانندگی نیز می توان به برخی نشانه های 
خرابی سیبک توجه کرد. معمولا یکی از نخستین علائم، ایجاد صدا است. سیبک 
خراب ممکن است هنگام عبور از دست‌اندازها یا حتی چرخاندن فرمان در یک جهت 
خاص، صدای تق تق یا کلیک ایجاد کند. از آنجا که سیبک وظیفه اتصال و نگه داشتن 
مجموعه تعلیق و توپی چرخ را بر عهده دارد، خرابی آن می تواند باعث ایجاد نوعی 
لرزش یا ناپایداری در فرمان نیز شود. در سرعت های بالاتر ممکن است احساس 
کنید خودرو مسیر خود را به خوبی حفظ نمی کند و فرمان دچار لرزش یا ناپایداری 
شده است. در برخی خودروهای جیپ، لقی و ناپایداری شدید مجموعه تعلیق جلو 
می‌تواند به پدیده معروف Death Wobble یا لرزش شدید و ناگهانی چرخ های 

جلو منجر شود.
لودگی، نمک  این علائم معمولا به تدریج و طی ماه ها تشدید می شوند. نفوذ آ
جاده، گردوغبار، عبور مکرر از چاله های بزرگ و شرایط سخت رانندگی می توانند فشار 
بیشتری به سیبک وارد کرده و باعث فرسودگی زودتر گردگیرها و قطعات داخلی 
شوند. اگر این فرسودگی ادامه پیدا کند، ممکن است لقی فلزی بسیار زیادی در 
سیبک ایجاد شود. در مرحله نهایی، قسمت کروی سیبک می تواند از محل قرارگیری 
خود در طبق خارج شود یا محفظه آن از هم باز شود. در چنین شرایطی، موقعیت 
چرخ به شدت تغییر می کند و حتی احتمال جدا شدن یا فرو افتادن مجموعه چرخ 
وجود دارد. به همین دلیل نباید صداها و لقی های غیرعادی سیستم تعلیق را 

نادیده گرفت.

تعویض سیبک چقدر هزینه و زمان می برد؟
خود سیبک معمولا قطعه‌ای بسیار گران قیمت نیست، اما تعویض آن می تواند 
به نیروی کار و ابزار تخصصی نیاز داشته باشد. هزینه نهایی به نوع خودرو، ساختار 
سیستم تعلیق و اینکه سیبک به صورت جداگانه قابل تعویض باشد یا همراه با 
قطعه‌ای دیگر عرضه شود، بستگی دارد. در بسیاری از خودروها، سیبک پایینی باید 
با ابزار مخصوص از محل خود خارج و قطعه جدید با فشار مناسب نصب شود. در 
برخی طراحی ها نیز سیبک بالایی به‌صورت جداگانه تعویض نمی شود و در صورت 

خرابی باید کل طبق بالایی تعویض شود.
انجام این کار در خانه نیز امکان پذیر است، اما به ابزار مناسب و تجربه کافی نیاز دارد. 
برای فردی که تجربه چندانی در تعمیرات خودرو ندارد، تعویض سیبک می تواند 
کاری زمانبر و دشوار باشد و بهتر است توسط تعمیرکار انجام شود؛ زیرا کوچک‌ترین 
اشتباه در نصب قطعات سیستم تعلیق و فرمان می تواند مستقیما روی ایمنی 

خودرو تاثیر بگذارد.
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